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 ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
 کتاب ذخیرهاز  ی جرجان ی پزشکدندان 

دندان   یریس قرن  سه  محمدابراه  ی گردآور  ن،یتدو  ران،یا  یپزشکدر  ترجمه  دندان   م یو  انجمن  با    رانیا  یپزشکذاکر، 

 536 - 532 ۀخ، برگ1389 ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک یاخلاق و حقوق پزشک قاتیمرکز تحق  یاریهم

 نامۀ جرجانی زیست

 1نویس پارسیجرجانی پزشکی
زین  امام  سید،  )گرگانی( االدین  امیر  جرجانی  حسینی  احمد  فرزند  محمود  فرزند  محمد  فرزند  حسن  فرزند  اسماعیل   2بوابراهیم 

زین  به  شرفملقب  ابالدین،  در والدین،  جهان  و  ایران  نامدار  دانشمندان  و  پزشکان  از  جرجانی  اسماعیل  سید  به  معروف  الفضائل، 

ق  535سال زندگی پر برکت در سال    97در گرگان زاده شد و پس از  م  1042ق /  434. وی در سال  بود  ت های پنجم و ششم هجرسده

 
« نوشتۀ ابوبکر ربیع فرزند احمد اخوینی بخاری  الطّب  یالمتعلمین فهدایة  ترین کتاب فارسی پزشکی که تا کنون به دست ما رسیده »کهن  1

برداری شده، در کتابخانۀ رونوشت  478ترین نسخۀ این کتاب که در تاریخ  نگاشته شده است، قدیمیاست که در نیمۀ دوم سدۀ چهارم هجرت  

زیست، شود. ابومنصور موفق فرزند علی هروی، داروساز و پزشک بزرگ ایرانی که در قرن چهارم می داری می»بادلیان« آکسفورد انگلستان نگاه

ای به خط اسدی طوسی شاعر و مؤلف  « نگاشت. این کتاب نسخه الأدویةالأبنیة عن حقایق  نام »نخستین کتاب داروسازی به زبان فارسی را به  

ترین نسخه خطی به زبان پارسی است در کتابخانۀ ملی وین موجود است. تنها اثر پزشکی ق و کهن447که تاریخ آن    لغت فُرسو    نامهگرشاسب 

خ؛ البنیه، به کوشش 1344شناسی( است. هدایة المتعلمین، به کوشش جلال متینی  گحجم و پُرمحتوای نبضیه )ر سینا رسالۀ کم فارسی ابن

 (305، 296، 294بخش، ؛ حسن تاج2خ، به چاپ رسید. )تاریخ دامپزشکی ایران، ج 1317، رساله نبضیه، به کوشش مشکوة، 1346بهمنیار 
 (. 641، 2، جحبیب السیر؛ 686 تاریخ گزیدهاند )نک: نام پدر یا نیای او را برخی حسین نگاشته 2
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فر 1140  / ره یتاب ذخاز ک یجرجان یپزشکدندان جهان  از  چشم  مرو  در  هرچندوبستم  آثار    ،  و  جرجانی  گذاشت  هارزندگرانبها  جای  به  خود  آگاهی   ،از  او  زندگی  از  ولی 

 چندانی در دست نیست.

 الحکمة  تتمة صوان

)  فرزندحسن علی  البواظهیرالدین   بیهقی  نویسندۀ  565  د:زید  یاد   ةالحکم  صوان  ةتتمق(  از جرجانی  که  نخستین کسی است 

بود، در سرخس دیدار کرده531کرده است. وی در سال   زندگی  پایان  به  نزدیک  پیری  که دیگر کهن  را  را    بود.   ، سید اسماعیل  وی 

  .پزشکی دانسته، وارستگی و دانش او را ستوده استدانش کنندۀ زنده

الطبیب: احیاء طب و سایر علوم   يعیل الحسیناالدین اسملسید الامام زین میر اال  کند:در پایان کتاب خویش چنین یاد میو  ا

   .فزای خوددانش کرد به تصانیف

چه    دیدم در سرخس، او آن  ئة ثین و خمسمااحدی و ثلا  ةاو را در سن  :1امام حکیم فیلسوف ظهیرالدین ابوالحسن بیهقی گوید 

 و کتاب اغراض    کتاب  و ذخیره    کتاب  را و کتاب ملوکی    را وخفی علائی    از عمر گذرانیده بود، و در آن روزگار در خوارزم   ،خلاصه بود

تصنیف کرده بود و جهان از تصانیف او مالامال دانش بود.   ةیوم و لیل و کتاببر فلاسفه  ردّ  و کتابی دیگر در حکمت و کتابی دریادگار 

را با فضایل جسمی، لطف معاشرت و حسن اخلاق و کرم نفس جمع بود و این رساله از فواید اوست که کتاب    الدین اسمعیلو امام زین 

 .2یابدبدان ختام و ختامۀ مشک می 

 
 است.  تتمة صوان الحکمةمقصود مؤلف  1
 . 110 - 101الدین یزدی الحکمة، ترجمۀ ناصرالدین فرزند منتجبتتمةصوان   2

ندُق، ظهیرالدین ابوالحسن علی فرزند ابوالقاسم زید بیهقی )، ابن تتمة صوان الحکمةا  ی؛  خ حکماء الإسلامیتارنک:  
ُ
  –  1097ق /  565  –  499ف

م؛ دیگر:  1946، دمشق، یبدمشق، مطبعة العرب یق محمد کردعلی، مطبوعات المجمع العلمی العربیق؛ دیگر: تحق1359م(، چ. لاهور، 1169

 خ. 1318ترجمۀ فارسی آن درة الخبار، منشی یزدی، چ. تهران 
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 البلدان مُعجم ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
 در مرو بود و پیش از حملۀ مغول از آن   616  -  614های  که خود در سال  البلدان  مُعجم ق( نویسندۀ کتاب  626  : یاقوت حموی )د

. یاقوت توانایی بالای او را در دانش پزشکی و رفتن او را به چند شهر و یکی از آموزگاران و اجازت سپس به هرات رفت  ،جا به خوارزم

 کند. دهندگان وی را که قشیری است و یکی از شاگردانش را که سمعانی نام دارد، یاد میروایت

احمد علوی حسینی   فرزندمحمد    فرزندحسن    فرزندبوابراهیم اسماعیل  ا  گوید:   جرجانیدر شناسۀ جرجان، دربارۀ    یاقوت 

 . 1دانست و تألیفاتی نیکو به تازی و پارسی در آن رشته داشتاز مردم گرگان بود. پزشکی خوب می

 وی به خوارزم رفت و مدتی در آن جا بزیست سپس به مرو منتقل شد و در آن جا بماند. یگانه زمان خود بود.  

سمعانی اجازت داده   سُعدبواکند و خود به  را از وی روایت می  اربعینبوالقاسم قشیری برشنوده و کتاب  ااو از    گفت:می

 . 2در گذشت  531است. در مرو به سال 

 
را برای سلطان علاءالدین  الطب يالذخیرة ف؛ 580مارۀ ، ش95،  11و ج   1009، شمارۀ 251،  2الذریعة، ج ةیآغراض الطبیة و المباحث العلائ 1

است  ( 531( أو ) 535) درگذشتجرجان حسن فرزند ن  یحسفرزند ل یسماعا یم براهابوان یالدنیق نوشت. هر دو از ز504تکش خوارزمی به سال 

 شود. نامیده می  الخفیة العلائیةیا    خفی علائی ،  یخوارزمشاهمنتخب ذخیرة  (؛  53، شمارۀ  10،  10، ج ةذریعال )  .نگاشتبه فارسی    که هر دو را 

،  الطب ي یادگار ف. تسز خوارزمشاه نوشتایعهد  ول ه ین( محمد علاءالدولالدن )بهاءینصرالد سپهسالار برای که  7632، شمارۀ 404، 22، جالذریعة

 .نیز از جرجانی بوده و به فارسی نگاشته است 265، 25الذریعة، ج
 . 37، 2نقی منزوی، ج، برگردان علیمعجم البلدان 2

  -  1873)  گم(، چاپ لایپزی1229  –  1179ق /  626  –  574الدین ابوعبدالله فرزند عبدالله رومی )، یاقوت حموی شهاب معجم البلداننک:  

نقی منزوی، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری وابسته  ر علیم، برگردان به پارسی دکت1965م( افست تهران،  1866

خ به  1383خ و جلد دوم آن را تا پایان حرف "ز" در سال  1380به وزارت ارشاد اسلامی جلد اول برگردان به پارسی را تا پایان حرف الف در سال  

من ]ذاکر[ نزدیک به سه سال است که پیگیر چاپ ماندۀ ترجمۀ دکتر منزوی بودم و در  چاپ رسانید و امید به چاپ دیگر جلدهای ترجمه شدۀ آن. 

وآمدها به پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری وابسته به وزارت ارشاد اسلامی ترجمۀ کامل و چاپ نمونۀ آن را در  رفت
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 تاریخ طبرستان ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

تاریخ طبرستان ) اسفندیار در  فرزند  فرزند حسن  بن 613  نگارش:محمد  ابوالفضایل اسماعیل  ق( درباره جرجانی گوید: ]و سید 

، که از تصانیف اوست کتاب ذخیره خوارزمشاهی، کتاب یادگار، کتاب اغراض، کتاب خُفی علائی، کتاب  يالجرجان  ي محمد الموسو 

 .1[ ترجمۀ قانون ابوعلی سینا

 عیون الأنباء 

)د:  ابیابن خود 668اصیبعه  پزشکی  تاریخ  کتاب  در  گوید:  ق(  جرجانی  شرف  دربارۀ  ]جرجانی[  شریف  اسماعیل  الدین 

ماهی هزار  بالا داشت.  نزدش مرتبتی  که  بود  خوارزمشاه  و والامقام در دربار علاءالدین محمد  اندیشمند  و  پزشکی والاجاه 

 هایش در دانش پزشکی مشهور است.  شد. ورزیدگی و نوشتهدینار از سوی شاه به او داده می 

 
 

الحق حسینی و مهندس ارفعی در  به همراه دکتر حجت 1400ماه دیدم. یک بار دیحضور ریاست محترم آن مرکز آقای دکتر مسیب امیری دو بار 

حضور ریاست برای یافتن راهی جهت چاپ آن بود که ریاست محترم تقاضای همراهی بنیاد و مرکزی جهت همیاری برای چاپ داشتند و بار دیگر  

بسته به وزارت ارشاد، بنیادی دولتی جهت اعلام همیاری برای چاپ کامل و  به همراه دکتر اکبر ایرانی قمی ریاست مرکز پژوهشی میراث مکتوب وا 

دوبارۀ آن با کمک میراث مکتوب بود که افسوس بازهم در محاق فراموشی قرار گرفت. شایان توجه است که پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و  

رۀ کامل آن شامل شش جلد از مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران  خ شمارۀ فیپا جدیدی برای چاپ یک دو1396صنایع دستی و گردشگری در سال  

ود یابد تا  گرفته بود که من آن را در شناسنامۀ چاپ نمونه دیدم و در ردیابی آن از کتابخانۀ برابرخوانی نیز کردم. امیدوارم شرایط مالی کشور بهب

تاری از  بزرگ  بخشی  دربرگیرندۀ  که  جغرافیا  دانش  از  تاریخی  اثر  دسترس این  در  و  گردد  پخش  زودی  به  است،  اسلام  جهان  و  ایران  علم  خ 

 زبان برسد. اندیشمندان این مرز و بوم و کشورهای پارسی
 . 137، 1، ج تاریخ طبرستان 1

نگاری  ق(، تصحیح و مقدمه760ق( + اولیاءالله آملی )تألیف  613  نگارش:اسفندیار، بهاءالدین محمد فرزند حسن )، ابنتاریخ طبرستاننک:  

 خ، دو جلد.1320عباس اقبال، تهران، 
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 درگذشت.  1ری دراز، در روزگار خوارزمشاه در شهر ..... او پس از عم ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

 هایی: راست، کتاب اسماعیل جرجانی
 کتاب؛ 12در   کتاب الذخیره خوارزمشاهی -1
 [ در دو کتاب و به زبان پارسی است؛أغراض الطبیة و مباحث العلائیة] کتاب الاغراض في الطب -2
 آن را برای خوارزمشاه نگاشت؛در یک کتاب است و به زبان پارسی است و یادگار کتاب  -3

 نظارالأ مطرح 

کتاب  فیلسوف  ءالحکمارکن در  گوید:1324  نگارش:)  نظارالأ  مطرحالدوله  جرجانی  مورد  در  اعاظم   ق(  و  اطبا  افاضل  از 

حکمای اوایل مائه ششم هجریه، در صناعت طبیه در دورۀ اسلامیه مقنن قانون و مجدد رسوم است، چنانچه تألیفات او بر این دعوی  

 باشند. گواهی صادق و برهانی ناطق می

بای عراق و فارس استماع نموده و با شابوری و بعضی از اطیصادق طبیب نابیجرجان است و از ابن  مولد و منشأ آن فیلسوف بزرگ

الدین محمد فرزند انوشتکین که  اند صحبت داشته، در زمان سلطنت قطب بعضی از تلامیذ شیخ رئیس بوعلی سینا که در جرجان بوده

فراوان در   اول سلاطین خوارزمشاهیان است به خوارزم رفت، خوارزمشاه از کثرت فضایل و حذاقت او اطلاع حاصل نمود اعزاز و اکرام

حق وی مبذول داشت و آن طبیب هنرمند را در حفظ صحت و ازالۀ اسقام اعتماد تام پیدا کرد و هم در سلک ندما و خواص خویش 

را به نام   ذخیره خوارزمشاهینظیر در مقابل این تشریف کتاب  نمود و ماهی هزار تومان در حقش مقرر فرمود و آن حکیم بی  کمنسل

الدهر در صفحۀ روزگار پایدار گذاشت و آن کتاب در دوازده مجلد و اول کتابی است که در دورۀ   ألیف و اسم او را ابدجاه تآن پادشاه ذی

اسلامیه در علم طب به زبان فارسی نوشته شده، بالجمله آن طبیب لبیب در اواخر عمر به شهر مرو نهضت کرد و در دربار پادشاه عادل 

 مشغو
ً
 ل تدریس و تألیف کتب بود تا وقتی که زندگانی را بدرود گفت و در شهر مرو مدفون گردید.  سلطان سنجر سلجوقی مکرما

رخین حکیم  ؤاند. این که بعضی از مضبط کرده  535و برخی    531در سنه    الظنون کشفو    البلدان  معجمسال وفاتش بنا به نوشتۀ  

چنان که خود حکیم در دیباچۀ آن کتاب یاد کرده  ذخیرهسهوی فاحش است چه که تألیف کتاب  ، اندرا معاصر خوارزمشاه تکش نوشته

 
 افتادگی از متن است. 1
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سال   ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان قطب   504در  خوارزمشاه  سلطنت  اوان  مزبور  زمان  که  نیست  پوشیده  تاریخ  اهل  بر  و  شده  ابتدا  فرزند هجری  محمد  الدین 

 انوشتکین بوده نه زمان خوارزمشاه تکش. 

   .است که اسمش گذشت و آن کتاب از اجل کتب طبیه است میآن حک  فاتیألاز ت خوارزمشاهی ذخیرهکتاب 

با نگارش این کتاب دانش پزشکی را زنده و   هبِ   الطب    يّ حأ   هُ نّ إیقال    و  کاتب چلپی در حق آن کتاب گوید:عبدالله  ملا   / گویند 

  إحیا ساخت.

   است. است که نیز به فارسی در دو مجلد بزرگ نوشته غراضأ دیگر از کتب وی کتاب 

   در ذیل اسم این کتاب گوید:  الظنونکشف  صاحب کتاب  
 
 فألی نصرالدین  إهدی  أا  مّ إنّهُ ل

ً
الطب،   يتسز بن خوارزمشاه مختصرا

البخار محمد  بن  صاحب  ابومحمد  مجدالدین  وزیر     هُ ایضاح    ي سأله 
 
تألیف  بِ   جاب  أف تألیفهُ   غراضالأ ه  من   

ً
بالذخیره المسمی    ملخصا

کتابی در دانش پزشکی است و کردن این کتاب به نصرالدین اتسز فرزند خوارزمشاه گفت کوته/ او به هنگام پیشکش  الخوارزمشاهیه

مشاهی  شدۀ کتاب ذخیرۀ خوارزنویسیدر برابر پرسش مجدالدین ابومحمد صاحب فرزند محمد بخاری پاسخ داد که این کتاب کوته

 . است

از کتب وی   کتاب    یادگاردیگر  و  فارسی است  به  نیز  که  العلائی  طبی است  رسالهخفی  و  که در   حفظ صحتای است در  است 

 1  ...  چهارصد و نود و پنج تألیف نمود

جرجانی   اسماعیل  درمانگریسید  در  ورزیدگی  و  پزشکی  دانش  بر  دانش  ،  افزون  فراگیری  تصوف  به  و  و  حدیث  از پرداخت 

 .  این علوم اوائل نیز شد برجستگان 

یری فرا گرفت. االاسلام حدیث و تصوف را از زین وی 
 

ش
ُ
 بوالقاسم ق

معانی از وی اجازۀ روایت حدیث گرفت.  ا چونهمجرجانی به حدی رسید که فقیه و دانشمند بزرگی   بوسعید س 

 
 . 207 – 206، الأنظار مطرح 1

محمدحسن مجتهد فرزند میرزا الدوله میرزا عبدالحسین فرزند میرزا  ، فیلسوفتراجم أطباء الأعصار و فلاسفة الأمصار  ي نظار فمطرح الأنک:  

 خ. 1334خ(، تبریز،  1320 – 1243محمدکریم زنوزی تبریزی )
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سید اسماعیل در   :توان گفتمی ،بنابراین ؛ساله بود 25جرجانی  ساله، و سمعانی در زمان مرگ 31جرجانی در وقت مرگ قشیری  ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

ر اآموخت، از امام قشیری فقه و حدیث آموخته و به پیروی او، رهسپصادق پزشکی میابینیشابور در همان روزگاری که در خدمت ابن

 در شهر مرو از جرجانی آموخت. ها را در جوانی وادی تصوف بود. سمعانی نیز حدیث و شاید برخی دیگر از دانش
ً
 قاعدتا

سال   در  سرانجام  جرجانی  اسماعیل  قطب 504سید  دربار  به  و  شد  خوارزم  رهسپار  سرسلسلۀ ق  نوشتکین  فرزند  محمد  الدین 

 اندیشمندان بزرگ کرد و دربار او در جرجانیه مجمع در خوارزم حکومت می ق522 – 490الدین محمد از خوارزمشاهیان پیوست. قطب

 بود.  والاجاه دانشمندان  و

یعنی هزار سکه طلا مقرری   ، خوارزمشاه مقدم استاد را گرامی داشت و چنان که پیش از این یاد شد برای وی ماهیانه هزار دینار

داروخانه در    رسد که بهاءالدوله یکی از بزرگان خوارزم باشد. تعیین کرد و تولیت داروخانۀ بهاءالدوله را به عهدۀ او قرار داد. به نظر می

 یعنی رییس بیمارستان بود.  ،جا و چنان که جرجانی گوید وی تیماردار آن 1خراسان و خوارزم مفهوم بیمارستان را داشت

را به    ذخیرهق نوشتن کتاب بزرگ  504جرجانی با وجود مشغولیت در داروخانه و پاسخ مراجعین و درمان بیماران در همان سال  

 نام نهاد.  «خوارزمشاهی ذخیرهالدین خوارزمشاه، »ید و آن را به نام قطب زبان پارسی به پایان رسان

 
 یعنی بیمارستان نیشابور بود، چنان که خود گوید:  ،شیخ عطار رئیس داروخانه 1

 نمودندکه در هر روز نبضم می   به داروخانه پانصد شخص بودند  

یا بیمارستان نیشابور است. )گدر داروخانه به مفهوم امروزی که نبض کسی را نمی تاریخ  ؛  33، عطار  خسرونامهیرند، پس مقصود درمانگاه؛ 

ایرانبیمارستان  جرجانی،  89،  های  اسماعیل  از سید  نیم پس  و  قرن  دو  حدود  یاد می 779)د:    بطوطهابن (.  خوارزم  بیمارستان  از  در  کند:  ق( 

آن   صیهون  نام  به  شامی  طبیبی  که  هست  بیمارستانی  میخوارزم  اداره  از   .کندرا  است  صیهون  شام  ابو  .بلاد  تاریخ  ؛  406بطوطه،  )سفرنامه 

اسلامنوشته جهان  در  جغرافیایی  تهران، های  فرهنگی،  و  علمی  انتشارات  پاینده،  القاسم  ابو  ترجمه  کراچکوفسکی،  یولیانوویچ،  ایگناتی   ،

 خ( 1361بنگاه علمی و فرهنگی،  )رحلة ابن بطوطه(، ترجمه موحد، تهران، سفرنامه ابن بطوطهخ.؛ 1379

النُّظّارْ فنک:   و عَجائِبَ الأسْفارْ   ي تحُْفَةَ  ابوعبدالله ، ابنبطوطهرحلة ابنم(،  1354  –  1325ق /  729  –  725)نگارش:    غَرائِبَ الأمْصارْ  بطوطه 

( طنجی  لواتی  ابراهیم  فرزند  محمد  فرزند  عبدالله  فرزند  پاریس،  770  –  703محمد  چ.  بستانی،  1858  –  1853ق(،  افرام  فؤاد  چاپ  دیگر:  ؛ 

 برگه.  1549م، پنج جلد، 1997، چاپ فاس، مغرب، يالتاز يم؛ دیگر تحقیق عبدالهاد1972م؛ دیگر چاپ علی منتصر کتانی در سال 1927
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کار   ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان از  قبل  کتابذخیرهجرجانی  ابن ابن   قانون  ،  زمان  تا  اثر  این  و  بود  کرده  ترجمه  فارسی  به  را  سالسینا  و  در اسفندیار  بعد  ها 

 .1و برای نگاشتن کتابی سترگ در پزشکی پارسی بود دسترس بود و اکنون خبری از آن نداریم. شاید این کار بزرگ، نخستین گام ا

در فارسی    ذخیره  جرجانی  ترجمۀ  مورد  در  را  توسط  ابن  قانونمطلبی  که  زندگیاسینا  و  وفادار  شاگرد  جوزجانی  نگارِ بوعبید 

توسط   قانونترجمۀ  رساند که حدود شصت سال قبل از  کند که در هیچ مدرک دیگری نیست، و می می  یادسینا انجام گرفته بود،  ابن

 ترجمه کرده است.   ،ای که مورد پسند سید نبود بوعبید این کتاب را به شیوهااو، 

زید بیهقی ضمن تعریضی که به جوزجانی کرده، گفته آخر  قانونوی شرحی از مشکلات    است:  علی فرزند  به  دانشنامۀ   را 

را می یهئعلا  ۀرسال)  علایی مطلب  همین   
ً
تقریبا نیز  شهرزوری  کرد،  اضافه  در  (  از    دانشنامۀ علاییگوید.  شرحی  است  موجود  که 

 دیگر خبری از ترجمۀ  قانونمشکلات 
ً
 بوعبید نداریم. ا  قانونذکر نشده، و اصولا

را به جرجانی نسبت داده، و دهخدا همین رساله را خود    495نوشتۀ سال    حفظ صحتای در  ، رساله نظارالأ  مطرح در    ءالحکما رکن

تاریخ   که  خبری  دارد  ق  495دیده  رساله  این  از  دیگر  است.  خوارزمشاه  نام  به  نشدو  کتاب    یافت  دوم  بخش  با  کم  و  بیش   
ً
قاعدتا و 

: اندر نگاه داشتن تندرستی رزمشاهیذخیره خواکتاب حاضر، و کتاب سوم    243  -  201الصحه: صفحات  : اندر تدبیر حفظاغراض

 ( مطابقت دارد.  212 - 116)صفحات  

، قسمتی از آن را نگاشته و به نام  ذخیرهاگر در تاریخ آن اشتباهی نبوده باشد، باید گفت: حدود ده سال پیش از انجام نوشتن همۀ  

نموده استقطب  ژرف  هر چند  ،الدین محمد خوارزمشاه  نوشتن  توان  می ذخیره  نگری در  با  و  تحقیق در مدارک  که   ذخیرهدریافت 

ویژه در روزگار اقامت در مرو نگاشته و چون  جرجانی بیش از ده سال وقت برده است که مؤلف آن را به چونهمرتوانی  پُ  ِحتی برای بزرگ

 تنظیم و به نام خوارزمشاه تکمیل نمود.  ق504همان را در سال    ،در خوارزم مسکن گزید

 
 برگۀ بیست و هفت.نک: تاریخ طبرستان،  1
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تسز خوارزمشاه به درخواست آن پادشاه که به پیروی از پدر، حامی و ارادت کیش سید بود و به جرجانی در دورا ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
 
ن حکومت علاءالدوله ا

سر، خلاصه یا کتابی دیگر را  بومحمد صاحب فرزند محمد بخاری که او نیز در زمرۀ مشتاقان استاد بود، پیرانهاسفارت و وساطت وزیر او 

 است.  یادگارو  خفی علاییتر از یار گستردهبر مبنای ذخیره نگاشت که بس

 .1نام نهاد  ةالعلائیو المباحث ةاغراض الطبی ،وی این کتاب را به یاد علاءالدوله

 

 
  

 
ق /  535 – 434الدین ابوالفضائل سید اسماعیل فرزند حسین جرجانی)زین، أغراض الطبیة و المباحث العلاییة . اغراض الطبیةنک: دیباچۀ  1

 خ.1384بخش، دانشگاه تهران، م(، پژوهش حسن تاج1140 - 1042
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 ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
 م جنپ ات مکیکتاب 

 ی ها شمزر اوخ هر یخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذخیره خوارزمشاهی 
 (ق531 :د) یم سید اسماعیل جرجانیکح

 کتاب یکم تا پنجم در سه جلد 

 پژوهش

 تر محمدرضا محرری کد 

 ی ایرانکفرهنگستان علوم پزش

 خ 1380
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 کتاب ذخیرهاز  ی جرجان ی پزشکدندان  ره یتاب ذخاز ک یجرجان یپزشکدندان
دندان   یریس قرن  سه  محمدابراه  ی گردآور  ن،یتدو  ،رانیا  یپزشکدر  ترجمه  دندان   م یو  انجمن  با    رانیا  یپزشکذاکر، 

 536 – 532 ۀخ، برگ1389 ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک یاخلاق و حقوق پزشک قاتیمرکز تحق  یاریهم

ذخ  یجرجان  یپزشکدندان کتاب  کتاب  یره از  از  ذاکر،  محمدابراهیم  زینخوارزمشاه   یرهذخ،  حکیم ی،   ید س   الدین 

)دجرجان  یلاسماع کتابق531ی  تصحیح  پنجم   –  یکم   (،  و  تحقیق  محرر،  پزشک  فرهنگستانی،  محمدرضا  یران، ا   یعلوم 

ششم تا   ، کتاب603دوم    یعرب  15  ی رونویسیخط   یرجانی، نسخۀس  یمیله، به کوشش سعیدیفکس  ؛ دیگر: چاپخ1380

 . دهم 

 کالبدشناسی 

 شناسی استخوان
 زیرین و زبرین  کهای فاستخوان

ه   کو ف :های برسوین و فروسوینکف ن  ر گویند و به مرو م 
 
ف    .گویند 1را به پارسی ز 

او پدید آید و تشریح   ، و درزهایی است خاصه، و از یادکردن هر دو نوع حدّ کبرسوین را درزهایی است مشتر   کاستخوان ف

 او معلوم گردد. 

   اما حد او از سوی بالا -

 
ه: در  1 ن   شود.یفته میین گپا ۀ ان فرارودان به آروار یش بومیوکم 
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و از   ،نار پیونددکبیاید و بر جایگاه ابروان بگذرد و به دیگر    1لیلیکنار درز اکه از  کبا استخوان پیشانی    کدرزی است مشتر  ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

است او را با    که آن از بناگوش بیاید، و این درز مشتر ک، و از سوی راست و چپ درزی است  هاستسوی زیر جایگاه دندان

 های آسیا است.ه از پس دندانک 2استخوان وُت دی 

 و اما درزهای خاصه او -

 ند. کام را به دو نیم کآید تا میان دو دندان پیشین و زاندرون دهان اندر شود و  دو ابرو فرود ه از میانکدرزی است 

   و دو درز دیگر است -

شود آید از این درز نخستین دور میی از سوی چپ، و تا فرود میکی از سوی راست و یکه هم از میان دو ابرو فرود آید، یک

های ه از پس دندانکچهار دندان است    3ه آن را رُباعیاتکهایی  ه آن را نیش دندان گویند و دندانکرسد  تا به میان دندان می 

 ی زبر.کی زیر و یکپیشین باشد، و از هر سوی دو دندان است ی

ن ک ها نیست، ل دندانۀ  این دو مثلث ردۀ  ل مثلث و قاعدکآمد دو استخوان پدید آید هر دو به شرده  که یاد کاز این سه درز  

ۀ  به جایگاه سوراخ بینی. قاعد   کها بگذرد، نزدیدندانۀ  ها رسد درزی از پهنا پیش آید و از زیر رددندانۀ  ه به ردکپیش از آن  

 ها. دندان ۀ پهنا را ببرد و بر وی بگذرد تا به ردها از این درز پدید آید و آن هر سه درز این مثلث

 کای را نزدی ها دو پاره استخوان پدید آید و هر پارهدندانۀ  آن دو مثلث و از باقی هر سه درز و از حد ردۀ  و از هر دو قاعد

ل هر دو کنفرجه و شمۀ  سوراخ بینی زاوی  ک ای است حاده و نزدینیش دندان زاویه   کو نزدی  درز میانگین دو زاویه است قائمه

 رده آمده است، این است: که یاد کمثلث و این دو پاره استخوان و این درزها 

 

 
 . Coronal Suture ی: درز تاجیلیلکدرز ا 1

   .خ یوُتّد : م  2
 شود. یه می ش. مفرد آن رُباعیو دندان ن  یانیم یا ین ثنایچهار دندان بات: یرُباع 3
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  ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

و میان استخوان   کاست میان ف  ک ه درز مشتر ک، از آن جا  1ه از جانب صُدًغکدرزی دیگر است    :اوۀ  و از درزهای خاص

 :خانه، و از آن جا سه شاخه گشتهفرودین از چشم ۀ وتدی بیامده است، پار 

 ؛است از سوی بالا ک ه حد فکی از آن گِرد چشم برگردد و بدان درز پیوندد کی -

 او بگذرد و بر بالا شود و هم بدان درز پیوندد.  ۀ خانه اندر شود و بر نیمی به چشم کو شاخ دوم اند  -

 : برین چهارده است، بدین تفصیل کهای فه عدد استخوان کاز این درزها معلوم گردد 

 
  B laropmeT.، قهی، شقاهگجیگصُدًغ:  1
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های آسیا بر آن است، و این هر دو پاره بزرگ دندانۀ  ه ردکو دو استخوان رخساره است  .  اندر هر چشم سه پاره استخوان ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

ی گذری است از بینی به سوی دهان و این هر دو خُرد است، و دو که بین بر آن نهاده است، و اندر هر یکآن  ۀ  است و دو پار 

 های پیشین و رُباعیات بر وی نشانده است و دو پاره استخوان اصلی بینی است.ه دندانکپاره آن است 

 ل او سخت ظاهر است کها زیرین بر وی است، و شدندانۀ فروسوین دو پاره است و زنخدان پیوندگاه اوست، و رد کو اما ف

 1(40، 1جشانزده است. ) کهای هر دو فو عدد استخوان

 هاشناسی دندانریخـت
 فروسوین است.  ۀ برسوین است و شانزده ردۀ شانزده رد ها سی و دو است:دندان

 دندان پیشین 
 و از این جمله چهار دندان پیشین است:

 ؛ دو زیر -

 و دو زبر ، آن را به تازی ثنایا گویند. -

  دندان کناری
 ی، دو زیر و دو زبر ، آن را رُباعیات گویند.  کی یکو از پس آن چهار دندان دیگر است از پس هر ی

 ها را ببرد. ه خوردنیکها با پهنی تیز است چنان این هشت دندان پهن است و سرهای آن

 
تر محمدرضا محرری،  کتاب ذخیره، جرجانی، پژوهش د کپنج  ۀ م از سه جلد دربرگیرندک، جلد ی1ج و شمارۀ  40  ۀگر بشماره پایانی  40شماره  1

 است.   خ1380ی ایران، کانتشارات فرهنگستان علوم پزش

 باشد. تاب ششم تا دهم ذخیره میکسمیله، سعیدی جرجانی برای کبرگرفته از چاپ ف ج  نودب وشمارگان تنها 
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 دندان نیش  ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
ها را  ی خوردنیکرد است و سرهای آن تیز است ، دو زیر و دو زبر از هر سوی، ین دیگر است و گِ و از پس رباعیات چهار دندا

نیاب گویند. کبش
 
 ند، آن را نیش دندان گویند و به تازی ا

 دندان آسیا 
رد ، همه گِ از هر سویو از پس انیاب شانزده دندان دیگر است، هشت دندان زیر و هشت زبر است چهار زیر و چهار زبر  

  .های آسیا گوینداست و سرهای آن پهن است و درشت است آن را دندان 

ضراس نیز گویند. 
 
واحین گویند. و ا  و به تازی ط 

 دندان عقل 
   .و از پس اضراس چهار دندان دیگر است، دو زیر و دو زبر از هر سوی، دیگر آن را خِرد دندان گویند

 از پس رسیدگی برآید.  هکو خِرد دندان )دندان عقل( از بهر آن گویند 

این جمله سی و دو باشد، و بعضی مردمان را این چهار دندان باز پسین نباشد و برنیاید، و از برناآمدن آن اندر خِرد هیچ 

 نقصان نباشد. 

ها بیخچه برین سو است    های آسیا آنهای پسین را، و رُباعیات را، و نیش دندان را بیخ یک شاخه است، و دندانو دندان

آن و  آن دندان  به سه شاخه است  و  به دو شاخه،  باشد که چه فروسو است  را  باز پسین را که خِرد دندان گویند بعضی  های 

 ها به چهار شاخ باشد، و باشد که به سه شاخ باشد. بیخ 

 .  کند جداسرما و گرما بیابد و سرد از گرم  های دندان که حسّ مگر استخوان ،و هیچ استخوان را حس نیست

دندان بیخ  چیزهای آفریدگار  و شکستن  خاییدن  از  تا  است  و سرنگون  آویخته  که همه  کرد  زیادت  آن  بهر  از  زبرین  های 

 (41، 1جسخت بیم افتادن نباشد. )
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 شناسی ماهیچه  ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
  رخسارههای اندام دهندۀتکهایی حر ماهیچه

اندامکه حر کهایی  ماهیچه است   رخسارههای  ت  اندام  کمتحر چه    آن  :1بدان  از  و رخسارههای  است  است  پیشانی   ،

 .زیرین کها و فچشم و چشم و رخسار و لب کپل

 ها چهل و پنج است، بدین تفصیل: های این اندام و جمله ماهیچه

های چشم و های بینی دو، ماهیچههای خاص لب چهار، ماهیچههای رخساره دو، ماهیچهی، ماهیچهکپیشانی یۀ  ماهیچ

 زیرین دوازده، و اندرین باب جمله را شرح داده آید.   کهای ف چشم بیست و چهار، هر چشم دوازده، ماهیچه کپل

های لب هم بدین دو ماهیچه است و این هر دو ماهیچه و بعضی از حرکت  ی،کرخساره دو است از هر سو یۀ  ماهیچ  و ...  

   .العریضتان گویند به تازی عضلتان پهن است و بدین نام معروف است، و هر دو را

 : ه از وی دور استکه از چهار استخوان رسته است ک ی را چهار رباط استک و هر ی

به گوشه  رباط  کی  - او  آخر  و  و هر گاه  از چنبر گردن رسته است  پیوسته است،  این شاخ تشنج  کهای هر دو لب  ند ک ه 

 شد.کدهان را به اریب سوی زیر 

ه از سوی راست رسته است، آخر او  کهم از چنبر گردن رسته است و لختی از سر استخوان سینه. این رباط    و رباط دوم  -

ه از سوی چپ رسته است آخر او سوی راست آمده است و به کدهان پیوسته است. و آن  ۀ  به سوی چپ آمده است و به گوش

ه ک2ایها بیرون خیزد، بر سان خریطهفراز آید تنگ و لبند دهان به هم  که این دو شاخ تشنج  کدهان پیوسته، هر گاه  ۀ  گوش

 شند.کآن بۀ رشت

 
   Muscles ofسر و صورت. یهاچهیماه 1

 ( یسیفن راسدونر ف نند.)کن آن بند ارده دهک  یزیه در آن چکآن  جزاز پوست و  یاسهیکطه: یخر 2
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ه از سوی راست است هم از سوی  کتف است، و این شاخ  که بر پشت هر دو  کاز دو استخوان رسته است    و رباط سوم  - ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

ه از سوی چپ رسته است هم از سوی چپ بیآمده کهر دو لب پیوسته و آن شاخ  ۀ  راست بیآمده است و هم از این سو به گوش

شاخ تشنج   که یکسی بخندد. و هر گاه  ک ه  کشند بر سان آن  کها را از هم باز  نند لبکه هر دو شاخ تشنج  کاست و هر گاه  

 شد.کسوی  کها را از یند لبک

ای بگذشته  ی از سوی چپ، و اندرین هر دو مهرهکراست و ی ی از سویک گردن رسته است، یۀ از چهار مهر  و رباط چهارم -

ت از هم برداشتن لب و بر هم نهادن لب هم بدین ک ت رخسار بدان شاخ باشد، و حر کاست، و آخر او به رخسار پیوسته و حر 

 باشد. 

یا    ؛باشد  ک ه این شاخ به گوش ایشان سخت نزدیکه گوش خویش بتوانند جنبانید به سبب آن  کو بعضی مردمان باشند  

 بدان پیوسته باشد.

 خاصه است. ۀ ها را بیرون از این، چهار ماهیچو لب

 : از این چهار

 ی از سوی چپ.کی از سوی راست و یکلب زیرین پیوسته یۀ دو از بالای رخسار فرود آمده است و به کنار  -

ها بدین چهار ماهیچه است و های لبلب فرودین پیوسته است، و تمامت حرکتۀ  دیگر از زنخدان به کنار ۀ  دو ماهیچو    -

را یکاین چهار ماهیچه با گوشت لب چنان آمیخته است   ه کهای دیگر. از بهر آن  چون ماهیچه  ،ردکدیگر نتوان جدا  که آن 

ه به سبب آن، ماهیچه را وتری باشد، و به سبب وتر، کمیان نیست    گوشت لب گوشتی نرم است و استخوانی و غضروفی اندر

 (51، 1جسر ماهیچه پدید آید.)

 ت بیش نیست:کزیرین را سه حر  ک... و ف

 ؛ کردن دهانت باز و بستهکی حر کی -

 ؛ ت فرازکردنکو دوم حر  -

 ت خاییدن. کو سوم حر  -
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حر  ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکندندا است  کو  ماهیچه  دو  به  بازکردن  زنخدان کت  به  او  وتر  و  است  گردن  بر  او  گذر  و  است،  رسته  بناگوش  استخوان  از  ه 

 شد و دهان گشاده شود. ک را فرو  کند فکه این ماهیچه تشنج کپیوسته است. هر گاه 

  .ت فرازی گردن را چهار ماهیچه استکو حر 

 : و از این چهار

نرم   1صدغۀ  دو ماهیچه را ماهیچ  - این دو ماهیچه  و  از ماهیچهگویند  ناز تر  و  بهر آن  تک های دیگر است  از  از دماغ کر.  ه 

ه این اندام چنین  کی و از بهر آن  ک ه اندامی به غایت نرمی و ناز کاست، و دماغ معلوم گشته است    کرسته است و به دو نزدی

 ه بدو رسد به دماغ بازدهد و بیم خطرهای بزرگ باشد.کی است و هر آسیبی کاست و به دماغ بدین نزدی  کنرم و ناز 

استخوان   دو  آن  از  ازجی کآفریدگار  چون  است،  ساخته  دهلیزی  گویند،  زوج  را  آن  و  است،  پیوسته  صدغ  جایگاه  به  ه 

  کفۀ  چه فرود آمده است و به کنار ها دور باشد، و وتر این ماهیرده است تا از آسیبک( و این ماهیچه اندر زیر آن پنهان 2)ارخی

است و   ک ه این ماهیچه چنین ناز کشد و دهان فراز شود و به سبب آن  کرا بر   کند ف که این ماهیچه تشنج  کپیوسته. هر گاه  

 ار بر نیآمدی.  کشیدن را قوت فزونتر باید و به قوت این ماهیچه کت بر کحر 

ی، و وترهای این دو ماهیچه کزاندرون دهان بیآفرید، از هر سوی ی  دیگرۀ  آفریدگار از بهر یاری این ماهیچه را دو ماهیچ

 تر باشد. تر آفرید تا یاری تمام قوی

 کل این ماهیچه سه سر است، ی کی، و ش ک دیگر است از هرسوی یۀ  ه دو ماهیچک  اندت خاییدن را گروهی گفتهکو حر 

 استخوان زوج.   کسر به نزدی  کزیرین و ی کسر به ف کسر او به استخوان رخسار پیوسته است و ی

ۀ  تی باشد از گونکرا حر  کت هر سری از سرهای این ماهیچه فک ل از بهر آن آفرید تا از حر کآفریدگار این ماهیچه را برین ش

 ت خاییدن حاصل آید. کها حر ین حرکتا دیگر، تا از

 
 Temporal muscleصدغ:  ۀچیماه 1

 )آنندراج(   و سست باشد. چه از پرده فروانداخته شود و مانند آن و هر چه نرم ه، هر آنیارخ / یارخ 2
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جالینوس   جوامعل مثلث نهاده و اندر  که این شش ماهیچه است، از هر سوی سه ماهیچه بر شک  اندگفتهو گروهی دیگر   ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

ها را شش ماهیچه شمارند، و ما این  ه این ماهیچهکزیرین دوازده است، و دوازده آن وقت باشد    کهای فه ماهیچهکآید  همی

 راست آید.  ،جالینوس آمده است  جوامعه اندر کعدد برین قول گیریم تا با عددی 

   .دبجنزورین )زبرین(  که فکمگر تمساح را   ،زیرین جنبد کجانوران را فۀ ه مردم را و همکبباید دانست 

 : استمت کزیرین جنبد سه ح که همه را فک و اندر این 

به جنبیدن سزاوارتر باشد از چیزی    کو سب  کوچکزورین بزرگتر است و سنگی )سنگین( است و چیزی    که فکی آن  کی  -

 سنگی و بزرگ.

 م باشد. ک ه محکبایست م نیامدی، و این پیوند می کزورین جنبان بودی پیوند سر با گردن مح که اگر فکدوم آن  -

   .تر ازین هر دو پیوسته استزورین جایگاه دو اندام شریف است، و جایگاه دو اندام دیگر شریف که فکو سوم آن  -

 : زورین جایگاه آن است  که فکاما دو اندام شریف 

 ه آلت بینایی است اندر وی نهاده است. کهای اوست و چشم استخوانۀ ره چشم از جملکه سک ی چشم است، کی -

 ه آلت بویایی است اندر وی است. کو راه بینی های اوست. استخوانۀ ه هم از جملکدوم استخوان بینی است  -

  :ه او به جایگاه ایشان پیوسته استکتر، و آن دو اندام شریف 

 ؛ه راه شنوایی اندر اوستکی استخوان بناگوش است کی

ر و تمیز و محل حفظ و اصل کیال و وهم و عقل و تف ه موضع دماغ است و محل بصر و خکسر است  ۀ  و دوم استخوان کاس

 ها اوست. همه حاست

ف اگر  اندام  ک و  و این  بودی، دماغ را  را هم جنباندی و حاستزورین جنبان  اندر جنبانیدن دماغ ها  و  ها شوریده شدی، 

 های بزرگ بودی.  خطرها و زیان 

 زیرین جنبد، ک ه فکتر آن بود مت اولیکپس از روی ح ،زیرین از همه دور است و از جنباندن او هیچ مضرت نیست کو ف

تر از این هر دو پیوسته است دو زورین جایگاه دو اندام شریف است و به جایگاه دو اندام شریف  که فک  چه گفته آمد   و آن

   .تر دماغ را و حالت شنوایی را گفتیم و شرف دماغ معلوم استاندام شریف
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دانش زاید فضیلت مردم به دانش آموختن باشد و ه مردم از مادر، بیکاما شرف شنوایی بر بینایی و بویایی از بهر آن است   ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

راه دانش آموختن شنوایی است، و مردم را اگر آلت شنوایی نباشد هیچ نیاموزد و ساده دل و نادان بماند، و از بهر این است 

 یی و ناگویایی این نقصان نباشد.از نابینا لیو ،سخن نتواند آموخت و نداند گفت و لال بماند ،ر زایدکه از مادر که هر ک

  .جانوران استۀ های همک تر از فکو سب کوچکاست و  ک زیرین سب که مردم را فکو بباید دانست 

ف آن  ۀ  هم  کو  بهر  از  بزرگ  و  است  سنگی  حر کجانوران  از  نخستین  منفعت  فکه  خوردنی  کت  و  خاییدن  است  ها 

ناز خوردنی و  است  لطیف  مردم همه  میو  کهای  گوشتۀ  و  و  نیاید  رسیده  حاجت  پخته، لاجرم  فکهای  بزرگ    که  او  زیرین 

چون   ،های سخت استه علف ایشان نباتکاند،  نند و بعضی بهایم کها شه استخوان کباشد. و جانوران دیگر، بعضی ددگانند  

 زیرین بزرگ باشد.  ک جرم ایشان را حاجت بود بدان که فجو و مانند آن، لا  ،اهک

 (59، 1)ج چه بدان حاجت بود ارزانی داشت. آفریدگار هر جانوری را آن 

 های سر و گردن شناختن ماهیچه
 های سر و گردن سه گونه است:حرکت

 گردن. ۀ ت مهر ک حر تی است سر را خاصه، بیکی حر کی -

 . های گردنمهرهت با کتی است به شر کو دوم حر  -

 های گردن را.مهرهۀ تی است خاصکو سوم حر  -

 ها چهارگونه است: و این حرکت

 تی است سوی پیش؛ کی حر کی -

 و دوم سوی تفاوت؛ -

 ت گردانیدن سوی راست و چپ؛ کسوم حر  -

 ت بازنگریدن و گردانیدن.کو چهارم حر  -

این حرکتماهیچه ازین  های  از  های حرکتماهیچه  جمله:ها سی و دو ماهیچه است،  و  های خاصه سر هژده است، 

است   ماهیچه  چهار  هژده  حر کاین  رباطکه  و  چپ،  سوی  از  دو  و  راست  سوی  از  دو  باشد  بدان  پیش  سوی  از  سر  ها، ت 
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هر های آن از استخوان چنبر گردن و از استخوان سینه رسته است و برآمده و وتر او به استخوان بناگوش پیوسته، و  ماهیچه ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

ماهیچهکچند   آمده است  بالاتر  بر  یه  به  نزدیکها  پیوستهتر میکدیگر  و  تا گروهی گفتهآمده است،  ه دو ماهیچه کاند  گشته 

آن به سبب  و  ازک  است؛  یکین دو ماهیچه  ا  ه  نهاده است  از هر سوی  به دو شاخ است، گروهی گفتهک ه  را سر  ه سه کاند  ی 

تاب عدد این  کها سه جفت شمارند، و اندرین  ه دو است اگر این ماهیچهکآید  جالینوس همی  جوامعماهیچه است؛ و اندر  

 ها بدین قول گفته آمد تا با عدد جالینوس برابر آید.  ماهیچه

ند، سر سوی کتشنج  سو کهای یه ماهیچهکند سر سوی پیش گراید و هر گاه کبار تشنج کها به یه همه ماهیچهکهر گاه 

 ند. که بدان چشم اندر چیزی نگاه  کچشم باشد و خواهد  کسی را ی که کها گراید و این گراییدنی باشد برسان آن آن ماهیچه

 ک سر پیوسته است، اند ها به استخوان پس ت سر به سوی قفا بدان باشد و وترهای این ماهیچه ک ه حر کو چهار جفت دیگر  

بندگاه سر   از  برتر  از خار مهر مایه  رباط جفت نخستین  از مهرهۀ  با گردن.  یدوم رسته است  وتر هر  و  آمده   کهای گردن،  بر 

 است و به استخوان سر پیوسته. 

آمده است؛ و هرگاه   بر  آن جفت نخستین  )زبر(  زور  این جفت دوم  این چهار ماهیچه تشنج  کو  را سوی قفا باز  که  ند سر 

 شد.کمایه سوی خویش  کند سر را اند کجانب تشنج  کماهیچه از ی که یکشد، و هر گاه ک

نخستین ۀ  از پهلوی مهر   ک ماهیچه است، و رباط هر ی  ک و جفت سوم زبر این هر دو جفت بر آمده است، و از هر سوی ی

ت،  ه سر هر دو ماهیچه به هم باز رسیده اسکگاه آخر استخوان سر پیوسته، چنین رسته است و به اریب برآمده است و به میان

 تف باشد.که گراییدن سر سوی کشد چنین کند، سر را به اریب سوی قفا باز کماهیچه ازین دو تشنج  که یکهر گاه 

رباط را  از خار مهر و جفت چهارم  پهلوی مهر ۀ  ها  به  و  آمده است  بر  اریب  به  و  آنۀ  دوم رسته است  رباط کجا    نخستین  ه 

وم نیز پیوسته است و اریب این جفت چهارم بر خلاف جفت سوم است  جفت دوم از وی رسته است پیوسته و به رباط جفت د

 ه از تشنج جفت سوم باشد راست شود و سر راست بایستد.کند، گراییدنی که این جفت چهارم تشنج که تا هر گاه ک

ست،  ین چهار دو سوی پیش نهاده ا ا   ه میل خاصه سر به سوی راست و چپ بدان است؛ و ازکدیگر است  ۀ  و چهار ماهیچ

ه سوی پیش است  کی بر چپ، و دو ماهیچه  کی بر راست و یکی بر چپ، و دو دیگر سوی قفا نهاده است، یکی بر راست و یکی

نخستین به آخر استخوان سر پیوسته است،  ۀ ه از سوی قفا است مهر کدوم هم به آخر استخوان سر پیوسته است و دو ۀ از مهر 
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سان که چهار ماهیچه ی که سر را سوی پیش باشد یاری دهند، و هرگاه  کتی  کند اندر حر کپیشین تشنج  ۀ  ه دو ماهیچکهر گاه   ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

 ند سر سوی آن ماهیچه گراید گراییدنی به اریب. کماهیچه تشنج  که ازین چهار یکنند سر را راست بدارند و هرگاه کت کحر 

اندر زیر  کین جمله دو ماهیچه  ا  از   ده است:  کهای مشتر های حرکتاما ماهیچهو   و  آرند  با گردن سوی پیش  را  ه سر 

ند که آن سر تشنج  کنخستین و دومین پیوسته است هرگاه  ۀ  مری نهاده است و مری گذرگاه طعام و شراب را گویند و به مهر 

 ه سوی مهره است سر را با گردن سوی پیش آرد.کند کآن سر تشنج ه سوی مری است، سر را تنها سوی پیش آرد و هرگاه ک

ۀ ل او مثلث است و قاعد کجفت نخستین بر زیر همه است و ش   ه سر را با گردن بگرداند:کو چهار جفت دیگر است  

از سه جفت   و  آمده است،  فرود  به گردن  تمامی مثلث  و  پیوسته است،  بدو  و  آخر استخوان سر است،  باقی کمثلث سوی  ه 

 ی. کگردن نهاده است، از هر سوی یۀ مهر  کجفت نزدی کاست ی

 ی. کهای مهره نهاده است، از هر سوی یجناح کو دوم جفت نزدی

ت بازنگردیدن از تشنج این چهار جفت  کت گردیدن سر و گردن و حر کحر و سوم اندر میان این هر دو جفت نهاده است و  

 باشد.

ی  ک سوی راست و دو سوی چپ، و از هر سوی ی دوگردن بدان باشد. چهار است: ۀ های خاصه حرکتکهایی و ماهیچه

ه سوی راست  که  ه دو ماهیچکند گردن سوی آن ماهیچه شود، و هر گاه  کی ازین چهار تشنج  که یکی پس، هر گاه  کپیش و ی

به سوی راست میل  کاست تشنج   و هر گاه  کند گردن به سوی راست میل  کند  از سوی چپ است کای  ه دو ماهیچهکند  ه 

 ند.کند، گردن به سوی چپ میل کتشنج 

ه بندگشاد سر را بر گردن و بندگشاد پنج  کسان بایستند گردن راست بایستد. و بباید دانست  که چهار ماهیچه یکو هر گاه  

ی زیادت احتیاط اندر استواری گردن کدیگر: یکاست به دو چیز حاجت بود هر دو ضد ی که متحر کهای گردن مهره را از مهره

 در این بندگشادها، و دوم سستی این بندگشادها. 

اح زیادت  به  حاجت  قاعداما  بود  آن  بهر  از  بندگشادها  این  استواری  و  گردن  استواری  اندر  خویش  ۀ  تیاط  جای  بر  دماغ 

ه ک هایی  ها شوریده و تباه نشود، و تا عصبباشد، و به سبب سستی بندها فرازتر و بازتر نشود، و برتر و فرودتر نیاید، تا حاست

ه  ک هایی  شیده نشود، و بیم آفتک ها  برآمدن و فرود آمدن مهرهاز دماغ و از نخاع رسته است به سبب سستی بندها و به سبب  
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های گوناگون بسیار باشد، و  ند نباشد. و حاجت به سستی این بندگشادها از بهر آن بود تا سر و گردن را حرکتکاز آن تولد   ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

یش نیست، و دیدبان ه دو دیدبانند مردم را، چشم جز سوی پیش نیست، و گوش از دو سوی بکبی رنج باشد تا چشم و گوش  

ه  ک هاست  ها و رباط رد و استواری آن از ماهیچهکه از همه سوها خبر یابد. آفریدگار این بندگشادها بر هم استوار نکباید  می

گِرد این بندگشادها اندر آمده است، و بدان پیوسته است، و بر وی پیچیده شده، و او را استوار گرفته، تا هر دو حاجت بر آمده 

 باشد: 

 .دیگر مستغنی گرددکبر ی 1ها استوار باشد و از لحام گردنه بندها بدین ماهیچهکی کی -

را لحام    - تا چون بندها  این دیدبانان را از همه سوی کو دوم  تا  تواند گردانید،  نباشد مردم سر و گردن همی  ها خبر  رده 

 (61، 1)ج ها است.سویه دیدار چشم و شنوایی گوش از همه کباشد  چنانهم یا  ؛باشد

 های زبان شناخت ماهیچه 
ی از  ک ی از سوی راست و یکاستخوان بناگوش رسته است، یۀ  و از جمله آن دو ماهیچه از کنار   :های زبان نه استماهیچه

دو  ت زبان به هر دو سوی دهان به این ک سوی چپ، و به هر دو پهلوی زبان پیوسته است. و این هر دو ماهیچه پهن است، و حر 

 ماهیچه باشد. 

دیگر از استخوان لامی رسته است، از زیر او و  ۀ  ند زبان سوی آن ماهیچه شود. و دو ماهیچکماهیچه تشنج    که یکهر گاه  

آمدن زبان و باز پس رفتن بدین دو ماهیچه باشد. و دو  ت بیرونکاین دو ماهیچه دراز است و به میان زبان پیوسته است، و حر 

ی از سوی چپ، و هر کی از سوی راست بیامده است و یکزیر، یۀ  هر دو پهلوی عظم لامی رسته است، از نیم ماهیچه دیگر از  

رد دهان به این دو ماهیچه باشد، کگردیدن زبان اندر    تکه به زبان پیوسته است، و حر کنخستین  ۀ  دو اندر میان آن دو ماهیچ

 ت گردیدن آید. کت اریبی حر کشد، و از حر کویش ند زبان را به اریب سوی خکماهیچه تشنج  که یکهر گاه 

 
 ردن کمیدن، چسباندن، لحیردن: چسبکلحام 1
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ها اندر آمده است، و از زیرین رسته است از سرتاسر، و اندر زیر این همه ماهیچه  کنار استخوان فکدیگر از  ۀ  و دو ماهیچ ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

ه آن را  ک دیگر است،  ۀ  ماهیچ  کت دو تو گشتن زبان به این دو ماهیچه بود. و ی ک پهنا اندر زیر زبان گسترده شده است، و حر 

جمل از  ماهیچه ماهیچهۀ  هم  از  و هم  زبان شمرند  را های  گاهی لامی  و  آرد  را سوی لامی  زبان  گاهی  استخوان لامی،  های 

 (1/64ی سوی زبان آرد. )کاند 

 اعصاب زوج مغزی
ه از دماغ رُسته است هفت جفت است و پیش از شرح هر جفتی ک هایی عصب:  ه از دماغ رسته است کهایی شناخت عصب

بدان گذر از دماغ بیرون آمده است، و این گذرها را به    که هر یک ها را گذرهایی است  ه این عصبکیادکردن، بباید دانست  

 معلوم باشد. هکها بسیار خواهد آمدن، باید ر آن ثقبهکها ذین بابا  گویند و منفذ نیز گویند و اندر 1تازی ثقبه 

   جفت نخستین
 چون دو سر پستان و حس بوییدن بدان باشد.   ،از پیش دماغ رسته است و از پیش دماغ دو فزونی فرود آمده است

لمت ی عصبی بیرون آمده است مجوّف یعنی میان تهی و این عصب را  کگویند. از همسایگی هر ی  2يالئد  يآن را به تازی ح 

ی از کبدو بگذرد و آن عصب ی  که سوزنی باری کای میان او چندان است  تهیۀ  مجوّف گویند و انداز بدین نام شناسند و عصب  

ی از سوی چپ رسته است و به سوی راست آمده است، و هر دو به  کسوی راست رسته است و به سوی چپ آمده است، و ی

 اند و به هم.  دیگر رسیدهکی

   جفت دوم

 
 . Foramenسوراخ،  :ثقبه 1
ل [ یحلمت 2 د ]ۀمح   Olfacory bulb، ییایعصب بو / پستان(  ک نو  یکبرآمد  ی)به معن  یالث 
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دوم   ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان رسته  جفت  نخستین  جفت  پس  یاز  هر  و  ثقبهکاست،  را  س  ی  اندر  و   1چشمۀ  ر کای است  است  آمده  اندر  ثقبه  بدان 

هر شاخه و  است،  شده  ماهیچهاندروی شش شاخه  به  ماهیچهای  از  حر ای  و قوت  پیوسته  چشم  این عصبکهای  به  ها  ت 

 .2رساند می

 جفت سوم 
نیمه از پس او، نخست   ک دماغ اندر پیش اوست و یۀ  نیم  ک ه یکهای میانگاه دماغ رسته است، چنین  ناره کاز    3جفت سوم 

 ه از دماغ برسته است با جفت چهارم آمیخته شده است و باز از وی جدا شده و به چهار شاخه گشته است. .... ک

ه از بهر او ساخته شده است اندر استخوان رخسار فرود آید، و نیز آن جا به  کچهارم: و بخش سوم اندر منفذی  ۀ  .... شاخ

نده شود و بخش دیگر  کها پرابُن دندان های  بالایین و گوشت  کهای فبخش اندر دهان آید و اندر دندان   کدو بخش شود، ی

 .4نده شودکالایین پراسوی بیرون گراید و اندر پوست رخسار و سر بینی و لب ب

شاخ منفذی  ۀ  و  اندر  فکچهارم  اندر  است،  شده  ساخته  او  بهر  طبق   ک ه  اندر  وی  از  بیشتری  و  آید  فرود  زبان ۀ  بالایین 

های زبرین و  بُن دندانچیزها، و باقی فرود آید و اندر  ۀ  گستریده شود و حاست ذوق )ذائقه( به وی رساند، یعنی شناختن مز 

 . 5نده شودکها و اندر لب زبرین پرابُن دندان اندر گوشت 

 
 Orbitچشم  ۀاسک چشم: ۀر کس   1
2 Oculomotor Nerve (3td Nerve) 

3 Trigeminal Nerve (5th Nerve) 

4 Mandibular Nerve 

5 Lingual Nerve and Inferior Alveolar Nerve. 
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 جفت چهارم ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
ام کاز پس جفت سوم رسته است و هم زاندرون قحف با جفت سوم آمیخته گردد، و باز از وی جدا شود و به    1جفت چهارم 

 فرود آید و حاست ذوق به وی رساند.

 مپنججفت 
   .اند هر فردی از این جفت دو عصب استمضاعف است، یعنی دو توست و گروهی گفته 2جفت پنجم 

 شود: اند هر فردی به دو شاخه میو گروهی گفته

 .3نده شده است و حسّ شنیدن به وی رساندکه ز اندرون گوش است پراکشاخه اندر غشایی  کی -

   … آمده است و این ثقبه را اعور و اعمی نیز گویند 5استخوان حجری ه اندر  کای پیچیدهۀ اندر ثقب 4دومۀ و شاخ -

 مششجفت 
عصب است پس از   که هر دو یکها، تا گویی  از پس جفت پنجم رسته است و به وی پیوسته به غشاها و رباط  6جفت ششم

 : ه اندر آخر درز لامی است، بیرون آمده است کای وی جدا شده است و به سه بخش گشته، و هر سه بخش اندر ثقبه

 .پیوسته است تا با جفت هفتم یار باشد، اندر جنباندن زبان 7بُن زبانحلق و  ۀ بخش به ماهیچ کی -

 
1 Glossopharyngeal Nerve (IXth Nerve). 

2 Auditory Nerve (VIII th Nerve). 

3 Cochlear Nerve. 

4 Veastibular Nerve. 

5 Labyrinth. 

6 Spinal Accessory Nerve (XI th Nerve). 

7 Hypoglossal Nerve 
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 . تف است پیوستهکه بر کپهن ۀ تف آمده است و بیشتری از وی به ماهیچکۀ و بخش دوم به ماهیچ - ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

ه عرق سباتی از وی بر آید فرو رفته است و به احشاء پیوسته و اندر راه چون به حنجره رسیده کای  و بخش سوم اندر ثقبه   -

به ماهیچهاس و  برخاسته است  از وی چند شاخه  حنجره  ت،  به  کهای  از حنجه سر  پیوسته، و چون  بالا دارند  اندر سوی  ره 

فرو سینه  به  و  است  شاخگذشته  چند  است،  به ۀ  آمده  و  است  برآمده  بالا  به  و  بازگشته  و  است  برخاسته  وی  از  دیگر 

 ...  2ها را بدین نسبت عصب الراجع گویندرا فرو خوابانند پیوسته، و این شاخه  1ه غضروف طرجهالی کهایی ماهیچه

 مهفتجفت 
از آن موضع    3جفت هفتم بیشتری اندر کاز پس دماغ رسته است  و  به چند بخش گشته است  و  او نخاع است  از پس  ه 

رقی و استخوان  کهایی پیوسته است  ی به ماهیچهک نده شده است و اند کزبان پراۀ  ماهیچ ت  کلامی به شر ه میان غضروف د 

 ( 85، 1ج) است.

 شناسی رگ
 رگ اجوف فوقانی 

ها ... و بخش چهارم از دل بر گذشته است و از وی لختی شاخه:  بالا برآمده است ۀ  ه به نیمکهای اجوف  اندر شناختن رگ 

نده  کجا هست پرا  ه آنکرده است و اندر گوشتی نرم  که سینه را به دو بخش  کچون موی و اندر فرو سوی غشایی    کزده باری

نزدی  به  باقی  و  است،  ی   کشده  هر  و  است  آمده  بیرون  دو شاخه  از وی  و  است  آمده  گردن  چنبر گردن   کچنبر  به  اریب  به 

  اید. ردهکتر یاد سپس   ،ه از وی بمانده استکرسیده، و لختی 

 
 ( 246، )بحر الجواهر .شودینام شناخته میوسته است و به بیگلو است که به آن پ ینا یهااز غضروف ی: غضروفیطرجهال 1

 Recurrent Nerveعصب راجعه،  2

3 Glossopharyngeal Nerve (XII th Nerve) 
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 :های سینه فرود آمده استی نیز به دو شاخه شده است، و هر دو شاخه به استخوان کاما این دو شاخه هر ی  ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

 ؛ی از سوی راستکی -

 ...  بیرون آمده است  کهای باریها اندر راه، شاخهی از سوی چپ، تا به غضروف خنجری رسیده و از این شاخهکو ی -

 : باقی است، به پنج بخش شده استه از بخش چهارم ک... و دو شاخه 

 . دهدنده شده است و چهار پهلو از پهلوهای سینه غذا میکبخش اندر سینه پرا کو ی -

 . دهدتف را غذا میکو بخش دوم هر دو  -

 دهد.  نده شده است و غذا میکهای گردن پراو بخش سوم به سوی گردن بر آمده است و اندر ماهیچه  -

 های گردن اندر آمده است، و به سر بر شده است. برسوین از مهرهۀ اندر ثقبه شش مهر  1و بخش چهارم  -

به چهار ش  - و  آمده است  و به سوی هر دو بغل دست  از همه  بزرگتر است  پنجم  اندر ماهیچهو بخش  بر سینه  کای  اخه  ه 

 نده شده است.  کتف را بجنباند پراکنهاده است و 

 گویند.   2نده شده، این رگ را اِبطی که بزرگتر است بر بازو بگذشته است و اندر دست پراکسوم ۀ .... و شاخ

رده شود، کتر یاد ه سپس کایم  ه به چهار بخش شده است، و گفتهکو آن چه بمانده است از بخش چهارم از اصل نخستین  

از آن و پیش  آمده است  به گردن بر  یک  از چنبر گردن  اندر شود هر  ی  که دور  ازین دو بخش  و  ی کبه دو بخش شده است، 

و به شهر من وداج را رگ جان گویند، و این    4تر او را وداج باطن گویند گویند و دیگری ز اندرون  3تر است او را وداج ظاهربیرون

 : ه از چنبر گردن بر آمده است بدو بخش شودکه گفته آمد هنوز اصل دو وداج است، آن جا ک وداج ظاهر

 
1 Vertebral Vessels 
 Axillaryر بغل، یز یعنیبوط به اِبط مر /  یاِبط 2

 External Jugularوداج خارج،  / وداج ظاهر  3

 Internal Jugular، یوداج داخل /وداج باطن   4
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 ی نموده است؛ کبه سوی پس میل اند  چنانهم ی به سوی پیش میل نموده است و باز کبخش اند  کی - ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

ی به سوی زیر فروگراییده باز به سوی بالا برآمده است و گرد کو بخش دوم میلی هم به سوی پیش بنموده است، و اند   -

نون  که یار اوست آمیخته شده و اکچنبر گردن اندرگشته و از چنبر برآمده و به سوی قفا آمده بر ظاهر قفا و با بخش نخستین  

او وداج می  آمیخته شده است،  کشود  نام  آن  ه  از  از وی شاخهکو پیش  با این یار آمیخته شود،  های بسیار برخاسته است ه 

 بوت است. که چون تار عنکی نتوان دید، ک، و بعضی را از باریکباری

های چنبر گردن سر ه استخوان کجفت سوی پهنا گرفته است و آن جا    کها دو جفت رگ برخاسته است، یو از این شاخه 

 دیگر پیوسته است. کین جفت رگ نیز اندر زیر آن سر به ی دیگر آورده است. اکبه ی

دیگر پیوسته و ازین جفت سه رگ حاصل آمده است بیرون کو جفت دوم به اریب گردن بر آمده است، بر ظاهر گردن و به ی 

 ه آن را نتوان دید.ک کهای باریاز شاخه

 از وی است.  2و قیفال  1دتفی گوینکشیده شده است و او را کتف کی بر روی کو از این سه رگ ی

 نده شده. کسر بازو بیامده است و اندر آن جایگاه پرا کدیگر تا به نزدیۀ و دوگان

 اند باز به دو بخش شده است: ه هر دو بخش آمیخته شدهکرده شد، پس از آن که یاد کو این وداج 

های  نده شده، و شاخهکبالایین پرا کهای بسیار برخاسته است، و اندر فتر شده است، و از وی شاخهبخش ز اندرون کی -

رده  که یاد کها  ین هر دو گونه شاخها  نده شده و ازکزیرین آمده و اندر وی پرا  کدیگر بزرگتر هم از وی برخاسته است و به ف

اندر آمد، شاخه و  زبان  گرداگرد  اندر  پراماهیچه  هایی  آن  حوالی  او و  و  کهای  حوالی سر  اندر  دیگر  بخش  و  است،  نده شده 

 ( 93، 1جنده شده است. )کگوش پرا

 
1 Subclavian Vein 

2 Cephalic Vein 
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 رگ سباتی شناخت سرخ  ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
 چون به گردن رسیده است به دو بخش شده است:  کرگ سباتی هر یاین سرخ 

 ؛بخش به سوی پیش آمده است کی -

   .و دیگر به سوی قفا رفته -

 : چه به سوی پیش آمده است به دو شاخه شده  و آن

 ؛ نده شده استکه زاندرون دهان است پراکهایی شاخه سوی زاندرون رفته است اندر زبان و ماهیچه کی -

ا از وی اندر ههای صدغ اندر آمده است، و لختی شاخه و شاخه دوم به ظاهر بر آمده است، و اندر پیش گوش و ماهیچه  -

ه از سوی کها  رگۀ  های بسیار گشته است و به میان سر بر آمده است و به دهانها بمانده، و باقی شاخهزبان و این ماهیچه 

ه به کدیگر گشاده. و آن بخش  که از سوی چپ آمده است پیوسته شده است و اندر یکها  رگۀ  راست بر آمده است و به دهان

 : دو شاخه شده استرفته است، هم به سوی قفا 

ی  - اندر ماهیچهکه  کشاخه    کو  و  آمده است  بر  از وی  پراکهایی  هتر است لختی  بندگشاد سر است  نده شده که حوالی 

 درز لامی است اندر آمده است.  که نزدیکای است. و لختی اندر ثقبه

ه کهای بسیار زیده و به شبآمده است و شاخهه اندر استخوان حجری است اندر کای ه بزرگتر است اندر ثقبهکو شاخ دوم  -

ه به دماغ فرود آمده کرگی  های سیاههای او به آخر شاخهو آخر شاخه های او تمام شده استه از شاخه که شبکاندر آمده، لابل

رگ به  خ های سر دیگر گشاده شده است تا قوّت روح و حرارت غریزی از شاخهکهر دو اندر یۀ  است پیوسته شده است. و دهان

های فرستد، بدین سبب نهاد شاخهرگ فرو میهای سرخرگی غذا به شاخههای سیاهشود، و شاخهرگی میهای سیاهشاخه

به قوّت خویش به شاخه سرخ و هر دو  برشونده است،  نهاد شاخه های سیاه رگ  و  توانند شد،  فرود آینده های سیاهرگی  رگی 

از وی بدین سرخ  تا غذا  و موافق فرود میها  رگاست،  آن  آید.  بهر  از  این است  اگر شاخه کترین نهادی  فرود  های سرخه  رگ 

ه پیش او باز  کرگ نرسیدی و قوّت حرارت و روح  های سرخرگ برشونده هرگز غذا بدان شاخههای سیاهآینده بودی و شاخه

را باز می می و دفع میآید غذا  آن شاخهکگردانیدی  و  بهر ردی  از غذا بی  آن    که ماندی و خشها  به حوالی  و مضرّت  شدی 

تا خون سرخ کبرسیدی. و شب و میان غشاء صلب  نهاده است، میان استخوان  زیر دماغ  اندر  تا ه  بگردد،  اندر وی  رگ لختی 
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می ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان بر  دماغ  به  تدریج  به  پس  بگیرد،  دماغ  سرخمزاج  خون  رسیدن  تا  دماغ  شود  به  یکرگ  به  اوست  مزاج  مخالف  بار  که 

 (99، 1جنباشد.)

 افی زبانکالبدشک
ها سرخی رگها و سرخبسیار است و از خون آن رگ  کهای باریرگها و سرخزبان گوشتی است نرم و سپید و اندر وی رگ 

 ة مولد»گویند و طبیبان    ي«لحم الغدد»ه آن را به تازی  کگوشتی است چون غددی    بُن زباناندر وی پدیدآمده است. و اندر  

ه کدی چنان  دو منفذ گشاده است تا بدین گوشت غد  بُن زبان دهان از وی خیزد و اندر  ه لعاب و آب کگویند از بهر آن    «اللعاب

 دهان از این دو منفذ بیرون آید و تری زبان بدان باشد.میل بدین منفذها در شود لعاب و آب 

های بسیار خیزد و  پیوسته است و اندر زیر زبان دو رگ بزرگ است سبز و از هر دو رگ رگ   معدهغشاء زبان به غشاء مری و  

 نده شود. کهم اندر زبان پرا

نماید و غلاف او نیز به دو بخش است و ی میکصورت یه  غلاف است ب  ک ه اندر یک  ن از بهر آنکل  ؛و زبان به دو شاخ است

ه زبان مار و از بهر  کبر میانگاه پوست او به راستای درز سهمی است. و اندر بعضی جانوران هر دو شاخ زبان ظاهر است چنان  

البدی از سرب به دو اندر نهند  کافند و  که درزگاه است بشکگران میانگاه زبان خویش آن جایگاه  ه گدایان و حیلتکآن است  

ه زبان ایشان کاف بیرون آرند و چنان نمایند  کاف درست نشود و هر وقت آهنی بدان شکتا جراحت پوست درست شود و ش

ت و نه  ک حر   شند راستای زبان به جای خویش باز شود و نه اندرکافتند تا شهادت نتوانند گفت و چون آهن بیرون  کافران بشک

بهر آن است   از  این  او هیچ خللی نباشد  بر مادکاندر حس  به دو شاخ است  زبان  آوازی است  ۀ  ه  آلتی  کسخن  زبان  و  شیده 

ها است  آرد و محل حس طعم های شنودنی بیرون میگسلد و حرفند ومیکشام آواز را میکه بیاری لب و دندان و  کاست  

گرداند ها میخایند اندر دندان ه مردم می کها  ه خوردنیکای است  وی چون مجرفه ه  کاندر وی منفعت سوم است و آن است  

  رده است. کسان یاد کها یها و تشریح آن اندر تشریح اندام ها است و عصبت و حس او را ماهیچهکتا تمام خاییده شود و حر 

 ( 112، 1ج)
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 دندان شیری و دائمی  ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
 اندر شناختن سبب افتادن دندان در هفت سالگی

تر شود، ها قویهای طفل باشد و چون اندامی و ضعیفی درخور اندامکآن در اند ۀ از بهر آن که اول که دندان پدید آید ، مای

عمر  ۀ  فزاید اندر نخورد و قوت آن ندارد که هماتر گردد، و دندان نخستین بدین مایه که میها قوی تر باید، و مایه فزون دندان

. بدین سبب طبیعت به فرمان آفریدگار دندان نخستین  شکندخاید و میغلیظ و خشک را می ی  تن کند و چیزها  ۀخدمت هم

 (276، 1ج) را بیرون اندازد و دیگر قوی تر بروید.

 و مُ  هامُسهِل
 
 هانی  ل

هر ار دارند و منفعت و مضرّت، آن و اصلاح آن و مقدار ترتیب از  کتر به  ه بیش کشناخت داروهای معروف )مسهل و ملین(  

 بالف ی بر ترتیب کی

 1آمله 
ه شاه بلوط گویند. چشم را قوّت ک  چنانهم نیز گویند    2ش شیر آغشته باشد، آن را شیر آملهک عروف است، و آن چه در و م

ند و فهم و حفظ را زیادت کو تشنگی بنشاند و دل را قوی    قئه به دهان فراز آید ببرد و  کها  را بپیراید و رطوبت  معدهدهد و  

 176ند و خداوند بواسیر را سود دارد.ک

 
ج  1

 
مل

 
رده و به عنوان ک  کسانده و خشیر خیمانده( شیباق /س کش )و کدر و د، آن را ی رویه در هند مکاست  یوه درختیم Phyllantus embicaا

 نند. کیدارو مصرف م
 ر است.یش شکاند و پنداشته است آملج آغشته به و ر آملج خواندهیش یار آملج بوده و عدهیدر اصل س :ةیدوق الأ ئعن حقا ةیبنلأ ا 2
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 بان ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
سریانی بستقی گویند، از بهر آن ای است بزرگتر از نخود او را به  رختی است به ناحیت تهامه و جهینه، و این درخت را دانه د

 ن پسته را دو پهلو است و او را سه پهلو است، و مغز او را هم سه پهلو است. کل ؛ه مانند پسته استک

 دوم.ۀ به درج کسوم و خشۀ پاره است و سپید است و تلخ است و گرم است به درج کمغز پسته به دو پاره است، مغز او ی

 (179 ،2ج) نند درد دندان ببرد.کشویه ... بیخ او به آب بجوشند و بدان دهان 

 1حنظل
   .نند، درد دندان را سود داردکشویه دهان ،هکه بجوشانند، و بدان سر کاورا و بیخ او را، اندر سر  ....

اندر چ به گوش  و  اندر روغن زیت بجوشانند  آوازها  کو  بهکانند،  را  آوازها  آن  و  برود  باشد  افتاده  اندر گوش  تازی طنین   ه 

 نیز گویند.   2گویند و درای 

 ( 183، 2)ج ژدم را سخت سود دارد.کند. بیخ او گزیدگی کشیدن دندان آسان کو همین روغن بر دندان مالند، بر 

 خربق سپید 
ند و گوشت مرده را بخورد و ویژگی او آن کننده است و جلای قوی کسوم و محلل است و لطیفۀ است به درج کرم و خشگ

 ند. کنی بدل ه مزاج را بگرداند و به مزاج جوا کاست 

 (187 ،2ج) نند، درد دندان ببرد.کشویه ه بجوشانند و بدان دهان ک... و به سر 

 
 Citrulus Colocyntthisار تلخ، هندوانه ابوجهل، یبست )ف(، خک)ع(  /حنظل  1

 وش است کوش احتمالًا منظور وزوز  کن یو طن یدرا 2
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بازی ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
ُ

 1خ
 چون هم اصل و بر سر هر شاخی برگی است،    کهای بسیار است از یباتی است دشتی و او را ساقی بلند نیست و شاخهن

 ن خردتر از برگ خطمی. نوعی از ملوخیا است. کل ؛ردبرگ خطمی گِ 

 ه آن را ملوخیاالشجره گویند. کخبازی دشتی است و ملوخیای بستانی نوعی از ملوخیا است  اندگروهی گفته

 گرم را نیز سود دارد.   هایانند سود دارد. و آماسکبدین قوّت طبیخ او را بر سوختگی آتش همی چ

 (188 ،2ج)  ار دارند سود دارد.کرا بخایند سود دارد، و با داروهای سپرز به  بُن دندانهای از بهر دمیدگی دهان و ریش 

 2زراوند 
شاخ درست. و طویل را نر گویند، و   چونهم طویل است یعنی دراز و مدحرج است یعنی گِرد و نوع سوم،    ه نوع است:س

  دوم.ۀ به درج کسوم و خش ۀ گویند، هر سه گرم است به درجمدحرج را ماده 

را به سر   ماسرجویه گوید: بر ریش کطویل  و  و دندانکهن طلی  کهای  ه بسایند  و رطوبت گوشت  نند سود دارد،  را  بُن  ها 

 ها را سود دارد.  دندان

گوید ضماد  درم  کی  دیسکوریدوس  یا  بخورند  انگوری  شراب  اندر  طویل  از  بد   نند،کسنگ  داروهای  و  زهرها  مضرت 

 ( 191 - 190، 2)ج بازدارد.

 3لبلاب 

 . ی گرایدک ی به گرمی و خشکباتی است معروف و معتدل است، اند ن

  .سرد است اندگروهی گفته

 
 malva silvestris)ف( لا:  کر ی)ع( پن / یخباز 1

 Aristolochia longa( = یزراوند )فارس 2

3 Convolvulus arvensis ا یر( ی)لبلاب صغHederahelix  ر(یبک)لبلاب 
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 گرم و تر است و اندر وی لزوجتی است.  اندو گروهی گفته ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

گوید: درج  جالینوس  به  است  درجۀ  گرم  از  خشۀ  میانه  و  درج  کاول  به  و  ۀ  است  است  عفوصتی  و  تیزی  و  اندر  اول. 

 (203، 2)ج شیدن باشد.ک عفوصت دهان فراز هم 

 مازریون 
ب  یسقوریوس گوید:د او را  انواع  و ریش کهمه  نهند  بریریون  و با عسل  بدو طلی  وبند  را  بد  پاکهای  با گوگرد ک  کنند  ند. 

ی جزوی راست و بر دندان دردمند نهند کر یوبند. از هکند. با فلفل و موم بک  کنند پاکلف و بهق و برص طلی  کبیامیزند در  

انند درد بنشاند. کنند یا به خلالی بر دندان دردمند چکشویه  ه را گرم اندر دهان گیرند و دهانکه بپزند و سر کسود دارد. به سر 

 ( 204، 2)ج ند.کهای بلغمی و سودایی و آب استسقاء را استفراغ خوردن او خلط 

 اهگ ر  شر ب و یر اذگغ اد
نند و موضع هر  کنند و ببرند و داغک  1ه بگشایند و سلکها  رگه بزنند و سرخکها  شناخت رگ

 و جایگاه و منفعت آن  کی
 و از این جمله دوازده رگ اندر هر دو دست است.   ه بزنند چهل و هشت استکها رگها و سرخرگ

های این دو اصل. و از  ت از شاخهقیفال و دیگر باسلیق. و ده رگ باقی مرکب اس  کو اصل این دوازده رگ دو رگ است: ی

 :اندر هر دستی دو ،دوازده چهار باسلیق است

 ؛ ی را باسلیق مادیان گویندکی -

 و دیگر را باسلیق ابطی گویند.   -

 
 زدن با چوب و تختهپلسل:  1
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گفته ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان اصحاب تشریح  بعضی  دجان ک  اندو  و  است    1ه  باسلیق  دو شاخ  بر می کهر  به سر  و  ه  آید  فرود  از سر  قیفال  و  آید 

 :هکاند بب گفتهپوشیده فرودآید و بدین س

 ؛وداج غلیظ، باسلیق است -

 د .نمای کباری ،آید پوشیده فرود آن کهو وداج رقیق، قیفال است از بهر  -

یونان کران  ،و هر دو رگ  و اندر لغت  فروآید  از هر دو جانب گردن به هر دو دست  باسلیق  و  را قیفال ۀ  یعنی قیفال  چیزها 

ام و ک های سر و چشم و بینی و  نهاده است و فصد قیفال علت  2ذراعۀ  انه بر کر کگویند، و این رگ را قیفال از بهر آن گویند  

 ( 228، 2)جدهان و دندان و لب را سود دارد. 

ه اندر کها را  ه از خون باشد و ریش ک... و دو رگ دیگر اندر زیر زبان است هر دو ظاهر و ستبر و به فصد او گرانی زبان را  

رُبکدهان پدید آید و درد گلو را و سعال و خنازیر را   چشم باشد سود دارد. ۀ ه اندر گوشکرا  3ه بر سر و گردن باشد و غ 

 ه اندر زیر لب زیرین بر آید. کنفقه و عنفقه مویی را گویند عرگی است اندر زیر  و ابوالحسن الترنجی گوید

 د سود دارد.،هان ناخوش باشه بوی دکسی را که کمنفعت فصد او آن است 

نند، کرده آمد پدید آید آن را ببرند و داغ نیز  که پیشتر یاد کهای زیر زبان است و هم پهلوی هر دو رگ  رگو دو دیگر سرخ 

 ( 233، 2)ج پدید آید سود دارد. بُن زبانه اندر که آن را گویند و دردهایی را کعلتی 

 یادکردن منفعت و مضرّت حجامت هر اندامی 
ند و به جای ک  ک ها را و درد گلو را سود دارد و سر را پابُن دندان های دهان را و تباه شدن گوشت  حجامت زنخدان، ریش 

 ( 245، 2)ج فصد چهار رگ باشد.

 
 د وداج است.ی وداج، منظور دو ور ی وداجان )ع( مثنا /ودجان  1

 )ع( دست انسان از سر انگشت تا آرنج  /ذراع  2

رُب  3  شد.یم رگ پنداشته میه در قدک یکاش ی و خود مجرا یکاش ی آماس مجرا /غ 
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 بُن زبانام و کاندر تدبیر لعاب آوردن از  ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
باشد  آب لعاب آب غلیظ  و  لعاب گویند  را  از  کدهان  و  که  زبانام  فراهم  بُن دندان و    بُن  و ها  آن دماغ و چشم  آمدن  و  آید 

ه هر وقت لختی لعاب برود خاصه اندر وقت زمستان کرد  کرا سود دارد. از بهر حفظ صحت تدبیر آن باید    معدهۀ  گوش و دهان

آن   بهر  از  را  مرطوب  مردم  خاصه  رطوبتکو  زمستان  اندر  و ه  آن  مانند  و  مویزج  و  عاقرقرحا  و  گردآید  بیشتر  دماغ  اندر  ها 

امه یا به ایارج فیقرا و خوردن سعتر رطوبت را ببرد و  که و به آبککردن به سر شویهز خاییدن لعاب بسیار آرد و دهانچیزهای تی

ه اخلاط اندر گرمابه گداخته شود و لعاب بیشتر  کرد یا اندر گرمابه از بهر آن  کشویه اندر خانه گرم باید  لعاب بسیار آرد و دهان

 ( 254، 2)ج به بیرون خواهد آمد یا اندر حال بیرون آمدن صواب باشد.ه از گرماکآید و اگر آن ساعت 

 اندر علاج دندان برآمدن و تدبیر آن 
بُن ها به تحلیل خرج نشود و گوشت  ه آن را بسیار خایید ندهند تا ماده دندان کند چیزهایی  کها برآمدن آغاز  چون دندان 

شود و دندان به آسانی برآید و روغن بنفشه با آب گرم به هم  تر میرمباید مالید تا نها را به مغز خرگوش یا پیه مرغ میدندان

چرب   بدان  گردن  و  و سر  چکبزنند  او  گوش  اندر  گرم  نیم  بنفشه  روغن  و قطره  گاه کنند  برآمدن دندان انند  وقت  اندر  و  گاه 

 ها و آماس گلو پدید آید.  بُن دنداناسهال و درد چشم و خاریدن گوشت و آماس گوشت 

 ه بچگان را افتدک هایی ر علاج بیماریاند
یا    ؛یا روغن زیت   ؛( انگشت به آهستگی بر وی نهند و روغن بنفشهبُن دندان)آماس گوشت    گوید فصول تاب  ک بقراط اندر  

 نند. کیا روغن شبت به انگبین به هم بزنند و طلی  ؛روغن بابونه

پس اگر از حد بگذرد زیره و انسیون و تخم   ،هرگاه به وقت دندان برآمدن اسهال پدید آید به علاج مشغول نباید بود اسهال:

یا زیره و   ؛نندکم او ضماد  کند، به سرکه بپزند و بر شکم او نهند یا گاورس پوست  کنند بر شکنند و اندر خرقه  کگرم  رفس  ک

ل
ُ
به سرکه بسرشند و طلی  کب  سرخگ و  تا دانگی شیرمایکوبند  نیم دانگ  افتد مقدار  اگر حاجت  و  تازی  کخرگوش  ۀ  نند  به  ه 

او به سبب قوت   معدهه شیر اندر  کن باشد  که ممکآن روز شیر ندهند از بهر آن    نند و بدهند وکگویند اندر آب سرد حل    انفحه
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، 2)ج نیمبرشت دهند و اگر از پست ]تلخان[ و یا از مغز نان حسو سازند صواب باشد.ۀ  شیرمایه بسته شود به عوض شیر، خای ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

278 ) 

 دمیدگی دهان
 ، این از سه گونه باشد: سرخ باشد سپید باشد و سیاه باشد. دمیدگی دهان

لبنفشه و  :سرخ باشد اما اگر
ُ
 فایت باشد. کسوده  کو گشنیز خش سرخگ

ل و اگر سماق و  
ُ
روغن ه از  کوفته و بیخته اندر موم روغن  کی جزوی، زعفران هم نیم جزو  کاز هر ی  کو گشنیز خش  سرخگ

ل
ُ
  .نندکرده باشند. پس بسرشند و طلی کو موم صافی  گ

اند  و  شویند  فرتوت  شراب  به  اگر  را  کو  وی  و ی  و  عدس  آرد  و  باشد  سودمند  سخت  غوره  شراب  و  دارد،  سود  ش  کبدهند 

اند کبریان    کی[ شیر و گشنیز خش]رویه و  پراکی  کرده  او  اندر دهان  و کافور  و  به عوض شیر حسوی کنند  و  ش شیر ندهند 

 اب و روغن بادام. کشکدهند از 

لناربا  امه بشویند و ماءالعسل نیز سخت موافق باشد  کبه آب :و اگر سپید باشد
ُ
ی کو انار پوست و سماق و زردچوبه از هر ی  گ

درم درمشش  چهار  مازو  یمانیسنگ،  سنگ،  درم   شبّ  پرادو  اندر  و  را بسایند  جمله  اندر  کسنگ،  دست، سر  بر  را  بچه  و  نند 

 دارند تا لعاب از دهان او برود و دارو به حلق او فرو نشود.  پیش داشته می

لو اگر مازو و  
ُ
نند سودمند باشد و اگر به عوض کزوی و زعفران نیم جزو، به موم روغن بسرشند و طلی  ی جکاز هر ی  سرخگ

 نند صواب باشد.کموم روغن، عسل 

الثعلب و آب گشنیز تر با موم روغن اندر هاون ننده باشد. آن را به آب عنبک  کمتر یابند، هلا کخلاص    :و اگر سیاه باشد

 نند. کبسایند، تا چون مرهم شود و طلی 

 ( 279، 2)ج نند صواب باشد.کها بماند، و اگر به عوض موم روغن، عسل بُن دندان ها بر زبان و گر اثر ریش و ا

 ر ا میب های بداندر شناختن حال 

 ه بیمار بر خطر است.کدلیل آن باشد و ه بر بیمار پدید آید کهای بد اندر شناختن حال
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 ها باید جسته از احوال دندانکها نشان  ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
 ه چیزی خورد، بد باشد. کسی کزدن دندان برسانِ بر هم 

نباشد  1و جرانیدن  بوده  اگر عادت  اندر تب گرم  آن    ،دندان  بهر  از  باشد  را در ه تشنج ماهیچهکنشان مرگ  بناگوش  های 

 ها جرانیدن عادت گردد.  اصل آفرینش آفتی رسیده باشد و بدان سبب دندان

ه دندان کار باشد  های بد نباشد و بسی رد، و آن چه عادتی باشد، از جمله نشان که عادت بیمار نگاه باید  کست  ا  و از بهر این 

 جرانیدن دلیل دیوانگی باشد. 

های ه در تبکه هرگاه  کاند  و اگر نخست دیوانگی بوده باشد و دندان جریدن از پسِ آن پدید آید، دلیل مرگ باشد. گفته

دندان  بر  لزج  رطوبتی  میگرم،  نی ها  آن    کنشیند  بهر  از  شدکنباشد  سبز  و  باشد  ماده  غلیظی  و  حرارت  فزونی  دلیل  ن ه 

 ها بد بود.دندان

 ه از دهان بر زبان باید جست کها نشان 
 نباشد.  کشدن زبان و دهان نیکهای حاده بد باشد. خششدن زبان اندر تبسیاه

شنده باشد خاصه اگر در روز چهارم کشود و اندر وقت انتهای بیماری درست شود پس سیاه شود،    که زبان خشکو هرگاه  

 سیاه شود. 

ه زبان رنگ آن گیرد و تا خلط گرم نباشد و قوّت آن قصد سوی بالا کند تا چیزی خورده است  کتأمل    که نیکو طبیب باید  

 ندارد، زبان رنگ آن نگیرد.  

 ه دهان فراز هم گیرد. کها باشد ه دلیل ضعیفی ماهیچهکماندن در بیماری حاده بد باشد، از بهر آن دهان گشاده

 های لب باشد.  های حاده بد باشد و دلیل تشنج ماهیچهوژ گشتن لب در بیماری ک

 
 هادندانشدن صدادار دهیسائ /دن یدن، خرانیجران 1
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 ی بر بالای دیگر لب آمد، بد باشد اگر از اصل آفرینش چنان بوده نباشد.که از دو لب یکهر گاه  ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

 ددر گ راکشآ ها  لبها که از نشان 
 دلیل صعبی حرارت باشد.  گرم یهاها اندر تبلب دنیترک

 ن هر دو بد باشد.  ها و سردشدشدن لبوتاهک

  معده ه بر مجرای طعام و بر  کدوی پدید آید، دلیل آن باشد  کیا چند تخم    ؛ای چند نخودیه بر زبان بثرهکاند هرگاه  گفته

 (48 ،3ج) باشد. کند، مرگ به او نزدیکه این بیمار چیزی نیز آرزو کها بسیار است و هرگاه بثرها و ریش 

 اندر تب وبایی و علامات و علاج آن 
 های وباییتب علامات 

چهارده  یکی خش  ییوبا  یهاتب  ۀگاناز علامات  و  صعب  گوشت  کتشنگی  دمیدن  و  زبان  دندانی  ریش  بُن  و  دهان  و  ها 

 (188، 3)ج .گشتن
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 ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
 م هد ات مششکتاب 

 ی ها شمزر اوخ هر یخذ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ذخیره خوارزمشاهی 

 ( ق536) سید اسماعیل جرجانی

 وشش کبه 

 سعیدی سیرجانی 

 ایران  کانتشارات بنیاد فرهن

 نسخۀ خطی  زا سمیلهکچاپ فا 

 603ربیع دوم   15رونویسی 

 کتاب ششم تا دهم 
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 دنداناندر احوال دهان و زبان و لب و  ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
 ک های آن و اسباب و علامات و علاج هر یدندان بیماری اندر احوال دهان و زبان و لب و 

 :این گفتار سه جزو است

 ؛بُن دندانهای لب و دهان و گوشت جزو نخستین، اندر بیماری  -

 ؛ های زبانجزو دوم، در بیماری -

 1(378های دندان )جزو سوم، اندر بیماری  -

 بُن دندان های لب و دهان و گوشت اندر بیماری
 نُه باب دارد.

 لی: کها بر طریق های هر نوعی از بیماریهای آن و علامتردن منافع لب و احوال بیماریکیاد  اندر

 ار آفرید:  کآفریدگار لب را از بهر پنج 

 تا دهان و دهان بدو پوشیده باشد؛  ی،کی

 مراد باز دارد؛ آمدن بیدهان را از بیرونتا آب دوم،

 مگس را از حنجره و حلق باز دارد؛   تا هوای گرم و سرد و دود و گرد و پشه و  سوم،

 تا بر سخن گفتن یاری دهد؛  چهارم،

 مال باشد. کتا چون دندان و دهان پوشیده باشد، جمال روی بر  پنجم،

مزاج و    چونهم یب او  کهای دیگر و مزاج و تر و پوست لب با گوشت آمیخته است و از گوشت جدا نیست، چون پوست اندام 

 اند. و روده معدهدو نهایت مری و یب مقعد است و هر کتر 

 
 باشد.وشش سعیدی سیرجانی میکسمیلۀ ذخیره به  کجا برگرفته از چاپ فاهای یاد شده از اینشماره 1



   

 لب و دنداناندر احوال دهان و زبان و  ی کالبدشناس
 

43 

دیگر اندر کی  چونهم یب  کی آغاز است و نهایت آن سوی بالا و دیگر اجزا است و نهایت از سوی زیر و چنان که مزاج و تر کی ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

 دیگر است. کهای یبیماری چونهم  کهای هر یبیماری 

گویند و مقعد را نیز بیماری کفتگی افتد و به   1ة ه آرد و به تازی آن را شقاق السنکه کفته  کی آن است  کهای لب یاز بیماری 

 گویند. 2تازی آن را شقاق المقعد 

 پدید آید و هر دو را باسور گویند.   نانچ هم توث و بر مقعد  چونهم و بر لب گوشت فزونی پدید آید 

ها و مانند هر دو را افتد. ها و جراحتریش ها و  و انواع آماس  سوء المزاجها را افتد از انواع  ه دیگر اندامکها  و انواع بیماری 

379 

 در علاج کفتگی لب 
ه از وی پدید ک  کف کنند و خیار باذرنگ بریده بر هم مالند و آن  کر شب ناف و مقعد به روغن بنفشه و روغن نیلوفر چرب  ه

ه و پیه بط و پیه  کو مسردن سود دارد  کاب و لعاب سفستان خوردن و طلیکش کنند و لعاب اسبغول )اسفرزه( و  کآید، طلی  

 ردن سود دارد. کردن و مازو به سرکه سوده طلیکگوساله و پیه مرغ خانگی طلی

 و اگر مرداسنگ تنها بدین موم روغن بسرشند روا باشد.

لموم روغنی سازند از پیه مرغ خانگی و    صفت داروی آزموده:
ُ
ثیرا کوفته و اسفیذاج ارزیز و نشاسته و  کمازو  پس    روغن گ

 نند. کوزن موم روغن بدو بسرشند و طلی  کراستاراست. از این همه چهار ی  کی از هر

 و اگر مرداسنگ تنها بدین موم روغن بسرشند روا باشد. 

را   آن  این طلی به کار دارند:کو  و علکبگیرند مصط  ه مزمن گردد  انگبین بسرشند و کی  به  را  تر، همه  و زوفای  البطم 

 نند. کطلی 

 
ة:  1 ف   Chapped lipsشِقاقُ الش 

د:  2 قع  م 
ْ
 Fissure of anus; rupture of anusشِقاقُ ال
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 ند. کیا اندر روغن بان و طلی  ؛عنبر در روغن بلسان بگذارند  صفتی دیگر: ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

مرداسنگ و شادنج عدسی و زردچوبه و دهنج از هر   :هن را و خوردگی را سود دارد. بگیرندککفتگی    صفت داروی دیگر:

لسنگ، درم کافور دانگی، موم یکدو دانگ،  کسنگ، سم بز سوخته و زعفران از هر ینیم درم کی
ُ
سنگ و نیم  دو درم روغن گ

مرغ باشد با آن که زاندرون باشد  ۀ  ه زاندرون خایک  که به کار دارند آن پوست تنکمرهم سازند چنان که رسم است و هر طلی  

 ( 379) برشت.مرغ نیم ۀ بر روی آن نهند و طعام پایچه و خای

 در علاج گوشت فزونی 
بگ را  متعدد  باسور  که  چنان  بردارند  و  ببرند  را  باسور  و  فزونی  نهندوشت  مرهم  تیز  داروهای  دیگ  ،ا  بردیگ چون 

هن با دارو بیامیزند کبردیک( و اقراص فلفدیقون تا وی را بخورد و اگر خداوند علت طاقت تیزی داروها ندارد روغن گاو  )دیک 

 متر شود. کتا تیزی آن 

 بُن دندان ه بر گوشت  کرده آید. و گوشت فزونی  کدر جمله علاج این علت علاج بواسیر است، چنان که در جایگاهش یاد 

 ند و بخورد.کنند آن را نیست کبر  رّ پدید آید، قلقند و مُ 

 افتد   بُن دندانه بر لب و گوشت کاندر خوره  
 سوزد.  خورد و میه آن جا افتد و گوشت را میکبب این علت خلطی تیز باشد س

 شد. تر بایا بدان تیزی نباشد علت سهل ؛ی باشدکاگر خلط اند 

 تر باشد. یا سخت تیز باشد علت صعب ؛و اگر بسیار باشد

 ردن. کنخست رگ قیفال باید زد یا بر پس گردن حجامت  علاج:

ردن به اقراص بنفشه و حب صبر و مطبوخ هلیله  که زیر زبان بزدن پس تدبیر استفراغکهن گردد چهار رگ یا آن رگ  کو اگر  

 رده آمده است. کهای سر یاد در علاج بیماری
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 ر بص بح ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

ل سنگ،  درم  ک زرد یۀ  سنگ، هلیلد صبر دو درم :و صفت حب صبر این است، بگیرن  صفت حب صبر:
ُ
ی ک و مصط  سرخگ

 رفس چنان که رسم است.  کنند به آب کثیرا دو دانگ، حب کدو دانگ، سقمونیا دانگ و نیم،  کاز هر ی

 و نادان؟ و نیشو باید داد.  کغوره و سماق و زرشرد و طعام از کها و از جوز و پنیر و دوغ پرهیز باید و از همه شیرینی 

 کند. شویه مینند و به دست بمالند و بیالایند، بدان نیز دهانکم نباشد سماق را به گلاب تر ک ه علت محکاما آن را 

 کند.  شویه میه بپزند و بپالایند و دهان کوفته در سر کو حب آس نیم 

جزو از    کنند و بسایند. یککنند پس خشکد تا سرخ شود و به سرکه در افآهنین بر سر آتش نهنۀ  فچ کرا بر    شبّ یمانیو  

سود را بر آتش نهند تا سرخ شود و  ک نند و ماهی طریخ نمکپراطعام بیامیزند و بر جایگاه علت برمی  ک و دو جزو نم  این شبّ 

ل جزو از وی بگیرند و  کوبند. یکبسوزد پس آن را ب
ُ
 د. دو جزو بر آن موضع پراکنن کخش سرخگ

 سودمند  یۀشودهان

لنارو    کزماز کبگیرند قرط و طراثیث و مازو و نار پوست و    سودمند:ۀ  شویصفت دهان
ُ
و جوز سرو و برگ سرو همه را به   گ

 نند. کشویه میآب سماق بپزند و بپالایند و بدان دهان

 پراکنند، سود دارد. وبند و بر موضع علت برمیکو اگر هم این داروها را ب

را   آن  بگیرند  ک  بُن دندانه گوشت  کو  و دم   کُندرمتر شود،  زریوند  آرد    1الاخوین   و  و به کو  بیخ سوسن راستاراست  و  رسنه 

 نند. کعنصل بسرشند و طلی میۀ انگبین و سرک

 
 ( سوم اق)   Dragon’s blood  ;Calamus draco wild(:  akhawain –Damal) ن:یالاخو  دم 1

 ۀ راب یاند شگران گفته یشده است. د کسرخ رنگ و خش ۀراب ید: شیگو یشیاند. قرز گفته یدر دوم ن  کم و خشکیا گرم در مرتبت یا سرد در سوم و یدر مرتبت دوم و  کرد و خشس
م درم از آن یرود. خوردن ن یار م که ب  هتنگاهساف نشکها و شزخم  یبهبود یند. برا دان یآن را برگرفته از خراسان و ارمنستان و هندوستان م  یسقوطره و گروه  ۀر یدر جز یدرخت 

 (160 ،خواهد بود. )بحر الجواهر یینایروبخش ب یشند، ن کخوب است. اگر آن را به چشم ب  یزیم و بندآوردن خونرکدرمان زخم روده و بندآوردن ش یبرشته برا میمرغ ن با تخم



   

 اندر احوال دهان و زبان و لب و دندان ی کالبدشناس
 

46 

 اقراص نوشادر ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

 ار باید داشت.که علت باشد، اقراص نوشادر به کآن را  و

سنگ، مازو و دو درم  شبّ یمانیسنگ،  درم   ک، یکسوخته از هر ی  کیرند نوشادر و قلقطار و قلقدیس و نمبگ  صفت وی:

سنگ، قرطاس سوخته دو  درم  ک از هر هر کدام ی  کُندرسنگ و نیم، زعفران سوخته و  دو درم   ک شته از هر یکآهک به سرکه  

 شود.   کنند و در سایه نهند تا خشکسنگ و نیم همه را نرم بسایند و به سرکه بسرشند و اقراص درم

یا به آب سماق   ؛پس به آب غوره  ،شویه کنند تا خون بپالایدنند و بدان دهانکقرص بمالند و به سرکه حل    کهر بامداد ی

 شویه کند. بشوید و دهان

لشویه  پس از دهان   ،و اگر طاقت سوزانیدن ندارد
ُ
ن نگاه دارد ساعت در دها  کشویه کند و یگرم کند و بدان دهان   روغن گ

و رنگ و خوش بوی  که بعد از آن آید نیکه خون  ککند تا خون بد نماند. و نشان وی آن است  چند گاه بدین اقراص علاج می

 شویه کند تا گوشت سخت شود و جراحت بروید. بدین داروی دیگر دهانپس  باشد

لناردشتی و  ۀ  بگیرند برگ مورد و پودنصفت دارو:  
ُ
حا و مازوی سبز و پوست انار ترش، همه را نیم و گز و مازو و عاقرقر  گ

 نند. کشویه میوفته به سرکه بپزند و بدان دهان ک

 اقراص قلقندیون 

 اقراص نوشادر، اقراص قلقندیون به کار دارند  کاگر علت سخت قوی باشد ی و

گ  سنسنگ و نیم، آقاقیا دو درمدو درم  شبّ یمانیسنگ،  شته سه درمکصفت آن، بگیرند آهک نا  صفت قرص قلقندیون:

سنگ و نیم، نشادر چهار دانگ، همه را بسایند و به سرکه دو درم  ک سنگ، زرنیخ سرخ و زرنیخ زرد از هر یسه درم  رّ و نیم، مُ 

 ک( و در سر 379نند )کشود. هر بامداد چنان که باید    کنند تا خشکبسرشند و بر سفال نو طلی  
ّ

نند و بر جایگاه طلی ک  ه حل

ل وید و  پس دهان بش  ،نند تا خون از وی برودک
ُ
ردن به چیزهای قابض پس کشویهند تا سوزش بنشاند و دهانکطلی    روغن گ

 از آن سود دارد. 
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 ض باق شویهدهان ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

لنارعدس و    شویه:فت دهانص
ُ
لزمازو و  کو    گ

ُ
لنارشویه کند و  دهانبپزند و بدان آب  سرخگ

ُ
و خبث الحدید بسایند و بر    گ

  .نندکشویه میعنصل دهانۀ پراکند و به سرکجایگاه علت می

 نند.ککی ماند ذرور خشکه علت در انحطاط افتد و اند کاه و هر گ

 ک ذرور خش

سنگ، درم کی کاز هر ی رّ سنگ و نیم، زرنیخ و مُ درم کتر پرورده یۀ صفت آن، بگیرند، توتیای به غور  :ک فت ذرور خشص

لنارسنگ،  درم  کی  کُندر
ُ
ه از کزند و به کار دارند و نگذارند  یسنگ، همه را بسایند و بیامدرم  کارزیز یۀ  سنگ، سپیددرم  کی  گ

 این دارو چیزی به حلق فروشود. 

پاک شد مرهم اسفیداج طلی میکو هر گاه   به آبکه علت  و  برآید  تا گوشت  یاد کهای قابض  نند  آمد دهانکه  شویه رده 

  سود دارد.ردن کنند تا گوشت سخت شود. و فلونیا بر جایگاه علت طلیکمی

 بُن دندان شدن گوشت اندر علاج سست 
ردن تا خون کانداختن و صبر بمزیدن آن چه برآید می   ک سست شود، بباید آزرد تا خون برود نی  بُن دندانه گوشت  کهر گاه  

 ردن. کشویههای قابض دهانباز ایستد پس به آب

   صفت ذرور

لبگیرند    :را سخت کند   بُن دندانه گوشت  کفت ذروری  ص
ُ
لنار با اقماع و جفت بلوط و    سرخگ

ُ
چهار  کو حب آس از هر ی  گ

بن.    کپراکند نزدی   بُن دندانوبند و در  کسنگ همه را بپنج درم  کرده و پلپل از هر ی کسنگ، خرنوب نبطی و سماق پاک  درم

 (380) تر.نند، اولیکه اگر عوض پلپل عاقرقرحا کچنان است 
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 او   هایاندر علاج دمیدگی دهان و ریش ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
های گرم نیز  ز وی برآید و در تبکاست و بخارها    معدهه بر لب و زندرون دهان برآید گرمی  کسبب دمیدگی دهان و بثرات  

ه زندرون دهان برآید تا بر سطح ظاهر باشد آن را به  کهم بدین سبب بر بینی و لب بثرات برآید آن را تبخال گویند و بثرات دیگر 

 تازی قلاع گویند. 

 گویند. ةقروح الخبیثهن گردد و به گوشت فروشود آن را به تازی ک و آن چه

 قلاع بعضی خون بود و بعضی را صفرا و بعضی را بلغم و بعضی را سودا.  ۀ های مادعلامت

 آن چه خونی باشد، لون او سرخ و با حرارت باشد و از دهان لعاب بسیار آید.

 حرارت و سوزش سخت باشد. و آن چه صفرایی باشد، لون او به زردی آید و با 

 متر باشد.کدهان بسیار آید و سوزش و آن چه بلغمی بود لون او سپید باشد و آب

 متر باشد.کو آن چه سودایی باشد درد و سوزش 

 ان شیر خواره را بیشتر افتد از بهر ناگواریدن شیر. کود کو این قلاع 

 تر باشد و زود زایل شود. ن علاج ایشان سهلکل ؛ شیریا بدی  ؛یا بسیار شیردادن باشد ؛و سبب ناگواریدن آن

 ند.کآوردن شیر ند اگر سبب علت بدی شیر است تدبیر به صلاح که نخست نگاه کان آن است کود کاما علاج  علاج:

است سرخ  قلاع  و اگر  غوره  و  از سماق  و  فرمایند  مقشر  از عدس  طفشیل  او  طعام  و  فرمایند  حجامت  و  فصد  را  مادر   ،

اند ناردانک   و  دهند  انار ترش  و  آبی  و  میوها سیب  از  لنار ی  کو 
ُ
ل و    گ

ُ
کودک   سرخگ دهان  در  و سماق  آرد عدس  و  تباشیر  و 

 پراکنند.

  .ها استفراغ فرمایند، مادر را به آب میوهو اگر قلاع صفرایی باشد

رده آمد. و در دهان کیاد ه در علاج قلاع خونی  کزرد فرمایند. و طعام هم از نوع  ۀ  ، به مطبوخ هلیلو اگر علت قوی باشد

ل کودک تباشیر و 
ُ
 پراکنند.افور میکی کو صندل سپید و آرد عدس و اند  سرخگ
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 کم فرمایند  ک، مادر را لختی رطوبت  و اگر قلاع بلغمی باشد ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
ُ
امه و طعام کانگبین دهند با مقداری آبلرد و هر بامداد گ

 شبّ یمانی و حنا و    سُعدی مامیران و  کاند و در دهان کودک اند و نخوداب با سعتر و زیره و کرویا و آن چه بدین م  کخشۀ  قلی

 درپراکنند.

را   آن  باشدکو  سودایی  قلاع  سودا  ه  لختی  را  مادر  از  کم  ک،  و  صید  گوشت  و  قدید  گوشت  و  بادنجان  و  تره  از  و  نند 

و  طعام مامیران  و  شیرین  پوست  انار  و  دهند  اسفیدباها  و  فرمایند  پرهیز  غلیظ  حنا    سُعدهای  کودک و  دهان  در  سوده 

ها و زبان او مالند و اگر در آب بپزند و دهان کودک بدان ندن دشخوار باشد، دارو در این دندانکه دارو پراکند. و آن را  کپرامی

 شویند روا باشد.  آب همی

 و اگر کودک به طعام اندر آمده باشد، اندر هر نوع طعام از این جنس دهند. 

   :نندکه نگاه کآن است  ه بزرگتر باشندکها علاج آن

و سال و عمر و روزگار و قوت مساعدت کند، فصد قیفال فرمایند یا حجامت پس گردن. و پس آن   اگر قلاع خونی است

 استفراغی فرمایند به مطبوخ هلیله.  

 تر باید. که در دهان پراکنند از جهت خداوند صفرا خشکالا آن که داروها  باشد کو علاج صفرایی بدین نزدی

لنارزمازو و حنا و آرد عدس و  کردن سود دارد و  کشویهدر هر نوع شراب خرنوب در دهان گرفتن و داشتن و بدان دهان  و
ُ
و    گ

 پراکنند. تباشیر و سماق سوده در دهان می

الراعی با آب   الحمل و آب عصا  نند و آب لسانکافور و تخم خرفه زیادت  کو نشاسته و    کو صفرای را صندل و گشنیز خش

 افور خداوند قلاع صفرایی را سخت موافق باشد.  کدس و با صندل و ع

دهانکو   بدان  و  پزند  در  سرکه  به  آس  حب  و  و  زمازو  عدس  و  سماق  و  کند  لشویه 
ُ
تر    سرخگ گلاب  بدان کاندر  و  نند 

لی کند،  کشویه دهان بسوزد یا خشند. و اگر از پس دهانکشویه  دهان
ُ
لعاب بسیار باشد،  ه  کدر دهان گیرند. و آن را    روغن گ

و برگ عنب آن کهورسکالثعلب    مازو  پارسی  به  را  آن   ک  کخوانند، خش  که 
ّ

به گلاب حل و  بسایند  اندر  ک  رده  به دهان  و  نند 

 
ّ

ه آمیخته در دهان گیرد و ساعتی بدارد پس بریزد. کی سر کو اند  کرده و با آب آن کهورس ک گیرند و اقاقیا سوده و به گلاب حل
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دانست   ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان بباید  بس کو  بدان سر ه  اندر پخته،  به سرکه  حضض  باشد و  صعبی علت  نشان  لعاب  دهانکیاری  ردن، قلاع کشویهه 

 سرخ و قلاع سپید را سود دارد.  

تر به  رد و داروهای قوی کبه حب صبر و ایارج فیقرا و حب قوقایا استفراغ باید    هن باشدکیا    ؛ه قلاع بلغمی باشدکو آن را  

 کار باید داشت. 

 به کار داشتن.   نجاحرد و معجون کاستفراغ به مطبوخ افتیمون باید  ه قلاع سودایی باشدکو آن را 

و قاقله و    سُعدزمازو و  کمیران و برگ زیتون و  بگیرند، ما  ه تازه باشد سود دارد:که خداوند قلاع بلغمی را  کصفت داروی  

 وبند و به دهان اندر گیرند.کراستاراست همه را ب ک زرد از هر یۀ و هلیل شبّ یمانی

و   شبّ یمانیسنگ،  ده درم  ک بگیرند، برگ زیتون و اقاقیا از هر ی  هن باشد سود دارد:که  کصفتی دیگر قلاع سپید را  

دانگ همه را بسایند و به    ک بابه از هر یکسنگ، زعفران و  ی دو درم کاز هر ی  سُعدایرسا و  سنگی و نیم،  ی درم کقلقطار از هر ی

 ه تازه باشد سود دارد. کدهان درپراکنند این دارو قلاع سودایی را 

نم طلیکو  سرشته  انگبین  به  دهانکسوده  و  دارد  سود  را  سپید  قلاع  آبردن  به  و کشویه  دارد  سود  سکنگبین  و  امه 

راستاراست همه را بسایند و به قطران بسرشند و در صره ببندند و اندر گِل گیرند و    کو پلپل از هر ی  سُعدبابه و  کعاقرقرحا و  

 اندر آتش نهند تا بسوزد پس آن را بسایند و به دهان در پراکنند.

فشگر و کو زاگ    شبّ یمانیسرخ و زرنیخ زرد و بورق و    بگیرند زرنیخ  هن را سود دارد:که قلاع سودایی  کصفتی دیگر  

سنگ سنگ، اقاقیا دو درمچهار درم  کسنگی و نیم، مازو و نار پوست از هر یدریا درم  کف کسنگ،  سه درم  کقلقطار از هر ی

زمازو ک ر وی حب آس و  ه دکهمه را به قطران بسرشند و بسوزند و باز بسایند و به کار دارند و از پس این دارو دهان را به سرکه  

لنند و پس به گلاب و کشویه پخته باشند، بشویند و بدان دهان
ُ
 (380)نند. کشویه دهان روغن گ

 ی برلب افتدک سوء المزاجاندر علاج انواع 
م  ک مح  سوء المزاجه  که آن را به صلاح حاجت باشد مگر  که بر لب افتد از وی بیماری نیاید  ک  سوء المزاجه  کبباید دانست  

 تر زود لب را ضعیف کند و بدان سبب بر سخن گفتن یاری نتواند داد. سوء المزاجن کشود تا مضرتی ظاهر گردد ل

 سوزد و از هوای سرد و آب سرد راحت یابد.ها همیگرم باشد، لب سوء المزاجاما اگر 
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 بود گردد و حس او باطل شود. کها و اگر سرد باشد در هوای سرد و بامداد، لب ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

 برخیزد. از وی همی کهای باریترکد و پوستها میباشد، پیوسته لب کو اگر خش

 ها فروآویخته باشد و سست و نرم باشد. و اگر تر باشد، لب

به آب   ؛ یاسنیکیا به آب    ؛یا به آب گشنیز تر  ؛برگ خرفه  یا به آب  ؛کو کتان به آب  کۀ  گرم را خرق  سوء المزاجعلاج خداوند  

رده بر نهادند کرده و به یخ سرد  کردن و بر لب نهادند و اسبغول به گلاب تر کردن و بر یخ سرد کیا به گلاب تر باید  ؛عصاالراعی

 ردن.کافور طلیکو صندل سپید و گلاب و 

رحا سوده با روغن یاسمین و گندبیدستر با روغن نرگس و روغن سوده با روغن بان و عاقرق  کو خداوند مزاج سرد را مش

 ردن سود دارد. کسوسن بر لب طلی

ر و پیوسته لب را به روغن بنفشه و روغن کاب و روغن بادام باید خورد و لعاب اسبغول و شکشکرا    کو خداوند مزاج خش

 نند، مالیدن سود دارد.کها غنه از این روکباید داشت. و موم روغن  دو چرب همیکنیلوفر و روغن مغز 

 رده آمده است، علاج اوست. کو علاج کفتگی لب را در جایگاه خویش یاد 

   381رده آمده است. کرد چنان که در جایگاه خویش یاد کو خداوند مزاج تر را علاجِ لقوه باید 

 ه بر لب افتد کها در انواع آماس 

 سودایی.  ؛ یابلغمی ؛ یاصفرایی ؛ یاخونی باشد ؛ یاهاآماس

 ها سرخ و گرم باشد و ضربان کند. اما اگر خونی باشد لب

 ن به زردی گراید و سوزانی و خلیدن بیشتر باشد و بدان ستبری نشود.کو اگر صفرایی باشد رنگ لب بدان سرخی نباشد ل

 تر کند و اما بزرگ و نرم باشد.مکها سپید و سرد شود و درد و اگر بلغمی باشد لب

 بودفام و سخت باشد.کها و اگر سودایی باشد لب

 علاج: 

به گلاب   ؛ یااسنیکبه آب    ؛ یارگ قیفال باید زد و صندل سرخ و صندل سپید به آب گشنیز تر  اما خداوند آماس خونی را

 ردن سود دارد.  کسوده و طلی
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 نند.که طلی ها سودین آب ا  و شیاف مامیثا و بوش دربندی هم بر ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

رده کد یا  هکردن به آب میوها و شراب غوره و آب اناردان و طلی هم از این گونه  کاستفراغ صفرا  و خداوند آماس صفرایی را

 آمد به کار داشتن. 

ننده برنهادن کرد به ایارج فیقرا و تربد و شحم حنظل و ضمادهای تحلیل  کاستفراغ بلغم باید    و خداوند آماس بلغمی را

 .کالمللیل کو بابونه و ا چون شبت

رده آمده است و هیج ضماد گرم و تحلیل کرد چنان که در علاج مالیخولیا یاد کاستفراغ باید    و خداوند آماس سودایی را

رد کبر باید نهاد تا زیادت نشود و طلی از آن نوع باید    کن چیزها خنکننده برنشاید نهادن از بهر آن که وی تحلیل نپذیرد لک

 رده آمد. کلاج سرطان یاد ه اندر عک

 دهان در خواباندر آمدن آب

 دهان در خواب سه است: اسباب رفتن آب 

 گرم.؛ ۀ بسیاری رطوبت در شکمب ی،کی

 ام و زبان باشد، تحلیل کند چون حرارت روده؛ که حوالی کها را رطوبت ؛ یاحرارتی عارضی دوم،

 و بسیاری رطوبت رقیق در آن. معدهسردی  سوم،

 ها: علامت

 های گرم احتمال نکند. ه داروها و طعامکآن است   معدهاما علامت گرمی 

های تیزی فزاینده رنج بیند و علامت متر باشد و از طعامکتشنگی    معدهه گرمی  کو علامت بسیاری رطوبت رقیق آن است  

 دهان باز ایستد. ده شود آبه چون طعام خور کحرارت عارضی آن است 

 راحت یابد. قئو  کها و داروهای سرد و تر احتمال نکند و از گرم و خشه طعامکآن است  معدهو علامت سردی و تری 

آبی ترش  گرم راۀ  علاج خداوند شکمب بامداد شربتی رب  و هر  بباید زد  باسلیق  یارگ  یارب سیب ترش  ؛  انبرود   ؛  رب 

شویه انار بخورد و طعام گوشت بزغاله و مرغ خانگی درّاج و تذرو و طیهوج مصوص و مطنجنه و دهان)امرود( چینی با شراب  

 ی قابض. کند به آب سماق و عدس و چیزها
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 شربت ایارج فیقرا ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

 شربت ایارج فیقرا خورد. کسرد و تر هر هفته یۀ و خداوند شکمب

نند چنان که کدانگی، حب  کهندی دو دانگ، انیسون و نانخواه از هر ی کمثقال، نم کایارج فیقرا ی شربت ایارج فیقرا:

باب و گوشت کو    کهای خشی گرم به کار دارد و طعام قلیههارده باشد، تریاق بزرگ و گوارشک  کپا  معدهرسم است. و چون  

امه مالد و بخورد و شربتی  کدر آب  کی نان خشکهر بامداد اند   ؛ یابریان با سیر و پلپل و دارچینی و زیره و نانخواه. و هر شب

ۀ دست  ک درشت با ی  کسنگ نمدرم  ک کند و هر بامداد ی  کآب گرم از پس آن بخورد و هر بامداد و شبانگاه وقت خواب مسوا

 گرم و سرد را سود دارد.ۀ سنگ خوردن. خداوند آن شکمباسنی دشتی خوردن و از پس آن اطریفل کوچک پنج درمککوچک 

 ( 381) اند، سود داشته است خاصه کودکان را.رده، آزمودهک موش بریان یاد  گوید:الله میینا رحمهخواجه ابوعلی س

 اندر ناخوشی بوی دهان 
بب ناخوشی بوی دهان، عفونت است و پارسی عفونت پوسیدن است. یعنی رطوبتی تباه شده و از حال خویش بگردیده س

 و این عفونت چهار جای افتد. 

 ها باز دهد؛ه عفونت به گوهر دندانکها و گاه باشد بُن دنداندر گوشت  ؛ یاها افتداندر بیخ دندان  نخستین،

های ها گرم باشد و رطوبت سطح دهان یعنی تباهی مزاج پوست دهان و این تباهی مزاج در بیشتر حال   سوء المزاج  دوم،

 دهان را از حال خویش بگرداند؛

 بلغم؛ ؛ یاخلط صفرا باشد و ؛ یاعفونتۀ تد و ماداف المعدهه در فم کعفونتی  سوم،

ه سبب تباهی مزاج  کها آن را  عفونتی در شش افتد و این عارض خداوند علت سل را افتد. در آخر علت علامت  چهارم،

کند و دهان به سرکه و گلاب و غیر آن بشوید،   که مسواکهای دهان او زود لزج شود و هر وقت  سطح دهان باشد و رطوبت 

ه سبب ککند دهان او خوش گردد باز خون گرم شود، تغیر پدید آید و آن را    ک ه مسواکدهان او زود لزج شود و هر وقت    بوی

عفونت لختی بیارد دهان خوش ۀ  کند و ماد   کشویه کند و خلال کند و مسواباشد. هر گاه دهان  چنینهم در بیخ دندان بود  

 گردد باز معاودت کند.

 به سبزی.   ؛ یابه کبودی گراید ؛ یاهای او به زردی گراید و اگر سرد استدانو اگر ماده گرم است، دن
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 زایل شود و باز معاودت کند.  ک باشد، گوشت او سست باشد و به مسوا بُن دندان ه سبب در گوشت کو آن را  ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

 باشد، از سوءالهضم خالی نباشد و آروغ او ناخوش بوی باشد. معدهه سبب در کو آن را 

 و اگر بلغمی است بوی ترشی دهد.  کایی باشد، آروغ او بوی طعام دودناو اگر ماده صفر 

ها، نخست رگ قیفال بُن دنداندر گوشت  ؛ یااندر بیخ دندان است ؛ یاه سبب تباهی مزاج سطح دهان استکآن را علاج: 

ردن و پیوسته دهان به سرکه و گلاب کبر گردن حجامت  ؛ یاه در زیر زبان است بزدنکدو رگ    ؛ یا چهار رگ بزدن  ؛ یابباید زد

رده آمد به کار داشتن و  که یاد کها  ردن و سنونکو خلال   کاردن و بامداد و شبانگاه مسوکشویهعنصل دهان ۀ  شستن و به سرک

و  کتن را به مطبوخ هلیله پاک  و مزاج دهان سرد  کردن و هر ساعت عاقرقرحا  بلغم است،  اگر ماده  و  و فوفل خاییدن.  زمازو 

و قرنفل و سداب و سادج هندی و مصط  ترنج  و  کاست، پوست  و عود خام  و قاقکی  و بسباسه و جوزبوا  فلنجش بابه  و  و    کله 

 (381) خاییدن. سُعدو  کُندرزنجبیل و 

بُن ها به صبر مالیدن و اگر آن در علاج زایل نشود، سطح دهان و  بُن دندان تر است، میویزج خاییدن و  و اگر ماده غلیظ

 اقراص زرنیخ بمالند و بشویند.  ؛ یاها به اقراص زعفراندندان

 اقراص زعفران

وبند و به انگبین  کجزو همه را ب  کدام، یکسوس و زعفران از هر  جزو، بیخ    کبگیرند، زاگ سوخته ی  صفت قرص زعفران:

بُن  نند و  کشویه میه ابهل در وی پخته باشند و بدان دهانکبه آبی   یا  و  ؛نندکنند و آن را به سرکه حل میکبسرشند و اقراص  

 مالند.ها را میدندان

 اقراص زرنیخ 

زرنیخ:   قرص  درم صفت  سه  سوخته  قرطاس  دو  بگیرند،  زرنیخ  سدرمسنگ،  نیم،  و  پلپل    کسنگ  و  زنجبیل  و  سماق  و 

قرص دیگر بسرشند و به کار برند و سحار )شخار( تنها عفونت را بر    چونهم سنگ ، دو درمکسوخته و اقرص قلندفیون از هر ی

 دارد و گوشت پاکیزه برویاند.

نی برند،  به کار  و  انگبین بسرشند  به  اگر  را    کو  آن  و  باز  کباشد.  به گوهر  اگر  ه عفونت  و  بریزند  و  بتراشند  را  دهد، دندان 

 نند.کها تباه شده باشد، دندان بر جملگی دندان
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 نباشد، شفتالو و خربزه و زردالوی تر خوردن سود دارد.  معدهگرمی  ؛ یاه سبب جز گرمی سطح دهانکو آن را  ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

نند و  کشویه میخورند و بدان دهانمی نند و آن آب را  کشته در آب تر  کشته در آب و زردالو  کو اگر قوت این نباشد، شفتالو  

نند و طعام از غوره و سماق و  کشویه میخورند و بدان دهانر در آب سرد میکخورند و پست )تلخان( جو و شرده را میکآن تر 

 ه مستحیل نشود و صفرا نگردد.کو اناردانک سازند و در جمله طعام او چیزی باشد  کزرش

  کدهند هر هفته یفرمایند پس ایارج فیقرا با اطریفل کوچک سرشته می قئباشد، نخست  معدهلاه سبب اندر فم کو آن را 

رده آمد،  که یاد کها ها و طعامر و این میوهکدهند و پست جو و شمثقال ایارج و سه مثقال اطریفل و هر بامداد اطریفل تنها می

 موافق باشد. 

 ارج یالأحبّ 

 یارج دهند بدین صفت: ال  حبّ  ئسرد و ماده بلغمی باشد پس از ق معدهو اگر 

ی  ایارج:حب   دو   ک هندی و قرنفل و انیسون و زنجبیل و نانخواه از هر ی   کسنگ، نمدرم  کمثقال، تربد ی  کایارج فیقرا 

وفته و به هم سرشته کرده،  کرفس و هر بامداد برگ مورد و میویز منقی دانه بیرون  کنند به آب  کدانگ، مقل دو دانگ، حب  

 رد.مقدار جوزی بخو

سوسن سود دارد. صفت به و میوفته سخت موافق باشد و شراب افسنتین و نقیع صبر و می کبا میویز    چنینهم و ابهل نیز  

 رده آید. کیاد  معدههای در علاج کهر ی

 ی نادند نونس

ند و بوی دهان را خوش کند و دندان پاک و سپید کرا سخت    بُن دندانگوشت    ها بدان مالند:ی دندانکصفت سنون  

سنگ، جو سوخته و عود سوخته  سه درم کاندرانی از هر ی کدریا و مسحقونیا و شخار و نم کف ک د، سفال چینی و کند. بگیرن

سنگ اگر مزاج  سنگ، عاقرقرحا بنج درمدو درم   کشته از هر یکه  کسوخته و در سر   شبّ یمانیزمازو و حب آس و  کوسنبل و  

 افور با وی بیامیزند.  کسنگ فوفل و دانگی سنگ، صندل دو درمدهان گرم است دو درم

 دو دانگ همه را بیامیزند.   کسنگ، مش، دو درم کبابه از هر یکو اگر مزاج دهان سرد است، قرنفل و خیربوا ]جوزبوا[ و 

 ه برابر آمیزند.ه مزاج معتدل است نکو آن را 
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افور و قرنفل و دارچینی و  کبگیرند، جوزبوا و قاقله و فوفل و    ه در دهان دارند و بوی دهان را خوش کند:کصفت حبی   ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

 نند.کبه بسرشند و حب می ؛ یارب آبی ؛ یادو دانگ همه را بسایند و به رب سیب کسنگی، مشدرم ک خولنجان از هر ی

بابه و کو هال و زنجبیل و    کو قرنفل و جوزبوا و نارمش  کو برگ ترنج و فلنجمشبگیرند، پوست ترنج    صفت حبی دیگر:

 حب در دهان دارد. ک حب دیگر و پیوسته ی چونهم دو دانگ همه را بسرشند  کسنگ، مشدو درم  کاز هر ی سُعدبسباسه و 

ۀ آبی به هم باز نهند و در خرقۀ  نند و هر دو نیمکوفته به جای آن باز  کنند و قرنفل  کآبی را میان بیرون  صفت حبی دیگر:  

وبند و او را به  کنند تا پخته شود و گل از وی باز گیرند و از خرقه بیرون آرند و بکرده ببیچند و در گِل گیرند و در زیر آتش  کتر  

نیسابوری   طینکگِل  را  آن  محرورکال   ه  جهت  از  و  بسرشند  تازی،  به  گویند  یکدانگی    ل  و  و سه  درم  کافور  صندل  سنگ 

سنگ سنگی زنجبیل و نیم درمنند و از جهت مرطوب درمکرده با وی بسرشند و حب  کشته و به گلاب تر  کسنگ زردالو  درم

 (382) نند.کبا وی بسرشند و حب  ک جوزبوا و دو دانگ مش

 ها و اسباب و علامات آن اندر احوال زبان و بیماری
 این جزو ده باب است

 های او در شناختن احوال زبان و بیماری 

 های زبان شش نوع است:  لی بیماری کبر طریق 

ات زبان از حال طبیعی و از آن که حر کات او پدید آید و این چنان باشد  که مضرت او در حر کهایی است  بیماری   نخستین،

 چه عادت بوده باشد بگردد؛ 

؛ ی باطل گرددکه از هر دو حس یکو حس ذوق پدید آید چنان    ه مضرت آن در حس لمس ک  هایی است بایدبیماری  دوم،

یاضعیف  یا آن    ؛  یکمتغیر و سبب  ازین دو حس  آن است  که  نه  و دیگر  باطل شود  از دو جنس عصب  کی  و  که  حس  آلت  ه 

 باشد؛ه آفت به آلت او رسیده کی بیشتر باشد و مضرت در آن فعل پدید آید کاند، استغذا و قبول افتد در یتکحر 

 است؛ سوء المزاجانواع  سوم،

 ه زبان مسترخی و دراز گردد و از دهان بیرون آید. کل پدید آید، چنان که در وضع و شکهای است آفت چهارم،

 ل؛کو از تغیر ش سوء المزاجب از کو آماس بیماری است مر 
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ت دماغ کباشد خاصه. و گاهی به مشار های زبان  ه بیماری کت اندام دیگر افتد از بهر آن  که به مشار کهای  بیماری   پنجم: ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

 ها و آفت رخسار خالی نبود. باشد. از آفت دیگر حاست

 ها در آن اندام بوده باشد؛ و شش و سینه باشد نخست نوعی از آفت  معدهت کو آن چه به مشار 

 انواع تفرق الاتصال.  ششم،

 المزاج کدام نوع است؟ از هفت چیز باید جست:  ءاما طریق شناختن سو 

 از رنگ او؛  ،نخست

 آید؛ ه چگونه همیکاز حس طعم  دوم،

 ی او؛کاز تری و خش سوم

 تر؛سنگین ؛ یاترست از عادتک ت او سبکنند تا حر که نگاه کت او. و این چنان باشد کاز حر  چهارم

 ل او؛کاز ش پنجم،

 ه بر وی پدید آید؛ کاز بثرها  ششم،

 . از سوزش و نرمی و درشتی او هفتم،

 شناختن سوء المزاج زبان 
 ه:  کالمزاج زبان از جهت لون او چنان است  ءما شناختن سوا

دلیل    ؛ یا سپیدی او دلیل مزاج سرد و مزاج بلغمی است و زردی دلیل صفرا باشد و سرخی دلیل خون و سیاهی دلیل سودا

تر گردد به تر شود و زرد گردد. چون گرمرمهای تیز باشد و از تخمه باشد چون آب گها و تبسوختن ماده و این در بیماری

ها  آمدن مرگ باشد و در بیشتر حال کدلیل فرومردن حرارت غریزی و نزدی ؛ یاتیزی تب و سوختن مادهۀ سیاهی گراید به انداز 

 لون او دلیل بیماری اندامی دیگر باشد.

 در جگر.  ؛ یامعده در ؛ یاه اگر زبان سرخ و درشت باشد، دلیل کند بر آماس خونی در سرکچنان 

 بلغمی در سر و گاهی دلیل زبان افتد. ۀ و جگر باشد و دلیل ماد معدهو اگر سپید باشد دلیل سردی 
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 شناختن حال زبان از طعم او  ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
 ه: ک چنان استاو  شناختن حال زبان از طعم  و

 رطوبتی رقیق است و حرارتی ضعیف.  معدهدر  ؛ یااگر ترش است دلیل است بر آن که در همه تن

 یابد دلیل قوت خون باشد.همیو اگر شیرینی 

 یابد دلیل قوت صفرا باشد. و اگر تلخی همی

 و اگر طعمی ناخوش همی یابد دلیل قوت صفرا باشد. 

 یابد دلیل بلغم پوسیده و تباه گشته باشد.و اگر طعمی ناخوش همی

 یابد دلیل سودا باشد.و اگر طعم عفص و قابض همی 

 :ه کی و تری چنان است کو شناختن حال زبان از طریق خش

 ی گویند.کاست و سطح دهان پاکیزه است این را خش کنند اگر خشکنگاه 

  معده بخاری از    ؛ یاآیدی بر سطح زبان رطوبتی است لزج دلیل باشد بر آن که رطوبتی غلیظ از دماغ فرومیکو اگر با خش

ایت کند کی زبان شکه هر گاه که بیمار از خشک  کند. بر طبیب واجب استمی  کآید و حرارت بیماری آن را لزج و خشبرمی

 مل کند تا بر حقیقت حال واقف گردد.  أاین حال ت

 ی باشد و نرمی تبع تری. که درشتی زبان تبع خشکو بباید دانستن 

 ی و سبک یشناختن زبان از گران

دماغ   ءها و امتلارگ   ءگرانی زبان گاهی دلیل امتلا  :هکی در سخن گفتن چنان است  کشناختن زبان از گرانی و سب  و

 دلیل ضعیفی قوت.  ؛ یاهادلیل ضعیفی عصب ؛ یاخون و رطوبتباشد از 

آن چه دلیل عصب و  باشد.  آن  او  باشد ضعیفی  آن چه دلیل ضعیفی قوت  باشدو  یاها  باشد   ؛  یادلیل ضعیفی  و   ؛  توقف 

درست    ها چون سین و را و غیر آنه حرف کفروگرفتن زبان باشد اندر سخن و این را به تازی تمتمه گویند و بعضی چنان باشد 

 نتواند گفت و این را به تازی لثغه )الثغ( گویند.

 رده آمده است. که در جزو نخستین ازین گفتار یاد کحال آماس لب باشد چنان  چونهم و حال آماس زبان 
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آن دو عصبکو حال تشنج چنان است   ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان افتد  ه تشنج در  این  که حر کها  از  را  زبان  زبان بهر دو سوی دهان بدان است،  ت 

 سوی دهان بتواند برد.  سوی و زان 

 ی ماهیچه افتد زبان سوی آن ماهیچه شود. کو اگر در ی

 رد. کوتاه گردد و بیرون نتوان کآمدن زبان ت بیرون آمدن زبان و بازپس که حر کو اگر در آن دو ماهیچه افتد 

  .گردانیدگردیدن زبان گردد دهان بدان است زبان گِرد دهان نتوان تکه حر کو اگر در آن دو ماهیچه افتد 

 رد.کردن زبان بدان است زبان دوتو نتواند کت دوتو که حر کی ماهیچه افتد کو اگر در ی

افتد   ءاز پس بیماری محرقه. و آن چه از امتلا  ؛ یاها افتد. و تشنج از پس استفراغءاز امتلا  ؛ یای باشدکاز خش  ؛ یا و تشنج

 ناگاه افتد. 

 رده آمده است.  کو در جزو نخستین از این گفتار یاد و حال بثرها و تفرق اتصال، حال قلاع و خوره باشد 

 رده شود. کو علاج این انواع و دیگر در بابی جداگانه یاد 

 یافتن های ناخوش اندر علاج طعم
باید  ندر علاج طعم ا تامل  یافتن  ناخوش  زبان استکهای  تا علت خاصه در  یا رد  اندامی است چون  کبه مشار   ؛  و   معدهت 

ت  کت است به علاج اندام مشار کنند و اگر به مشار کشویه و علاج  تن است. اگر خاصه است به دهانۀ  همت  کبه مشار  ؛ یادماغ

 ت باشد.کمشغول باشند و بیشتری به مشار 

شویه ه به شراب خربق و آب گشنیز تر دهان کاما اگر مزاج گرم و ماده گرم و رقیق باشد و علت خاصه باشد به سرکه و گلاب  

 فایت باشد.  ککند، 

 عنصل بیخ آن بگسلد. ۀ تر باشد سرکو اگر ماده غلیظ 

اند به کار دارند و در طعام اشترغاز و خردل و پیاز  ردهکه در باب استرخای زبان یاد کها  شویه و اگر سخت غلیظ باشد دهان

 به سرکه و سیر به سرکه و پیاز خام به کار دارند.

 حب بنفشه 

 رقیق است استفراغ فرمایند به حب بنفشه. و دماغ است و مزاج گرم و ماده معدهو اگر به شرکت 
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ل سنگ،  صفت آن بگیرند بنفشه دو درم   صفت حب بنفشه: ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
ُ
دو دو دانگ، سقمونیا دو    ک خشۀ  دو دو دانگ، پودن  سرخگ

 ه رسم است. کنند چنان کثیرا دو دانگی، حب کدانگ و نیم، انیسون دو دانگی، 

درم  حبی دیگر: دو  مغسول  صبر  و  کسنگ، مصط بگیرند  لی 
ُ
ی  سرخگ هر  دانگی، شحم    کاز  دو  دانگ، سقمونیا  دو  دو 

 اسنی. کنند به آب کحنظل دو دانگی، حب 

 نند.کو از پس استفراغ دو سه روز اطریفل کوچک خورند و اگر ماده غلیظ است استفراغ به ایارج فیقرا و حب قوقایا 

رده ک ه یاد کهای  شویهنند و از پس استفراغ، دهانکو اگر مزاج سرد و ماده سخت غلیظ است، استفراغ به ایارهای بزرگ  

 (383) آمد به کار دارند، نافع باشد.

 در استرخای زبان 
نباشد بیرون  از دو  زبان  یااسترخای  را خاصه  ؛  زبان  باشد  یابیماری  و ماد  ؛  باشد  باشد ۀ  به شرکت دماغ  بیماری رطوبتی 

 ون غالب گشته. رقیق با خون آمیخته. دوم، رطوبتی باشد غلیظ و بسیار و بر خ

غالب   ها:علامت خون  بر  رطوبت  که  آن  بهر  از  باشد  خویش  حال  بر  زبان  رنگ  آمیخته  خون  با  و  باشد  رقیق  رطوبت  اگر 

   .رود از بهر آن که رطوبت رقیق استدهان مینیست و آب

 متر باشد.  کدهان تر باشد و رنگ زبان سپید و آب و اگر رطوبت غلیظ باشد زبان سنگین 

ه زبان او سنگین داشت کها  ه مردم الثغ و فافا را بیماری گرم افتد و زبان گشاده گردد از بهر آن که رطوبتکشد و بسیار با

 ه کودک الثغ و چون به حد بالغی رسد، فصیح گردد.کبگدازد و به تحلیل دفع شود. و هم بدین سبب است 

ه به شرکت باشد نخست  کشویه زایل شود و آن را  هانشویه و دزبان را باشد به دهانۀ  علاج آن را که رطوبت خاص  درمان:

 شویه فرمودن.رد پس دهانکدماغ را به ایارج فیقرا و غیر آن پاک باید 

ه ک تر آن باشد  ه از داروی قابض شود. و اولیکننده آن منفعت حاصل نشود  کاما اگر رطوبت رقیق باشد از داروی تحلیل 

لن دارشیشعان و ها از محلل و قابض سازند چوشویهدهان
ُ
 و چون فقاح اذخر و تباشیر.  سرخگ

استفراغ   انیسون  و  نفطی  ملح  و  حنظل  و شحم  فیقرا  ایارج  به  باشد نخست  رطوبت غلیظ  اگر  بزرگ کو  ایارهای  پس  نند 

دهان پس  و  بیخ  شویه دهند  پوست  و  عاقرقرحا  و  خردل  و  حاشا  و  از سعتر  قوی سازند  و  کهای  آن گاهی کبر  مانند  و  ندش 
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بدا ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان و در  کروها  زبانوبند  و گاهی در آبمی  بُن  بدان دهانکمالند  و  بیامیزند  ناکشویه  امه  و گاهی داروها  اندر آب کنند  وفته 

شویه کند و نوشادر سوده و سوخته با ترف بسرشند و در  امه بیامیزند تا بدان دهانکه با آبکعنصل  ۀ  سرک  ؛ یا بپزند و از آن آب

 مالند تا لعاب بسیار آرد و سود دارد.  می  بُن زبان

 اندازد. دهان همیوبند نرم و پیوسته در زیر زبان دارد و آب کندش ب کو آن را که استرخا از سخن گفتن بازدارد، فرفیون و 

 نند. کسنگ هر دو را به هم بسرشند و حب درم  کسنگ، حلتیت ینباط دو درمالاکعل صفت حبی دیگر:

مرزنجوش   شویه:صفت دهان و  و شونیز  و سعتر  میویزج  و  زنجبیل  و  بورق  و  خردل  و  عاقرقرحا  و  پلپل  و  نوشادر  بگیرند 

ی  کخش هر  از  نفطی  ملح  ب  کو  را  همه  گرمکراستاراست  آب  در  و  یاوبند  آب  ؛   کدر 
ّ

حل دهان  نندکهمی  امه  بدان  شویه و 

 کند. می

 هندوان  معجون

 ک ، ی کرمانی دو مثقال، قرفه و ملح نفطی از هر یکۀ  از بهر این علت بگیرند، زیر   اند:ه هندوان ساختهکصفت معجونی  

 وبند و به انگبین بسرشند.کر هشت استار همه را بکمثقال، دارفلفل صد عدد، فلفل دویست عدد، ش 

 س و دحمرتا و سجزینا اندر زبان مالیدن و خوردن سود دارد. سنگ و شلیثا و مثروذیطوچهار درم شربت:

او به    بُن زبانردن و  کردن و سخن مختصر تلقینکلیف جواب که دیر در سخن آید، با وی سخن باید گفت و ت کو کودک را  

 (384) ی ترب مالیدن تا لعاب برود.کگاه اند مالیدن و گاههمی به انگبین سرشته کنم

 در سوزش زبان 
 سباب این عارض چهار است:ا

طعامی شورکآن که جزوی خورده شود    نخستین، لعاب  چون  آرد. و  و تشنگی  فزاید  یاه حرارت  تیز    ؛  و  تازی  کتلخ  به  ه 

 چیزی به غایت شیرینی چون عسل؛ ؛ یا حریف گویند

 حرارتی باشد در فم المعده  دوم،

 در دماغ؛  ؛ یا

 های محرقه؛ تب سوم،
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 م. کآماس زندرون ش  چهارم، ره یاز کتاب ذخ یانجرج یپزشکدندان

لاب به  کش کو حرارت دماغ باشد. العاب اسبغول و    المعدهعلاج آن را که سبب حرارت فم    لاج:ع
ُ
و روغن بنفشه   روغن گ

لسان  آب  و  دارد  دهان  در  سبستان  و  داد  عنبباید  آب  و  میالحمل  دهان  در  دهانالثعلب  بدان  و  میگیرد  و  شویه  کند 

لهان داشتن سود دارد. و به روغن بنفشه و  ها به آلوی سیاه و استخوان خرمای هندو در داستخوان
ُ
ردن کشویهدهان   روغن گ

 سوزش بنشاند.

دوی شیرین و نشاسته و  کبگیرند مغز تخم خربزه و مغز تخم خیار و خیار باذرنگ و مغز    ه در دهان دارند:کصفت حبی  

 نند.کنند. . آن را که چیزی شود و تیز و تلخ خورده باشد هم این علاج کها وبند و بسرشند و حبکثیرا و ترانگبین همه را بک

نند. و آن را که سبب کو آن را که سبب عارضه تب محرقه باشد به علاج تب مشغول باشد و با علاج تب این علاج نیز می

ش زندرون  آماس  عنب کعارضه  آب  و  زد.  بفرماید،  باسلیق  رگ  نخست  باشد،  شم  با  دادن  آب    رکالثعلب  اند کو  با  ی کاسنی 

 اب با روغن بادام.کشکخیارچنبر و 

 یدن زبان کاندر تر 
 ی ترش و تیز و تلخ باشد.سبب این، خوردن چیزها

ف از وی پدید آید کند و خیار باذرنگ بریده بر هم بمالند و آن  ک مدارند و سفستان میلعاب اسبغول در دهان همی  علاج:

های شور و ترش و تیز پرهیز کند و هر چه اندر باب برشت خورد و از طعاممرغ نیم ۀ  یچه و خاینند و طعام پاکبر زبان طلی  

 (384)رده آمده است اندر بن عارض نیز سود دارد. کگذشته یاد 

 اندر تشنج زبان
 : تشنج زبان دو چیز است

وتاه شود و زبان کشد تا درازی  کت زبان بدان است ممتلی کند و پهنا باز ک ه حر کها را  ه ماهیچهکرطوبت است غلیظ    یا  -

 ؛ بدان سبب تشنج گیرد
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های محرقه افتد و رطوبت اصل به سبب تیزی تب به تحلیل خرج شود و  های حاده و تبه در بیماری ک  تشنجی باشد  یا  - ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

رده  که اندر جایگاهش یاد کتشنجی باشد، چنان  ؛ یاشود و زبان بدان سبب تشنج گیرد کرده خشکبریان  چونهم ها ماهیچه

 ده است.  آم

چون   ،نهندننده برمیکی و رطوبتی باشد بر پس گردن ضمادهای تحلیل  ئزبان آن است که اگر تشنج امتلاۀ  و علاج خاص

رد به طبیخ حلبه و انجیر  کشویه فرمایند، سازند و دهان کو شبت و حلبه و مرزنگوش خش کالمل  لیل که از بابونه و اکضمادی 

از روغن    ؛ یاهاین روغنا   گیرد و هم ازرده در دهان میکگرم  ها نیم رزنگوش و این روغنو روغن بابونه و روغن شبت و روغن م

از روغن سداب حلوای سازند به آرد حلبه و تخم باذیان و انگبین ازین    ؛ یااز روغن مغز زردالو  ؛ یاالخضرا  ةاز روغن حب  ؛ یاجوز

 نند. کنظل استفراغ نند و به ایارج فیقرا و شحم حکحلوا بخورد و بر مهرهای گردن ضماد 

و روغن  به شیر خر  و  بنفشه سازند  روغن  به  و موم صافی  بنفشه و خطمی  از  افتد، ضماد  از تب محرقه  را که تشنج  آن  و 

شویه و  الراعی و آب گشنیز دهان   ءالثعلب و آب عصا  دوی شیرین و بادام شیرین و آب عنبکبنفش و روغن نیاوفر و روغن مغز  

 ( 384) مالند.ها همیه به دست آید از این روغنکریزند و بدان روغن  گردن او می کند و بر پس شویه میدهان

 های زبان اندر آماس 
آمده است   این جزو گفته  از  باب نخستین  زبان  کاندر  آماس  آن   چونهم ه حال  و اسباب و علامات  آماس لب است  حال 

 ه به تازی سمآروغ گویند و از افیون زبان آماس کند.  کرده آمده است و بباید دانست که از خوردن فطر کیاد 

 رده آید. کو علاج این در علاج آن زهرها یاد  درمان:

ه حاجت کردن و گاه باشد  کس به مطبوخ هلیله استفراغپنخست رگ قیفال باید زد    علاج آماس اگر آماس خونی باشد

 ه رگ زیر زبان بزنند.  کبدان آید 

نند و در ابتداء هر دو نوع آب گشنیز تر و آب کزرد و شیطرج  ۀ  استفراغ به مطبوخ هلیل   نخست  و اگر آماس صفرای باشد

ل دارد و  الثعلب و گلاب در دهان همی  اسنی و آب عنبکه او را به تازی خس گویند و آب  ک  کو ک
ُ
و عصاالراعی و انار    سرخگ

 مالد. نند و شفتالو تر در زبان می کشویه میپوست در گلاب بپزند و بدان دهان 
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 بگیرند عدس مقشر و  :و اگر آماس بدین تدبیرها فرو ننشیند ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
ُ
جو همه را بپزند   کشکو بیخ سوس و انار پوست و  سرخلگ

 دارد. کند و در دهان میشویه میو بیالایند و بدان دهان 

 ه در حاکننده حاجت آید. انگبین در شیر تازه  کی پزاننده و تحلیل و اگر روزی چند بگذرد به چیزها
ّ

 ل دوشیده باشند، حل

ه در وی حلبه و انجیر پخته باشند و روغن زیت که در وی بیخ سوس پخته باشند و آبی ککند و آبی شویه مینند و بدان دهانک

های های گرم و آغاز آماسه در وی تخم باذیان پخته باشند این همه آن است که ماده را بپزاند و تحلیل کند و اندر آخر آماسک

 رنب و سرمق به روغن شیر پخت تازه. کدارد و غذا نیز در این وقت چیزی پزاننده باید چون سرد سود 

کند تا بشوید و پاک کند پس مورد و شویه میاب به انگبین دهانکشکو پالودن گیرد به ماءالعسل و به  و اگر آماس سر کند

ه در کنند چنان  کنند. در جمله علاج کشویه بدان دهان سماق و عدس و برگ زیتون در شراب انگوری قابض بپزند و بیالایند و 

 رده آمده است. کباب علاج قلاع یاد 

نند و بیخ سوس و میویز]ج[ و حلبه و انجیر بستی کو اگر آماس بلغمی باشد، نخست به حب ایارج و به حب قوقایا استفراغ 

رفس و بیخ او و بیخ باذیان و تخم او و  کدارد و اگر تخم  کند و در دهان میشویه میشویه و دهانبپزند و بیالایند و بدان دهان 

ر و روغن بیدانجیر و طعام  کنند، تحلیل کند و شربت ماءالاصول قوی دهند با روغن بادام تلخ  کبیخ اذخر با این چیزها یار  

امه و انگبین با روغن کبا آب   کخشۀ  بریان و قلی  کو نخوداب با سعتر و زیره و کرویا و دارچینی و گنجش  کشوربای گنجش

 ر با روغن جوز.کزیت 

دارد در دهان می   ک نند و پیوسته چیزی خنکاستفراغ به مطبوخ افتیمون و به ایارهای بزرگ    و اگر آماس سودای باشد

 دت نشود. تا آماس زیا کو کچون آب گشنیز تر و آب 

زدن عادت نداشت او را حب قوقایا دادم رد آماسی عظیم و مرد رگک: مردی شصت ساله را زبان آماس  گویدجالینوس می

در    کو که آب  کرد بیمار شب به خواب دید  کدر دهان باید داشت. طبیبی دیگر مرا خلاف    که گویم چیزی خن کو خواستم  

رد که سود افزاید پرهیز باید  کی  و این خواب موافق مشورت من آمد و از چیزها   رد و از آن شفا یافتکدهان باید داشت چنان  

 چون ... و عدس و کرنب و گوشت قدید و ماهی شور.
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بُ   ، ه دهان باز ماند، آن را علاج نباشدکچنان    و اگر آماس سرطانی و بزرگ باشد ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان ن ببرند تا از آن بلا مگر آن که زبان از 

 ( 384) برهد.

 گفتن در سخن گنگی و خلل 

 هشت است: گفتن پدید آید ه در سخنکدر گنگی و خلل 

 های زبان مسترخی شود؛ آن که ماهیچه ی،کی

 آن که تشنج کند؛  دوم،

 ها؛  انواع آماس  سوم،

 قلاع و قرحه و بثره و خوره؛  چهارم،

 وتاه گردد؛ ک آن که جراحتی بروید و رباطی و عصبی بدان سبب  پنجم،

 های زبان فرود آید؛  از دماغ دفع شود و به ماهیچهۀ آن که از پس سرسام فضل ششم،

 ی گیرد؛ کزبان بدان سبب خشۀ های محرقه رطوبت اصلی تحلیل پذیرد و ماهیچآن که در تب هفتم،

 متشنج.  ؛ یامسترخی شود ؛ یاهک های حنجره باشد. چنان آن که آفت اندر ماهیچه هشتم،

 ها دشخوار باشد.لمتکو خداوند این عارضه را آواز دادن و آغاز سخن و آواز 

های محرقه ه از پس تبکی ماهیچه  کعلاج استرخا و علاج تشنج و علاج قلاع و قرحه و بثره و خوره و علاج خش  درمان:

 رده آمده است. کدر بابی جداگانه یاد  کهای هر یتولد کند و علاج انواع آماس

فض دهانک  له و علاج  و  استفراغ  است،  آماس  به عینه علاج  پس سرسام  از  فروآید  دماغ  از  دهان ه  و  آن  شویه  بر  شویه هم 

 قیاس. 

شویه باید و آن جا ه این جا دهان کباشد الا    کهای حنجره بر قیاس علاج تشنج امتلای و تشنج خشو علاج آفت ماهیچه

 داشتن.شویه و داروها در دهاندهان

آن که هر وقت  و علاجی دیگ باز کر  تا ماهیچهکه سخن خواهد گفت نفس  اندر آرد  به  شد و مددی در هوا  را  های حنجره 

 قوت بجنباند تا سخن گفتن آسان گردد.
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اری است و بریدن آن رباط چندان که زیان مسترخی نشود. و ک وتاه گردد، دستکو اما علاج آن که جراحت روید و رباطی   ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

م  کتر آن باشد  ون بسیار آید اولی ه خکاگر از بریدن ترسند  ر  ه ابریشمی بسودن اندر زیر آن رباط کنند و این چنان باشد  که خ 

آزمایند  ها را کنار دارند تا در مسیر ابریشم نباشند تا بریده نشود و آن ابریشم را بگذارند و همیشند به احتیاط و ببندند و رگک

   ن آید.ه رباط بریده شود و ابریشم بیروکتا آن روز 

 اندر ضفدع 
را  ضفدع غده این علت  و  )وزغ( گویند  از شهرهای خراسان وزق  اندر بعضی  را  پدید آید. و ضفدع  زبان  زیر  اندر  ای است 

آن خوانند   بهر  از  نام  زبان و سبزی رگ کبدین  لون  از  آمیخته  لونی است  او  لون  او  ه  و ماد  چونهم های  باشد  او ۀ  رنگ وزق 

 غلیظ.رطوبتی باشد 

بر وی میکداروهای تحلیل    علاج: نمننده  نوشادر و سر کو سر   کنهند چون  و  زایل نشود، که  بدین  اگر  و زاگ.  زنگار  و  ه 

  کان را سعتر پارسی و نار پوست و نمکود کرده آمده است بر نهند و رگ زیر زبان بزنند و  که در علاج قلاع یاد کداروهای تیز  

 نند. کمرغ بسرشند و طلی  ۀ  خایۀ  مالند و زاگ سوخته و سورنجان و سپیدند و در زبان مینهوفته و سوخته برآن جایگاه میک

(385) 

 ن آ هایاحوال دندان و بیماری  نتخ انش

 :های آن و علاج آناحوال دندان و بیماری نتخانش اندر

 و این جزو ده باب است.

 عصب.   ؛ یاه گوهر دندان استخوان استکمیان طبیبان خلاف است اندر آن 

  ؛استخوان است گفتندبعضی 

  .عصب است  و گروهی گفتند

است و   کننده و حرارت او اند کو ش  که گوهر او سخت است و خشکاستخوان است از بهر آن گفتند    ه گفتندکهایی  آن

  .الم نیاید ی بر وی غالب است و اگر او را بسایند و بتراشند حسّ کسردی و خش
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آن گفتند    ه گفتندکها  و آن ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان بهر  از  دندان حِسّ کعصب است  و گرم همی  ه  بدو رسد خیره شود و سرد  اگر ترشی  و  یابد 

ز عصب را در است عصب را، و خدر جخِ  چونهم ندی دندان را کندشدن و این کُ یعنی  ،رس گویندخیرگی دندان را به تازی ضِ 

 نباشد.

   .و در گوهر دندان، دردها و خارش و ضربان بسیار افتد بدین اسباب گفتند دندان عصبی سخت است

این  ه گوهر دندان استخوان است و عصبک  و درست آن است و  آمیخته.  با وی  و  پیوسته است  او  به گوهر  های دماغی 

 ها است. صبها در بیخ او بیشتر است . درد و ضربان و حس او بدین ععصب

آن است    نندگی و حسّ کی و شکو سختی و خش نایافتن از بهر  و تراشیدن  و کالم سودن  او استخوان است  ه اصل گوهر 

ها و رگها و سرخپدر است چون استخوان و عصب و پوست و رگ ؛ یاه گوهر دندان از آب مادرکخلاف است اندر آن   چنینهم 

ه از آب  که هر اندامی  کروید چون خون و گوشت و پیه و این خلاف از بهر آن است  از غذا می  ؛ یاهاها و رباطغشاها و صفاق

 ای( از وی برود به دل آن بازنیاید و به هیج علاج بازنتواند آورد.  ای )مادهمادر و پدر است اگر پاره 

ه مردم به سببی کان آورد. چنان  ای از وی برود به دل آن بازآید و به علاج بازتو ای[ مادهروید اگر ]پاره و هر چه از غذا می

ی پدید  کای گوشت از اندامی برود و آن موضع تهی ماند و مغابه سبب جراحتی و ریش پاره  و یا   ؛دلاغر شوند و باز فربه شون

 روید. بدین سبب بعضی از طبیبان گفتند دندان از غذا می ،ی هموار شودکآید. به علاج گوشت او بازآید آن تهی و مغا

بازبرنیامدی بعضی دیگر   ،ه فرزند با دندان آمدی و آن چه بیفتدکاصل آفرینش از آب پدر و مادر بودی بایستی  و اگر در  

همی غذا  از  و  است  پدر  و  مادر  آب  از  آفرینش  اصل  در  دندان  بایستی  گفتند  بیفتد کرستمی  بزرگی  در  بار  دوم  چه  آن  ه 

ه دندان از  کها  او در استخوان ۀ  از آب مادر و پدر است و ماده اصل دندان  کبازبرآمدی چون گوشت جراحت و درست آن است  

 رد است و ماده نهاده است.  کوی برآید تعبیه 

ه غذا طفل مدتی شیر باشد به دندان کردن دندان در اول آفرینش آن است  کو تعالی اندر پدید نا  کمت آفریدگار تبار کو ح

است اگر    کوچکهای او باشد ضعیف و  آید در خود اندام ز وی برمی ه دندان اک  ک ها فه استخوانکحاجت نباشد. و دیگر آن  

دندان آفرینش  اول  برآمدیبه  پس  ها  ناز ،  و  دندان   کضعیف  اگر  و  استخوان  بودی  آن  بودی  قوی  برآید کها  وی  از  دندان  ه 
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( 386ه سندان )کآن جرب است   چونهم ه دندان چون سند است و از استخوان کلی ناهموار بودی از بهر آن کبرنتابیدی و ش ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

 بر وی بیازند )بیازسد( و اهل صنعت آن را جرب سندان گویند. 

روی این لاجرم از   ،ردکار نتوان  که سندان بزرگ باشد و جرب سندان کوچک سخت ناهموار باشد و بدان سندان  کو هرگاه  

بود  اولی آن  آن استخوان ه مایه دندانکتر  نهادهها در  مْعد  باشد  آماده  از پس مدتی    ؛ها  بزرگ ه استخوانکیا  تر  م ک. محترها 

 شود و از بهر غذا به دندان حاجت آید دندان برآید. 

د از آن برآیپس    هکها نخستین به قیاس با آن  ه دندانکه در خاییدن و افتادن دندان به هفت سالگی آن است  کو سبب آن  

 ند. کشخاید و میمی کها غلیظ و خشه همه عمر طعامکضعیف باشد و قوت آن ندارد 

آفریدگار دندان  بفرمان  را بیف طبیعت هر شخصی  و دیگر قویکها نخستین  نیز  که طاقت  کتر  ند  و  برآرد  ار همه عمر دارد 

ه دندان کها  زرگتر شده باشند و استخوانتر و بهای او قویها واستخوانهفت ساله شد همه اندام کود که چون  کمعلوم است 

ها نخستین فراخ  ها بزرگ شود جای بیخ دندان ها بزرگ شود و به ضرورت چون استخواندیگر استخوان  چونهم از وی برآید  

ه با این استخوان اندر خورنده باشد به سبب فراخ شدن جای جنبان شوند و بیوفتند و سبب دیگر کها با آن  شود و آن دندان 

ار شده باشد و کی به  کهای نخستین اند ها از وی است اندر دندان ه دندانکه از آن ماده  کتر به جای آن برآمدن آن است  قوی

 تر برآرد. م ک ها محماده بسیارتر مانده باشد تا طبیعت از آن ماده دندان 

ه فلان و بهمان را دیدم کدهند  و نشان میبرآید  یران دراز عمر را سه دیگر بار دندان میپگویند بعضی  و آن چه مردمان می

استخوان  دندان دانست  بیاید  برآمده  باز  و  افتاده  دندانکها  جای  است  برآمده  وی  از  دندان  است ه  دندانه  دندانه  یعنی  ها 

رد و  خوه چیزی می کها بیوفتد و به روزگار از بهر آن  ه به تازی منشار گویند عجیب نیست اگر شخصی را دندان کاره    چونهم 

ها پیوسته است، سوده ستود و نماند و از آن تضریس پدید آید مردمان ه بدین استخوانکند آن گوشت  کلف خاییدن میکت

تر باشند و آن قوت نخست  ها او قوییب او و قوت که مزاج مردم دراز عمر و تر کنیست    کشه دندان است و نیز بیکپندارند  

ع و   . باشند  بوده  مادر  و  پدر  آب  ماداندر  آفرینش  حال  در  اگر  نیست  آید  دندان ۀ  جب  چندان  او  بزرگی کها  حال  در  چون  ه 

 دندان او بیوفتد باز برآید.  
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بالد و  سوده شود هم بدان اندازه همی  کهای سخت و خشبالد سبب خاییدن طعامساید و همیو استخوان دندان همی ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

ند آن  کیا بش  ؛ه اگر دندانی بیفتدکه دندان همی بالد آن است  کآید و دلیل بر آن  می و سودن آن بدین سبب پدید همی  ک

بالد و برابر او  ه همیکها شود از بهر آن  درازتر دیگر دندان   ،ه دندان از وی افتاده استکه برابر آن جای خالی باشد  کدندان  

 ه بدان سوده شود. کدندانی نیست 

 های دندان ماریبی
 های دندان بسیار نوع است: ماریو بی

 ؛ شدن است سست -

 ؛گشتنجنبان  -

 ؛ افتادن -

 ؛ریزیدن -

 ؛ شدنندکُ و  -

 ؛گشتنشدن و تهیو پوسیدن و میان او خورده -

 ؛و رنگ او بگردیدن -

 ؛گشتنو بخارها بر وی نشستن و سفال  -

 ؛صعب و ضربان در وی پدیدآمدن یو دردها -

 ؛ شدنطاقتو از چیزهای گرم و سرد بی -

 ؛ عاجزآمدن خاییدنو از طعام -

 و آماسیدن. -

اتفاق   آن    اندردهکو همگان  بیماریکبر  این همه  اندر دندان  آماسی  کها ممه  بردهکن است مگر  ه کاند  ه گروهی گمان 

تاب دوم که گوهر او سخت است آماس نگیرد و اگر چه از بهر این معنی اندر باب ششم از گفتار نخستین از  کدندان از بهر آن  

  .درازی نفزاید، پس رآمده است از بازگفتن آن اندر این موضعکذ
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د و بالپذیرد و می ه غذا میکه دندان اگر چه گوهر او استخوان است و سخت است ولی آماس گیرد از بهر آن  کباید دانست   ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

ند و آماس گیرد و  که هم بدین طریق فضله قبول  کفزاید چه مانعی است از آن  شود و میشیده میکاندر طول و عرض و عمق  

، بعضی سبز و بعضی  ها بعضی سیاهردی آن را اندر گوهر او نفوذ نتوانستی بود. دندان کاگر دندان فضله و خلط بد قبول ن

ه اندر  کند  کها ناطبیعی است و از خلط بد تولد  ه این رنگکنیست    کنشدی و ش  بود و بعضی زرد نگشتی و بعضی خوردهک

 ند.  کگوهر دندان نفوذ یابد و آماس تولید 

 ن ادند ج ا ز م ی سر ر ب
 باید جست و از رنگ آن: بُن دندانو احوال مزاج دندان از گوشت 

 ها خونی است. مزاج دندان  ،اگر سرخ باشد

 صفرایی است.   ،و اگر به زردی گراید

 غمی است. بل ،و اگر سپید باشد

 ( 385)سودایی است.  ،و اگر رنگ تیره است

 ها  داشتن دندان اندر تدبیر نگاه 
 ها حاجت باشد تا درست بماند  داشتن دندانآن را که به تدبیر نگاه

 ده معنی را تیمار باید داشت: 

 نند. کردن، پرهیز کرا گران معدهه از تخمه و بسیار خوردن و کآن  یکی

احتیاط   اندر  کو  باشند  آن چه خورده  تا  باشد    معدهنند  این چنان  و  زود اندر  که چیزهایی  کتباه نشود   ، تباه شود  معدهه 

 نخورند. ،چون شیر و ماهی شود

  تر ه هر چه لطیفکتر باشد، نخست خورند از بهر آن  تر و رفیق کتر و ناز خوردن ترتیب نگاه دارند و هر چه لطیف و اندر طعام

ند. و از پس ریاضت و رنج  کباشد، زودتر گوارد و بر سر طعام غلیظ ناگواریده بایستد و گذر نیابد و تباه شود و آن غلیظ را تباه  

 ه زود تباه شود و بخار انگیزد؛  کچون ماهی تازه کوچک و مانند آن نشاید خورد از بهر آن  کچیزها ناز 

 ه برآید، ترش باشد؛ کند خاصه آن کردن بسیار عادت نکئه قکآن  دوم
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 شد؛ که به دندان چیزهای سخت نکآن  سوم ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

 ند؛ کچون ناطف و غیر آن پرهیز  ،که از خاییدن حلوا علکآن  چهارم

 نند؛  کچون غوره و ترشی ترنج و مانند آن پرهیز  ،ندکند کُ ه دندان را کها ه از ترشیکآن  پنجم

 دیگر؛کپس ییا سخت گرم نخورد، خاصه از  ؛ه چیزی سخت سردکآن  ششم

 چون گندنا و جوز و خرما و غیر آن؛   ،را زیان دارد نخورد بُن دندانه دندان را و گوشت که چیزها کآن  هفتم

ه کنند  کردن چندان استقصا نکنند و اندر خلال ککها پانند و میان دندانکه چون طعام خورده باشند، خلال  کآن  هشتم

 را بخراشد و رنج رساند؛  بُن دندانگوشت 

ه آب جلای طبیعی از وی برود از بهر آن کنند  کردن چندان استقصا نکک نند و اندر مسواک  که هر بامداد مسواکآن    منه

 از چوبی نرم و تلخ باید؛   ک ردند و بخارها زودتر و بیشتر پذیرد و مسواکه چون جلای طبیعی برود روی دندان درشت ک

ها را به نند و هر شب وقت خواب دندانک  ئق ، پس  نندکها را چرب  رد نخست دندانکخواهد    ئه ق که هر وقت  کآن    دهم

 نند تا بخارها بر وی نگیرد.کروغن چرب 

لاگر مزاج دندان گرم است 
ُ
 مالند.  روغن گ

بان روغن  است  اگر سرد  روغن مصط   ؛و  روغنکیا  از  آن  غیر  و  مالند  اولیی  و  گرم  باشد  ها  آن  دندانکتر  نخست  به ه  ها 

 نند. کمالند بهتر باشد و بعد از آن به روغن چرب وفته به انگبین بسرشند و بدان میکر کیا به ش ؛ین بمالنندانگب

به انگبین سرشته و سوخته و ناسوخته مالیدن و   کوفته اندر دهان مالیدن و نمکه سر خرگوش سوخته و  کو بباید دانست  

یمانی بریان    شبّ  آتش  بار  کبه  اندر هر ماهی دو  و  به  این دهانرده  را سخت  بُن دندانار داشتن، گوشت  کشویه  و  ک ها  نند 

نند شیری از وی بیرون آید و نیز  که او را بشکند و دندان به سلامت باشد. و یتوع نباتی را گویند  ک  ک پا  بُن دندان ها را از  مادت

 است.  که از بهر آن که مزاج دندان خشکبباید دانست 

مگر آن را که مزاج سرد یا    ،باید و اندر سردی و گرمی معتدل   ک خویش و تندرستی نگاه دارد خشه او را بر مزاج  کداروها  

 ( 387)یا سردی یابد.  ؛ی گرمکگرم باشد از بهر بگردانیدن مزاج با خش
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   ی سرد است:کدندان سودمند است و با خش  یار ب  هک  ییو داروها ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
ُ
لنار زمار،  کافور،  کو    کل و سُ صندل است و گ

ُ
 ، دم گ

 مروارید، فوفل، آرد جو، برگ گز، پوست درخت توت، بیخ حماض.الاخوین، مازو، 

، فقاح اذخر، کو دارچینی، زوفای خش  سُعدسوخته است و شیح سوخته و    کنم  ی گرم است:ک ه با خش ک  یی و داروها

 رد و شحم حنظل و عاقرقرحا و سادج هندی و پوست سوخته و ناسوخته و ابهل و زراوند گِ ۀ  وهی سوخته، و پودنکسروی گاو  

بوره و کستر نی و خاک و خرمای سوخته و سر خرگوش سوخته و پرسیاوشان سوخته و خا  کبر و عود و مشکبر و  کبیخ   ستر 

نند و  ک  ک ه بدان مسواکمعتدل است و داروهای آمیخته  ۀ  سرد گشتۀ  کسوخته و مازوی سوخته و اندر سر ۀ  ی و آبگینکمصط

 ها بدان بمالند آن را "سنون" گویند. دندان

 ( 388)رده آید. کهای آزموده یاد های دندان اندر جایگاه خویش سنون اندر علاج و

 اندر درد دندان  
 ماده و با ماده.است بی سوء المزاج اسباب درد دندان انواع 

ی آن و کیا بادنا  ؛یا غلیظی آن  ؛یا بدی ماده و تیزی آن  ؛سبب آن بسیاری ماده باشد  ،ه از سوء المزاج با ماده باشدکو درد  

 ند. کرم تولد کیا اندر بیخ او  ؛ه اندر میان دندانکار باشد بسی

 به سر برآید و از سر به دندان فروآید.   معدهها از ه به دندان آید بیشتر حال کای و ماده

 رده آمد. که یاد کتن باشد هم طریق رسیدن آن به دندان این است ۀ ه ماده اندر همکو آن را 

باشد   بسیار  تبکو  اندر  حاد  ه  مشار های  آن  سبب  و  آید  درد  به  دندان  همه کمحرقه  با  المزاج  سوء  اندر  باشد  دندان  ت 

یا ترش    ؛ه بدو فرودآیدکتیز باشد  ۀ  ستن مادکشدن دندان و ریزیدن و شها، و این از غایت تیزی تب باشد و سبب خوردهاندام

 ]گردد[.  

 دندان آماسی هست؟   بُن گوشترد تا درد دندان اندر کنخست نگاه باید ها: علامت

ها درست باشد شدن نباشد و رنگ او رنگ دندان ندی و سستی و خوردهکُ اگر آماسی بینند و اندر گوهر دندان هیج آماس و 

 علت اندر گوهر دندان نیست. ۀ ه مادکبباید دانست 
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علت هم  ۀ ه مادکرده آمده چیزی باشد بباید دانست که یاد کاندر گوهر دندان از این اعراض  بُن دندانو اگربا آماس گوشت  ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

اندر گوشت   اگر  و  اندر گوهر دندان  و دندان    بُن دنداناندر گوشت است و هم  نباشد  یا  ؛یا سست گشته    ؛ند شدهکآماسی 

یا خورده شدهکآماس   یا  ؛رده  بباید دانست    و  باشد  او بگردیده  اندر گوشت  کرنگ  اندر گوهر دندان است   بُن دندانه علت 

 برآید. ه درد آن درازای دندان میکیابد نیست و خداوند علت حس آن همی

دهد   خبر  علت  خداوند  اگر  جانب  کو  آن  از  فکه  است  دردمند  دندان  می  که  درد  جملگی  به  و  کاو  اختلاج  حس  و  ند 

بباید دانست  اضطراب همی اندر عصبکیابد  پیوسته است و سبب  ه ماده  بیخ دندان  به  و اضطراب حر ها است  ت  کاختلاج 

 است یا بدو پیوسته است.  که بدو نزدیکرگ است سرخ

 : هکآن است  سوء المزاجهای اما علامت

 و آب سرد و داروهای سرد راحت یابد.  کاگر مزاج گرم باشد از باد خن 

 سرد باشد و هوای سرد زیان دارد و ازآب گرم راحت یابد. سوء المزاجو اگر 

  .علت رقیق باشد منفعت داروها زود پدید آیدۀ و اگر ماد

 و اگر غلیظ باشد درد با گرانی بود و منفعت داروها دیر یافته شود. 

 .شودباشد دردی خلنده با تمدد از جانبی به جای می ک و اگر ماده بادنا

د و بدان سبب جنبان شدن او فراخ گردک و لاغر شود و جای بیخ او سبب باری  کباشد دندان باری  کخش  سوء المزاجو اگر  

 شود و این علت بیشتر پیران را افتد.

  .نند درد زایل شودکو آن را که ماده علت در گوهر باشد چون دندان بر 

باشد اندر عصب  اگر  آن  ک ن است  کهم مم   ،و  بهر  از  زایل شود  بر که  آن ماده  که چون دندان  بر  آمد جای  ه طبیعت کنده 

 ه ماده را از دندان بود برخیزد. کو آن زحمت و فشردن ند کند فراخ که آن را تحلیل کخواهد می

 ند درد زایل نشود.  که دندان بر کباشد بدان  بُن دندانو آن را که ماده در گوشت و 

 رد به فصد و اسهال. کباید  کنخست تن پا :تن باشد ۀت همکاگر درد به مشار  علاج:
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چون اقراص   ،ردکند، استفراغ باید  که آن فضله را دفع  کآن از سر بدو فروآید به چیزی  ۀ  ت دماغ باشد و فضلکوگر به مشار  ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

آماس باشد هم نخست به فصد  بُن دندانشبیار و آن را که اندر گوشت  قوقایا و حبّ  بنفشه و ایارج فیقرا با شحم حنظل و حبّ 

 رد.  کو اسهال علاج باید 

ماد اگر  آب عنبۀ  و  گرم است  گش  علت  آب  و  لسان الثعلب  آب  و  دهان می   نیز  در  این  مانند  و  بدان الحمل  و  گرفت  باید 

 رد.  کشویه میدهان

ه در وی  ک  کرد در جمله ابتدای علت، داروهای خنکها حل باید  افور در این آب کو اگر حرارت سخت قوی باشد اندکی  

 رد. کشویه میباید گرفت و بدان دهانی معتدل باشد در دهان میک قبضی و خش

 آوردن و این را هفت طریق است:  آمدن و ماده را به تدریج از جای خویشتن بیرون نندهکتدریج به داروهای تحلیل  بهپس 

 نند؛ کیا زیر زنخ حجامت   ؛یا رگ زیر زبان بزنند ؛نندکها برافبُن دندان گویند بر  علق ه به تازی ک زالوه کآن  یکی

 جنبابند؛  نند و میکشویه گیرند و بدان دهانننده در دهان میکه داروهای تحلیلکآن  دوم

 نند؛  که داغ کآن  سوم

 نند؛ که داروها دود کآن  چهارم

 انند؛  که دارو در گوش یا در بینی چکآن  پنجم

 ه داروها از بیرون بر رخسار و زنخدان برنهند؛ کآن  ششم

 ه داروها بر آن نهند.کآن  هفتم:

بدان دهانکو قابض    کاما داروهای خن و  اندر دهان گیرند  با سر کشویه  ه  تر است  برگ  کنند چون آب برگ مورد  و آب  ه 

له میل اعتدال دارد چون  کآس در وی پخته باشند و پالوده و داروها    ه حبّ که  کالثعلب و سر زیتون با آب عنب
ُ
است    روغن گ

ۀ ه از غور کگویند و این روغنی باشد    انفاق  زیته آن را به تازی  کی در وی پخته باشند و روغن مورد و روغن زیت  ک ه مصطک

لنند بعضی از زیتون سبز. و  کزیتون  
ُ
بهر روغن و   که دو بهر شراب باشد تا سه بهر و یکبا شراب میویزی پخته چنین    روغن گ

 گیرند.بجوشند تا به نیمه بازآید و در دهان می 

  .نهندمی بُن دندانافور بر کوفته و بیخته با کو اگر درد عظیم باشد عاقرقرحا 
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لطاقت شود افیون اندر  و اگر درد بی ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
ُ
به ، پس  یا فلونیا برنهند  ؛نند و بر دندان نهندکبپزند و پنبه پاره بدان چرب    روغن گ

ننده به که از آن داروهای تحلیلکچنان باشد    کآن مشغول شوند و تا ضرورت نباشد دست بدین نوع دارو نزنند و تدار   کتدار 

 ار دارند به تدریج.  ک

 و درد بنشاند:  ندکخبر ه دندان را بیکصفت معجونی 

ساخت:   یروش  هر  از  بارزد  و  میعه  و  افیون  و  بنگ  تخم  درم  کبگیرند  یدو  هر  از  شامی  انگزد  و  پلپل  یکسنگ،   ک، 

خبر گردانیدن دندان ز بیها نهند و هیچ تدبیر اوبند و به عقید العنب یعنی دوشاب بسرشند و بر دندان کسنگ همه را بدرم

نیست   آن  از  یخ در دهان میکه آب سر کبهتر  و  برف  به  فاتر شود میرده  باره میگیرند دمادم و چون  و دیگر  تا  ریزند  گیرند 

 ن شود. کخبر گردد و درد سابی، پس ه از آب سرد نخست درد زیادت شودکخبر شود و درد بیارامد و گاه باشد دندان بی

ه ماده را بازگرداند و دندان کیعنی داروها    ،ار دارندکعلت و مزاج دندان سرد باشد نخست داروهای رادع به  ۀ  ه مادکو آن را  

هر دو را نیمانیم بسایند و    کشته و نمکه  کرده و در سر کبریان    شبّ یمانیند چون  ک(  388متر قبول )کرا قوت دهد تا ماده را  

  .شته برنهادن ماده را بازگرداند و دندان را قوت دهدکه کسوخته در سر  بر دندان نهند و مازوی

لرد به  کشویه باید و از پس این داروها دهان
ُ
ل به شراب انگوری و  و یا ؛ه کو سر  روغن گ

ُ
به شراب انگوری   ه و یاکو سر  روغن گ

لو  
ُ
لو هم محلل و    ه هم رادع استکبا سر   روغن گ

ُ
ند و رطوبت را از بیخ دندان و از گوهر او  که تحلیل  کند و سر کرادع    روغن گ

ل ن چون با  ک ل  ؛ند گرداندکه دندان را  که سر کشد و بدین سبب است  کب
ُ
رد کهای اصلی را تحلیل نتواند  باشد، رطوبت  روغن گ

باشد هم داروهای تحلیل   کعلت بادناۀ  و آن را که ماد  ار دارندکننده به  کند و از پس سه روز داروهای تحلیل  کندی تولد نکو  

به  ک دارندکننده  س  ،ار  بیخ  کچون  و  زرنباد  و  خردل  و  انگزد  و  عارقرقرحا  و  حنظل  و شحم  بادیان  تخم  و  و هزار اسفند  بینج 

و   آنکُ قثاءالحمار  و  و مرزنگوش و سعتر  نم  ندس و سیر  و  ارزن  و  بدین ماند  به خرقهکگرم    کچه  بیرون   نندکای در رده  از  و 

ننده، آماس را زایل  کرد درد بنشیند و داروی تحلیل کچون آماس    ،ندکشد و آماس  کنهند تا ماده را از بیخ دندان بیرون  برمی

 ند. ک

یا به شراب تا    ؛تان همه را ببزند به آبکبگیرند بابونه و خطمی و شبت و حلبه و تخم  ه از بیرون برنهند:  کصفت ضمادی  

 رده اندر دهان گرفتن، سود دارد. کچون خبیصی شود و از بیرون برنهند و روغن شبت و روغن بابونه گرم 
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ه به بیخ  کها را  ه عصبکرده اندر دهان گرفتن سود دارد از بهر آن  کیا روغن گاو گرم    ؛نجدکُ : روغن  گویدریا میکمحمد ز  ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

 ند.  کند و گرمی روغن ماده را تحلیل کرا نرم   بُن دندانو گوشت  دندان پیوسته است

نند و اگر ماده سخت کشویه  ه دهانکه بجوشانند و بدان سر کبگیرند انگزد و خردل و اندر سر ننده:  کصفت داروی تحلیل

و   عاقرقرحا  و  حنظل  و شحم  پزند  انگوری  اندر شراب  باشد،  لنار گرم 
ُ
در  گ راستاراست  انگوری   یا  ؛هکسر   از هر سه  در شراب 

ار کو قابض به    کیا چیزی خش  ؛نندهکاست داروهای تحلیل  که خشکه مزاج دندان  کننده است. و از بهر آن  کپخته، تحلیل

لنارباید داشت چون 
ُ
 و اقاقیا و مانند آن.   گ

جوشند و بدان ه بکوفته اندر سر کبگیرند خریق سپید و عاقرقرحا و شیطرج همه را نیم  ند: ک ه تحلیل  کشویه  صفت دهان

 نند. کشویه دهان

آن  جماعتی گواهی داده  گوید:می  حاویتاب  کریا در  که محمد ز کصفت دارویی   بر  ببرد. کاند  این دارو درد دندان  ه 

ه بپزند و به چوب صنوبر  کوبند و در سر کنند هر سه را بکف دست  که بر  کنیم مثقال، برگ مورد چندان    کُندرسیر پنج استار،  

 بجنبانند و در دهان گیرند و از پس این دارو روغن بلسان و جاوشیر بر دندان نهند. 

داروی دیگر: بیخ    صفت  پوست  یکبگیرند  هر  از  عاقرقرحا  و  گرد  زراوند  و  درم  ک بر  نیم  دو  را  نیم همه  و  وفته در کسنگ 

 دارند .ه در دهان میکسه بهر بپزند تا نیمه بازآید و بپالایند و آن سر ه کبهر باشد و سر  کپزند چنین شراب یه میکشراب و سر 

 ه یا اندر شراب ببزند. کبگیرند شحم حنظل دو مثقال، هزار اسفند چهار مثقال اندر سر صفت داروی دیگر: 

وهی و پلپل سبید و عاقرقرحا هر سه را با میویز دانه  کۀ  بگیرند پودن  ند:که بخایند ماده را تحلیل  کصفت داروی دیگر  

 ریزند. خایند و لعاب از دهان مینند و میکرده، بسرشند و اقراص کبیرون 

سنگ، بورق ی، دو درمکبگیرند پلپل و میویزج وعاقرقرحا و زنجبیل از هر ی  ند:کغلیظ را تحلیل  ۀ  ه مادکصفت سنونی  

 ها را بدان بمالند و تریاق اربعه و سجزینا و تریاق بزرگ به دندان اندر گیرند.  وبند و دندان کسنگ همه را بسه درم

 ه او را به تازی سام ابرص گویند بر دندان نهند درد دندان بنشیند.کجگر حیوانی  وید:کجالینوس می

 ه ماده اندر گوهر دندان باشد. کهای قوی و آزموده است خاصه آن علاجۀ ردن دندان از جملکو داغ
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 نادند یور  رب هتخادگ راز با نداهن ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

داروهای داغ تحلیل   ردن:کصفت  داروهای  جوال کنخست  و  بپزند  زیت  روغن  اندر  گرم  ننده  روغن کدوزی،  بدین  و  نند 

دوز جوال ، پس  دوز به دیگر جای نرسدای بر دندان نهند و گرداگرد دندان به خمیر بپوشاند تا حرارت جوال زنند و انبوبه فرو

 باشد. کانند نیکرّت. و اگر روغن گرم اندر انبوبه چکبگذارد و بر دندان نهد چند  بدان انبوبه

 تا قوت دارو بدو رسد.   کباری 1ۀنند به برماهکه دندان سولاخ که حاجت افتد کو بسیار باشد 

بُن  ننده باید چون تخم حنظل و بیخ حنظل و تخم پیاز خاصه اگر در  کهمه تحلیل    نند:که بسوزند و دود  کداروهایی  

نند و قمع که دارو بر آتش افکرم باشد و سپندان و برگ سداب و جعده و خردل و عاقرقرحا و سْم خر. صواب آن باشد  ک  دندان

 بر سر او فرو نهند و نایزه ]نایژه[ قمع ]قیف[ بر دندان نهند تا دود به دندان رسد.

وبند و با  کی راستاراست بک رم باشد تخم گندنا و تخم بنگ یعنی زر البنج، از هر یکا که اندر گوهر دندان یا در بیخ او  و آن ر 

اف آتش  بر  و  بمالند  به دندان رسانند چنان  کموم  آن  و دود  یاد کنند  تا  که  آمد  اندر بعضی نسختکرده  و  بیفتد  و رم  ها درمی 

اند و هر دو صواب است و مقدار آن چه به اند و با این هر دو تخم و به عوض موم پیه بز فرموده فرمودهدانگی و نیم تخم پیاز  

 سنگ باشد.  درم کدفعت سوزند ی کی

ندرندر )چغاصل چۀ الحمار و افشر  ننده باید چون آب قثاءکهم تحلیل انند:که اندر بینی چکداروها 
ُ
( و آب مرزنگوش و ک

ی باشد کاواکبر و آن را که اندر دندان  کانند. خاصه آب  کاز جانب چپ دندان دردمند باشد، اندر چه  کهم این آب بدان گوش  

بریان   و شونیز  بزرگ  تریاق  و  و سجزنیا  به سر کانگزد  و  عاقرقرحا  کرده  و  پلپل  و  مُ که سوده  و  )بیزرد( سرشته  بابیرزد  و    رّ وفته 

وفته و با بیزرد سرشته آن چه حاضر باشد از این داروها بدان ک  صافی سوده و به قطران سرشته و شونیز و میویزج و تخم بنگ

 ه دندان از دارو بخور نشود.کن به اندازه باید که درد زیادت شود لکنند کنده بکی را به دارو چنان آ کاواکی اندر نهند و کاواک

 
 کردن چوب و تخته است )آنندراج(.  سوراخ یدرودگران برابرماهه: ابزار دست  1
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ی دندان فرو نهند درد نشیند و دندان را نگاه دارد تا دیگر خورده نشود. بگیرند قطران و ک اواکه به ک صفت داروهای دیگر: ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

 اندر نهند.   کاوا کنند و به دندان کنند و پشم پاره بدان تر کبه انگبین گرم 

ندان ی راستاراست و هر دو را بسایند و به دندان اندر نهند و آهنی گرم بر سر دک خالص و مصط  کبگیرند سُ   صفتی دیگر:

 ی بگذارد و تا مدتی آن جا بماند.  کنهند تا مصط

 بگیرند عاقرقرحا و افیون و زعفران هر سه را با انگبین و قطران بسرشند و به دندان اندر نهند.   صفتی دیگر:

رد بنشاند و  ه و انگبین بیامیزند و به دندان اندر نهند و فلونیا پارسی اندر نهادن دکوبند نرم و با سر کزنجبیل بصفتی دیگر:  

 ه بدو فروآید و او را بخورد.  کشدن دندان تیزی ماده باشد کاواکه سبب کخراب آرد و بباید دانست 

 فایت باشد. کننده برنهادن ککند این داروها خشکن کاواکدندان بیش  کباشد ی ک و اگر ماده اند 

مالیدن و به دندان   بُن دندانافور اندر  کردن و  کعلاجدندان را  ، پس  ردکباید    ک و اگر ماده بسیار باشد نخست تن و دماغ پا

  کاواکوفته و بیخته و با انگبین سرشته بدان  که فراخ باز شود و خربق سیاه  کی دندان را بگذارند  کاواکاندر گرفتن خوردگی و  

راب اندر دهان گرفتن  بربری و بیخ بنگ اندر شراب پختن و آن شۀ  ستن و ریزیدن نگاه دارد و لعبکفرو نهادن دندان را از ش

 سود دارد. 

باید مالیدن و آن ه میکها را پیه بط و پیه مرغ و مسی و لاغری دندان باشد پیوسته دندانکو آن را که سبب درد دندان خش

رد تا ماده گرم است یا سرد و بیشتری ماده آن خون باشد و رطوبت  کباشد تأمل باید    بُن دندانرا که سبب درد دندان آماس  

رده اندر دهان گیرند و  که تر  کهای خونی ظاهر باشد نخست رگ قیفال زنند و اسبغول به سر بسیار باشد اما آن را که نشان  نیز

اگر سه روز بگذرد و آماس فروننشیند آب ، پس  ار داردکرده آمده است به  که یاد ک  کبر جایگاه آماس نگه دارند و داروهای خن

 شود.   کگیرد تا آماس را بپزاند و ریم بیرون آید و پا ه آتش اندر دهان میرده بکگرم و خوردنی گرم و روغن گرم 

نند و بر آن موضع نهند و نگاه که تر کسوده به سر   کهای رطوبت ظاهر شود نخست ایارج فیقرا دهند و نمآن را که نشان

ننده کباره برنهند و داروهای تحلیل ه به حلق فروشود و دیگر  کند و گذارند  کدارند تا بگدازد و چون بگداخت از دهان بیف می

 ( 390نند. )کدارد و تریاق بزرگ و سجزینا طلی میار میکرده آمده به که یاد ک
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 ستن و ریزیدن دندان ک اندر ش ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
 ستن دندان دو نوع است: کسبب ریزیدن و ش

 ی بر وی غالب گردد و اندر گوهر او رطوبت نماند. ک ه خشکآن  ی،کی

آن  دوم تباه و سست  ه رطوبتک،  او  و گوهر  و مزاج  آید  اندر گوهر او گرد  به  آن است  کها  ی  ک ه خش کند فرق میان هر دو 

باری و  باشد دندان لاغر  را که رطوبت  ک غالب شده  آن  و  تباه  باشد  را  او  بد گوهر  باشدکها  او بگردید  ؛رده  باشدیا رنگ  یا    ؛ه 

 تر گشته باشد . ستبرتر و بالیده

خش  علاج: که  را  روغنکآن  پیوسته  باشد  شده  غالب  گرم  ی  نیم  می کهای  دهان  اندر  مسرده  و  گرفت  بط کباید  پیه  و  ه 

رطوبتکطلی که  را  آن  و  خوردن  فزاینده  تری  غذاهای  و  تباه  ردن  را  دندان  گوهر  است  کها  آن  او  علاج  باشد،  به  کرده  ه 

 متر پذیرد. کداروهای قابض ماده را از وی بازدارند و گوهر او را بدین داروها قوت دهند تا ماده 

چون   قابض  داروهای  یمانیو  یاد   شبّ  گذشته  باب  اندر  چه  مازوی سوخته و هر  و  داروهای  کاست  آن  از  بعد  و  است  رده 

 رده آمده است سخت نافع است . کاب گذشته یاد ار دارند و خریق سیاه و انگبین چنان که اندر بکننده به کتحلیل 

سنونی   قوت دهد:ه دندانکصفت  را  درم  سُعدبگیرند    ها  هلیلسه  درمۀ  سنگ،  پنج  درم زرد  پانزده  قرفه  سنگ، سنگ، 

سنگ، درم   کسنگ دارپلپل ی درم   کسنگ، نوشادر یسنگ، عاقرقرحا هفت درمدودرم  شبّ یمانیسنگ،  دارچینی پانزده درم 

درمدرم  ک ی  کس دو  زعفران  نمسنگ،  درم   کسنگ،  درمبنج  دو  سماق  درمکسنگ،  سنگ،  سه  چهار زمازو  قاقله  سنگ، 

لنارسنگ، سنگ، زرنباد شانزده درمدرم
ُ
 مالند.  ها بدو میوبند و دندان کسنگ همه را بچهار درم گ

سنونی دیگر: نیم    کشکبگیرند    صفت  اند کجو  و  به عسل  را  آن  و  آلوده  کوفته  اندر  کی قطران  و  بر  کنند  و  پیچند  اغذ 

لنارجزو، عود خام و    ک آن را بردارند از وی ی، پس  رده باشند نهند تا سیاه شودکه آتش  کخشتی پخته، اندر تنوری  
ُ
و    سُعدو   گ

 (390ار دارند. )کوبند و به کجزو همه را ب کاز هر ی کنار پوست و نم

 هادر جنبیدن دندان 
 ها چهار نوع است: اسباب جنبیدن دندان 

 ه او را سخت دارد؛  کها ها و رباط ، بسیاری رطوبت اندر بیخ عصبی کی
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تا  کیا گوشت    ؛ بُن دندانه  کآن    دوم، ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان پیوسته است  بدو  بدان کنار استخوآن  ک ه  تا  از وی رسته است خورده شود  ه دندان 

 سبب دندان جنبان شود؛ 

آن  سوم و دنکی غلبه  که خش ک،  باریند  و  و  کشود چنان    کدان لاغر  را  ناقهان  و  را  پیران  را  که  ه مدتی گرسنگی کسانی 

 شید و غذا نیابد؛ک

 ه بر وی آید.  کزخمی و آسیبی  چهارم،

 ک ها لاغر و باریی باشد دندانکها فربه باشد و آن را که سبب خش آن را که سبب بسیاری رطوبت باشد دندان  ها:علامت

ه دندان از وی رسته است به کنارها آن استخوان باشد  کشدن  و خورده  بُن دندانشدن گوشت  خورده باشد و آن را که سبب  

 چشم نتوان دید و آن را که زخمی و آسیبی رسد به جستن سبب حاجت نیاید. 

های سخت  ه سخن گفتن بسیار و از خاییدن طعامکها جنبان شود آن است  ه دندان کاری اندر علاج آن  کنخستین    علاج:

 نند و به دست و زبان آن را نجنبانند.  کپرهیز 

ۀ و چند مقدار نیم  شبّ یمانیه  کنند چون شراب میویزی  کاما اگر سبب بسیار رطوبت باشد علاج به داروهای گرم و قابض  

 ردن.  کشویهدهاناندر وی پخته باشند بدین شراب،  کوزن شب، نم

شبّ  سنگ داشتن و دو درمردن و اندر دهان نگاهکشویهبینج اندر شراب پختن با برگ و سرو و بدان دهانکبین و سنگکو س

 ها مالیدن. بُن دندانسوده بر  کسنگ نمدرم  کو ی یمانی

لناربگیرند    صفت داروی قابض:
ُ
ی  گ ی سه کاز هر ی  شبّ یمانیسنگ، زرنیخ سرخ و  شش درم  کو پوست انار ترش از هر 

لسنگ،  مدر 
ُ
ها بُن دندانوبند و بر  کسنگ همه را بدو درم  ک سنگ، سنبل و اذخر از هر یهشت درم  کو سماق از هر ی  سرخگ

 نند. ک

 نند. کها بُن دندانها و زرد میان دندانۀ بگیرند سماق و انار پوست ترش و استخوان هلیل داروی دیگر:

 رده آمده است. کاندر علاج درد دندان یاد رد چنان که کند داغ باید کها اثر نو اگر این علاج

باشد   بسیار  آید  کو  بدان  حاجت  و  نشود  ظاهر  منفعت  اثر  دندانکه هیج  به سیم  ه  را  جنبان  دندانی  کهای  به  ه ک شیده 

 رده باشند. که به ایارج فیقرا استفراغ کسخت باشد، باز بندند این همه پس از آن 
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نم  صفت داروی دیگر: ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان ا  کبگیرند  به  و  آتش  کۀ  نگبین سرشته و خرقسوده  زیر  و در  و در گِل گیرند  بپیچند  تا  کتان  نند 

سنگ و  ستر گز ده درمکسنگ و خاده درم  کوبند و از این نمکنند و بکاز میان گِل و خرقه بیرون    کآن نم، پس  سرخ شود

مْ  و  و مصط  رّ زعفران  یکو سنبل  از هر  درمکی  دو  خشی  و    کسنگ، سداب  لنارو سماق 
ُ
ی  گ هر  درم  یکاز  را  سه  سنگ همه 

   .نندکها میوبند و در میان دندان کب

لرده آمده است. و  که در باب گذشته یاد کی باشد، علاج آن است  کخشۀ  ی دندان از غلبکو اگر سبب لاغری و باری
ُ
 روغن گ

چه بر پیران را افتد هم   اند و آن چه پیران را افتد از این نوع علاج پذیر نباشد. و آنکرده به گوش اندر چکگرم  با روغن بید نیم 

نند و آن را که سبب که آن را به داروی قابض علاج  کتر آن باشد  اولی، پس  ه دندان به زودی فربه نشودکعسر باشد از بهر آن  

 رد.  کزخمی و آسیبی باشد هم به داروهای قابض علاج باید 

را که سبب خورده آن  خورده  بُن دندانشدن گوشت  و  یا  آن استخوان  کشدن  باشد  بر وی رسته است ک نارهای  ه دندان 

 ردن چنان که در جایگاهش گفته آمده است.  کعلاج خورده باید 

 هااندر تغییر لون دندان 
 ها دو نوع است: اسباب تغییر لون دندان

نند بر  کن  کپا  که اگر آن را به مسواکنشیند و دندان بدو اندود شود و بسیار باشد  ها  ه بخارها بر ظاهر دندانک، آن  ی کی

 ظاهر دندان بماند و سفال گردد؛  

 .  ه خلطی بد در گوهر دندان گذر یابد و غذا او گردد و رنگ گوهر او بگرداندک، آن دوم

رد و آن را که سفال گردد بباید تراشید و آن چه کزایل توان    که سفال گردد به مسواکنوع نخستین را بیش از آن    علاج:

( دندان  نگهداشتن  باب  یاد 390اندر  استک(  آمده  دندان  کردنمسواک چون    ، رده  خواب،  وقت  شبانگاه  و  ها بامداد 

 ار داشتن.  کها به ردن و سنونکچرب

نم  کف کبگیرند    ها را بزداید:ه دندان کصفت سنونی   و  آمده کچنان که در باب گذشته یاد   با عسل سوخته   کدریا  رده 

ها را  ستری بیخ نی و جو سوخته و سفال چینی و صدف سوخته دندانکاندرانی و صدف سوده و زراوند گِرد خا  کاست و نم

ند و بزداید که دندان در ساعت سپید  کرده و سنباده این همه آن است  کوفته و نرم  کۀ  باید مالید و مسحقونیا و آبگینبدان می
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،  ه بر دندان پدید آیدکهای دیگر  است و اگر زردی و رنگ   کرده آمده است سخت نیکه در باب علاج بوی دهان یاد کسنونی    و ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

 ها را بدان بمالند. قوی باشد زنگار با عسل بسرشند و دندان پس 

 ند.  ک کو اگر مسحقونیا و مانند آن با وی بیامیزند زودتر پا

دارویی   سیاهی دندانکصفت  به  را  درم  زداید:ها  ده  درمقنبیل  چهار  پلپل  درمسنگ،  سنگ، سادج سنگ،حماما سه 

  .ها را بدو بمالندوبند و دندان کسنگ همه را بسنگ، مازوی سوخته دو درمهندی سه درم

 سنگ.  دیگر مازو نیست و عوض آن حضض سوخته است هشت درمۀ و در نسخ

ن اگر بیشتر باشد، علامت بسیاری  کل  ؛ردکها علاج باید  ی دندان با دو رنگ بگردانیده باشد به سنونکه یکاما نوع دوم را  

امه و کو مانند آن و به آبصبر و ایارج فیقرا    قوقایا و حبّ   رد به حبّ کباید    کار بر نیاید نخست تن را پاکماده باشد و به سنون  

 ار داشتن.  کها به ردن و سنونکردن، پس علاج دندان کشویه ایارج فیقرا دهان

سنون   تحلیل  کصفت  دندان  گوهر  از  را  ماده  بزداید:که  را  او  ظاهر  و  درم  سُعدبگیرند،    ند  ی پنج  سنبل   ،  کسنگ 

پلپل شش درمدرم  ، از  1سنگ ، قسط سنگ  انگزد  و  گِرد  زراوند  ی  و  و   کف کسنگ،  درم  ک، یکهر  دریا و مسحقونیا و شخار 

 (391) رده آمده است اندرین حال موافق باشد.که از بهر سیاهی دندان یاد کسنگ و آن دارو دو درم کسنباده از هر ی

 
 ( سو م اق) Costus arabicus = Saussurea Lappa Clarke(: Qustقسط ) 1

دست آورد.  آن را به یهای ژگیافت و وین( به آن دست یرودان )رافدانین م یر سرزم یدر تسخ ی ندر مقدون کنار اسکدوس در یورکسیژه عراق است دیو یاهیگ یبرا  یان یسر یا واژه
ب ی( تی سترک)خا  یسنجاب   یشه خزنده و رنگیبا ر  یاه یگ از  ب یباشد از آن چندی نده از درون م یگرا   ی د به زردی رون و سپی ره  شد. کی د و تا چهارپا قد م یآ ی رون م ین ساقه برگدار 

د حجامت و قسط  ی نکی ه با آن درمان م ک  ییزهاین چ یه گفته است »از برترکآورد  ی م   یثی)ص( حد امبری« از پیآوردند. امام »بخاری شمار م  اه را ارزشمند بهین گیهن ا کعربان  

 ک ( 733 ، رکا ذ نا در گر ب  ،ی )منصور  د«.ی نکتون درمان ی الجنب را با قسط و روغن زذات  یماری»ب است: )ص( آورده  امبریارقم از پ فرزندد یاست و از ز

شد،  ک ی ها را از درون تن م ط ل خ آور، آور، خون ماهانه شآب ی ، پ ک عت آن در مرتبت سوم گرم و خش ی ه طب ک همچون لفاح  ی اه ی خ گ ی ند ب ی ز گو ی ن  ی ، عود عرب ی دد هند و سط، ع ک ست، ک سد، 
ن ی ماه   ی افتگ ک نه و ش ی درد زهدان، س   ی است. برا   معده  ی ها رم ک   ۀ شند کُ جگر،    ی ها ی گرفتگ   ۀ ند ی پادزهر سم جانوران، گشا  و   معده و    ی مغز   ۀ هن ک   ی و جگر و دردها   معده   ی روبخش ی چه و 

 چه ی ماه 
ُ
 ( 206  ، )تحفه   زاز، رعشه خوب است. ک ها،  اندام   ی سپرز، استسقاء، گرفتگ   ی ها ی مار ی رقان(، ب ی ون ) ی نفس و زرد ی رده و تنگ ها، راندن سنگ گ
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 هاندی دندان کاندر  ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
 ها دو نوع است:  شدن دندانندکه به تازی ضرس گویند، اسباب ک

 ه چیزی قابض و عفص یا چیزی ترش به غایت ترش خورده باشد؛ کآن  ی،کی

دارد و علامت ند میکُ ها را  برنیاید بخار آن دندان   قئیا اگر چه به    ؛ برآید  ئرطوبتی ترش باشد و به ق  معدهه اندر  کآن    دوم،

 . قئ دهان و ترشی وی آروغ ترش است و بسیاری آب 

تر  علاج: و  برگ و ساق آن را که سبب خوردن چیزهای عفص  و مزاج خداوند عارضه گرم است  اگر مزاج دندان  ش باشد 

رده به جای او باشد و به شیر کوفته و تر  کخرفه و باذروج خاییدن سود دارد و اگر برگ و ساق خرفه حاضر نباشد تخم او نیم  

 دارد.  ند و در دهان نگه میکشویه رده دهانکخر یا به زیت انفاق نیم گرم 

الانباط و کرده برنهادن سود دارد و علکم نیست دندان بر مغز گوز و فندق و گوز هندو و مغز بادام تلخ گرم  و اگر مزاج گر 

 ان مسین بر آتش نهاده باشند یا در آفتاب تا ستبر شود، مالیدن سود دارد.  که نبکموم زرد خاییدن و دردی زیت 

ار کو به ایارج فیقرا و معجون فندادیقون به  قئرد به کباید  کرا پا معدهاست، نخست  معدهه سبب بلغم ترش اندر کو آن را 

طعام و قیر خنب   کراوند طویل و حلتیت و نمالغار و مغز بادام تلخ و ز   رده آید و حبّ کیاد    عدهمداشتن چنان که در علاج  

ها مالیدن سود دارد و روغن بلسان و روغن بان  گویند، خاییدن و در دندان ه آن را تریاق پوشنجه می ک]خُم[ شراب و لبن یتوع  

 مالیدن سخت نافع بود. 

 گذاشتن دندان در ضعیفی و آب 
و رسد طاقت آن ندارد و هیج طعامی سخت نتواند خاییدن و این  یا سرد بد  ؛ه اگر طعامی و شرابی گرمکحالی است او را  

 ه مقدمه درد دندان بود.  کحال بیشتری از مزاج سرد افتد و گاه باشد 

 شبّ یمانی غار و زراوند طویل و    رده اندر دندان گرفتن و داشتن سود دارد و حبّ کمرغ بریان  ۀ  خایۀ  نان گرم و زرد  علاج:

 ردن سود دارد. ککایارج فیقرا مسواها مالیدن و به بُن دندان در 

 رده مالیدن و در دهان داشتن سود دارد. کفایت نشود تریاق بزرگ و روغن بلسان مالیدن و روغن خردل گرم  کو اگر بدین 
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روغن ها بر آن گواهی دهد. وی را  و دیگر حال   انبُن دندو اگر سبب این شخصی را گرمی مزاج دندان باشد، لون گوشت   ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

ل
ُ
رد نافع  کها را مالیدن و برگ و ساق خرفه او خاییدن علاج باید  افور دندانکی  کباید داشت و به صندل و اند می  در دهان  گ

  .باشد

 ان کود ک تدبیر دندان  
 ان تا به آسانی برآید کود کدر تدبیر دندان 

آسان برآمدن دندان   ار کآن است    کود کتدبیر  را  که  آن موضع را    ،او  به  کیعنی  بر رستنگاه دندان است  و ه  چیزهای نرم 

 ه و مغز خرگوش پخته.کمالند چون پیه بط و پیه مرغ و مسچرب می

ابوعلی سینا الله در    خواجه  ]سگ[   کاگر شیر س  :انده طبیان گذشته گفته کند  کایت میکح   قانونتاب  کرحمه 

 بمالند آن را ویژگی است در این باب.   کود ک کاندر ار 

گاه   افشر کو هر  دردمند شود  و    عنبۀ  ه  ل الثعلب 
ُ
گ گرم    روغن  نیم  و  بزنند  چرب  کبه هم  بدان  انگشت  و  به کنند  و  نند 

ه دندان پدیدآمد سر کدندان به تحلیل خرح نشود و هرگاه  ۀ  ه چیزی خاید تا مادکو نباید گذاشت    .او بمالند  کآهستگی بر ار 

   .( او چرب دارندن و بناگوش و منه )آروارهو گرد

 (391)انند روا بود. کرده اندر گوش او چکروغن نیم گرم ۀ و اگر قطر 

 اندر تدبیر دندان بزرگان 
اف چه  آن  بف کتا  بآسانی  باشد  جون  کندنی  رسد  کند  بدان  افکار  بباید  دندان  باشد  که  آن  صواب  گوشت  کند  دندان ه   بُن 

تا   برنهند  اما داروها  بیازنند پس داروها  او رسد  بیخ  به  را سست  کقوت دارو زودتر  بیخ دندان  بگیرند که  باشد  نوع  این  از  ند 

ب  پوست درخت تو بُن  سانید تا چون انگبین شود هر روز سه بار بر  ه میکوبند نرم و در آفتاب نهند و به سر ک]ت[ و عاقرقرحا 

 یده باشند . چیزی دیگر پوشۀ های دیگر به خمیر ماینند و دندانکطلی  دندان

جنبانند ه بسرشند و چهل روز در آفتاب نهند و هر روز میکوفته و بیخته به سر کالحمار    عاقرقرحا با بیخ قثاء  صفتی دیگر:

از آن  پس  نهند بُن دندانقطره از وی بر  که پیوسته به قوام انگبین باشد پس یکنند باید کشود زیادت می که خشکو اگر سر 

 شند. کنند پس دندان را بیازمایند و بکساعت صبر  کی ه آزده باشند وک
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ه برورده کرنج. و زرنیخ سرخ به سر برنهند تا برآید بی  چنینهم اگر به آسانی برآید چه بهتر و اگر نه، دیگر روز و سه دیگر روز   ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

 آسان برآید. ند و کهم برین صفت، بیخ دندان را سست 

 ننده است. کسست چنینهم ه کو دردی سر 

وبند و ببیزند چنان  کبزر انجره و بارزد راستاراست به هم سرشند و برگ انجیر تر سه بار چندان همه را بصفت داروی دیگر: 

 نند. ککه به قوام انگبین باشد و طلی 

الحمار  ءو شبرم و بیخ قثاۀ یخ زرد و عاقرقرحا و زردچوببر و زرنک]توت[ و پوست بیخ   توبگیرند، پوست درخت  داروی دیگر:

 نند. کطلی پس  ه بسرشند و سه روز بنهندکوفته و بیخته به سر کراستاراست همه را   کاز هر ی

 نند.  کجزء هر سه را به هم بزنند و طلی  کجزء و بیخ قیصوم ی ک بگیرند، بیخ یتوع دو جزء، شیره یتوع ی داروی دیگر :

او ۀ  ه در خراسان از شیر کتر است و این نبات  ن شبرم قویکنند شیری از وی بیرون آید لکه وی را بشکیتوع نباتی را گویند  

تریاق گویند. و شیر کشود  صمغی حاصل می را  آن  به شیر ۀ  ه  آرد گندم  اگر  و  بۀ  انجیر خام هم قوی است  و  ر  یتوع بسرشند 

ه بر درختان گردد و اندر کدندان نهند دندان را بریزاند و هر بار سه ساعت بباید داشت تا مقصود حاصل شود و پیه صنفدع  

ند و که دندانی درد  کندن و ریزانیدن آن است  کمیان گیاه ماوی دارد و پشت او سبز باشد ریزاننده است و منفعت دندان اف

ه کندن خطر باشد از بهر آن  کند و  کباید  ند و به ضرورت میکه در وی عظیم تولد  کبانید  م باشد و او را نتوان جنکبیخ او مح

ند پس کند و برهنه  کرا بش کنار فکه  کند و تب و صداع و درد چشم آرد و باشد  کم را جنبانیدن دردی عظیم تولد  کدندان مح

 (392)ه آسان بیفتد از این خطرها ایمن باشند. کنند کاگر تدبیری 

 آمدن منه اندر بیرون 
جانب  کم افتد و آن چه افتد بیشتر یک آمدن آن از جای خویش گویند را در شهر مرو منه گویند و بیرون  که به تازی فکمنه 

 را افتد و بیرون آمدن به تمامی نادر بود. 

بیرون  ها:علامت است  علامت  آن  منه  حر کآمدن  و  ماند  گشاد  دهان  با  یکه  به  منه  باطل  کت  آن    بار  بهر  از  ه کنشود 

ردن دشخوار بود و منه بیرون خاسته کن دهان تمام فراز کل  ؛ه از پس سر و گردن بدو پیوسته است آن را بجنبانندکها  ماهیچه

 ه به وقت تثاوب ]خمیازه[ و غیر آن باشد.که دهان بر خلاف آن بود کباشد و گشاد 
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 دیگر نشوند. کها از برابر یبه اریب بود و دندان ل بیرون خاستن منه کجانب بیرون آمده باشد ش کاگر از ی  ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

 هر گاه منه از جای بیرون آید، بباید شتافت و بزودی به جای بازبردن.   علاج:

ت اگر  آفتأو  و  گردد  دشخوار  افتد  و  خیر  گیرد  آماس  و  گردد  مشکل  بازبردن  جای  به  و  شود  صلب  و  آید  پدید  بزرگ  های 

صفرایی   قئه اسهال و  کها و باشد  شدن ماهیچهشیدهکند به سبب  کداعی عظیم تولد  شیده شود و تبی لازم و صکها  ماهیچه

 ند. ک که زود هم هلا کپدیدآید و باشد 

 ک ف یگتفر ر د نتخادنااج

ی را بفرمایند تا سر بیمار بگیرد و راست دارد و بیمار را بفرمایند تا اگر چه دهان باز  که یکتدبیر بازآوردن وی چنان باشد  

ند و بفرمایند تا منه را نرم دارد. طبیب منه را بگیرد و به آهستگی بجنباند به سوی چپ و که تواند باز  کاست چندانی دیگر  

بازبرد  به جای  و  برآرد  و به آهستگی  بازکند  را بیش  اندر   چونهم چنان که دنبال منه    راست پس منه  آورده است  منقاری در 

برآرند و به جای بازبرند از بهر آن که اندر آمدن   چنانهم ه منه را باز پس برند و  کبرسوین افتد و این چنان تواند بود  ۀ  منۀ  حلق 

  .برسوین از سوی پس استۀ  منۀ دنبال منه اندر حلق 

شد و به بالای برآرد و به جای باز برد صواب بود و این طبیب را  کبه سوی خویش او را  ۀ و اگر طبیب از پس بیمار نشیند و من

نرم ۀ  گویند و بیمار مستلقی خسبد یعنی به پشت باز افتد و سر بر بالشی نرم نهد و در بالش پنب   1ند به تازی رداد کار  که این  ک

مو  و  باشند  نزدیکنهاده  باشد    ک لی  بالش کاو  بر  تا سر  دارد  نگه  را  او  باز   ه  جای  به  و علامت  دارد  است  نگه  آن  وی  ه کآمدن 

لبه قیروطی موم و  ۀ  دیگر برابرشوند و چون به جای باز آمده باشد، رفادکهای برسوین و فروسوین با یدندان
ُ
اندر زده   روغن گ

بر نهند و ببندند بستنی خوش. و آن را که منه از جای بیرون آید و مدتی در میان افتد به جای باز بردن دشخوار گردد آب گرم 

 (605 – 604)رد تا نرم شود و به جای باز بردن. کباید و روغن بنفشه اندر گرمابه نطول می 

 
ر.ستهکۀ استخوان، شرداد: برگردانند 1 ب ّ  بند، مُج 
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 قرابادین  باتک ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

 قرابادین  تابکباب هفتم از گفتار نخستین از 
 الذیره  قصب

خش و  درج  کگرم  لطیف  ۀ  به  اند کدوم،  است  وی قبضی  در  و  است  تیزی    کننده  اند   سُعددر    سُعدو  و   کقبضی  است 

ه کشانیده است تا بدان حد  که جذام آرد و  کن بسیاری آن خون را بسوزاند و باشد  کننده است و سوزاننده نیست لککخش

نند و  کها در افند و در مرهم کند و بادها بشکها ببرد و بوی دهان خوش  بُن دندانفوهات عروق را بگشاید و عفونت بینی و  

 (658)ند. ک کهای پلید و عفن را خشریش 

 گوشت بُن دندان  و لب ،دهان یداروها
 قرابادین  تابکاز  بُن دنداندر داروهای دهان و لب و گوشت 

ردن لعاب اسبغول،  کخیار بادرنگ بر لب طلی  کف کمالیدن،  روغن بنفشه و نیلوفر در ناف و مقعد    داروهای ترکیدگی لب:

 ه.  کاب، لعاب سبستان، مس کشک

طلی و  سر   ردن:کخوردن  به  مازوی  خانگی،  مرغ  پیه  گوساله،  پیه  بط،  اسفیدکپیه  سوده،  نشاسته،  ه  موم، کاج،  ثیرا، 

لالبطم، زوفای تر،  کی، علکمرداسنگ، مصط
ُ
یا روغن بان    ؛سوخته، عنبر در روغن بلسانم بز  ، شادنج، زردچوبه، سُ روغن گ

 گداخته.

دندان گوشت  ۀ  ه خور کداروها   و  دهان   ببرد:  بُن  به طبیخ سماق  ل شویه 
ُ
پخته،  کو سر   سرخگ وی  در  آس  حب  و  شبّ  ه 

سر کبریان    یمانی در  و  نمکه  کرده  با    کشته،  سوخته  طریخ  ماهی  ناسوخته،  و  ل سوخته 
ُ
پوست،  سرخگ انار  مازو،  عدس،   ،

لنارزمازو،  ک
ُ
زعفران،  گ سوخته،  قرطاس  قلقدیس،  قلقطار،  نوشادر،  سرو،  برگ  سرو،  گوز  پودنکُندر،  مورد،  برگ  دشتی،  ۀ  ، 

زرنیخ،   آهۀ  العنصل، اسفید  خل  مُرّ،عاقرقرحا،  پرورده، قرط، طراثیث، خبث که  کبه سر   کارزیز،  به غوره  توتیای   شته، حنا، 

 الحدید. 
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ل   ند:ک سخت    ار   بُن دندانه گوشت  ک  ییداروها ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکنداند
ُ
 با اقماع، جفت بلوط،    سرخگ

ُ
آس، خرنوب نبطی، سماق،    ، حبّ لنارگ

 پلپل سیاه. 

دهان:  یداروها لنار  دمیدگی 
ُ
ل،  گ

ُ
سپید،  سرخگ صندل  سماق،  عدس،  آرد  حنا،  ک،  یمانی،  سُعد افور،  خرنوب شبّ   ،

خش گشنیز  زیتون،  برگ  طبیخ  بزرگ(،  )توت  خرتوث  نشاسته،  کنبطی،  عنب  زمازو،ک،  آب  پوست،  عنب نار  برگ    الثعلب، 

به سر کالثعلب خش اقاقیا، حضض  بوره، ۀ  ه پخته، هلیلک،  و زرد،  زرنیخ سرخ  نوشادر، قطران،  ایرسا، زعفران،  قلقطار،  زرد، 

 ، تباشیر.کبابه، قاقله، حماض، برگ خرفه، برگ زرشکفشگران، مامیران، کطعام، زاگ  کنم

 اسنی و گلاب.ک، شیاف مامیثا، بوش دربندی به آب گشنیز تر و آب صندل سرخ و سپید داروهای آماس لب:

 .کالمللیل کشبث، بابونه، ا اگر آماس بلغمی بود:

از دهان:داروهای آب و    آمدن  انار، مصوص دراج  انبرود جینی، شراب غوره، شراب  آبی ترش، رب سیب ترش، رب  رب 

های گرم، سیر، هندی، انیسون، نانخواه، تریاق بزرگ، گوارش  کم شویه به آب سماق، عدس، ایارج فیقرا، ن مانند آن. دهان

 سنه، اطریفل کوچک. کدرشت،  کامه، نمکبا آب  کخردل، فلفل، زیره، دارچینی، نان خش

زمازو، فوفل، پوست ترنج، قرنفل، سداب، سادج هندی، کعنصل، عاقرقرحا،  ۀ  که و گلاب، سر کسر   داروهای بوی دهان:

، بسباسه، میویزج، قرص زعفران، قرص زرنیخ، ک، فلنجمشکُندربابه، جوزبوا، قاقله، زنجبیل،  کی، عود خام،  ک ، مصطسُعد

 صبر.

 ه یطا ر قبلا  معالجاتدر  ه دشدای سنون 
 رده آمده است:  کیاد  معالجات تابکه در کها سنون

، کاما داروهای اقراص این است زاگ سوخته، بیخ سوسن، زعفران، انگبین، قرطاس سوخته، زرنیخ، نم  اقراص: یداروها

 سماق، زنجبیل، پلپل سوخته، قرص فلنقدیقون. 

سنو نم  ها:نداروهای  مسحقونیا،  جو سوخته، عدس سوخته، سنبل،    کشخار،  حبّ کاندرانی،  عاقرقرحا،   زمازو،  آس، 

 دریا، سفال چینی. کف ک شته، که کرده و در سر کبریان  شبّ یمانی
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مشک،  سُعد  ها:داروهای حبّ  ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان خاولک،  کبابه،  دارچینی،  قرنفل،  نارمشافور،  فوفل،  فلنجمشکنجان،  پوست  ک، هال،   ،

 ترنج، برگ ترنج.  

 شادنج ناشسته 
به درج به درجۀ  دوم و شستۀ  به درج  کاول و خشۀ  گرم است  سوم است. گوشت ۀ  به درج  کاول و خشۀ  آن سرد است 

 فزونی و گوشت عفن را بخورد.

 زردچوبه 
 دوم و سخت زداینده است. ۀ است به درج کگرم و خش

 شسته  ک آه 
 ننده است و در حرارت معتدل است. گوشت فزونی و پلید را بخورد. ککخش

 حنا 
به درج و قوتی خشکدوم ، در وی قوتی است تحلیل  ۀ  به درج  کاول و خشۀ  سرد است  و قوتی گشاینده ککننده  ننده 

دهانه  و قوت،  رگ بدین سبب  و  آن سوختگی  ها  طبیخ  نرم  و  گرم  است  را قوتی  آن  روغن  بگشاید،  آن  ها  برگ  و  دارد  را سود 

 ند. ک کها را خشریش 

 توتیا
 ها را سود دارد تا ریش سرطان را.ریش ۀ دوم مغسول همۀ به درج کاول وخشۀ سردست به درج

 قرط و طراثیت 
لنارقوت  چونهم قوت آن 

ُ
 ها. اندامۀ ت خون بازدارد همکاست قابض است، حر  گ

 خبث الحدید 
 سوم.  ۀ است به درج کخش
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 مامیران ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
 ننده است .  کک دوم زداینده و پاۀ به آخر درج کرم و خشگ

 بابهک
ننده است و حقیقت آن کاند که در وی قوتی سرد تر است و گفتهبابه لطیفکن  کقوت روناس ل  چونهم بابه را قوتی است  ک

 ند. ک ک ها را و قلاع عفن را پابُن دنداندوم عفونت گوشت ۀ است، به درج که گرم و خشکاست 

 قاقله
 ننده است . کسوم در وی قوتی قبض ۀ است به درج کاست هر دو گرم و خش کوچکبزرگ است و 

 خاولنجان
 ند. کدوم محلل است بوی دهان خوش ۀ  به درج کماسرجویه گوید خسرودار و این است گرم و خش

 هال 
 (659 – 658)ند. کرا سود دارد و بوی دهان را خوش  معدهسوم ۀ تر از قافله است گرم است به درجخیربوا است لطیف

 در داروهای دندان

 ها از دندان بازدارد:نند آفت ک ک ه بدان مسوا ک داروهایی 
و   سوخته  خر  نمکسرگین  بیخته،  و  ناسوخته    کوفته  و  سوخته  سرشته،  انگبین  یمانیبا  اند کبریان    شبّ  به  مُ کرده   رّ ی 

 ه بیخ یتوعات در وی پخته باشند. کشویه به شراب انگوری دهان

 ه درد بنشاند کو معتدل    کی خش یداروها
افشر ۀ  افشر  زیتون به آب عنبۀ  برگ مورد تر ،  لآس در وی پخته،    ه حبّ کالثعلب، سر   برگ 

ُ
وی   ی درک، و مصطلروغن گ

لجوشانیده، روغن زیت،  
ُ
روغن  افور آمیخته،  کبا سه وزن آن، شراب میویزی جوشانیده تا به نیمه بازآید، عاقرقرحا با    روغن گ

ل
ُ
لو افیون در وی جوشانیده،  گ

ُ
له جوشانیده، کبا سر  روغن گ

ُ
 با شراب انگوری جوشانیده، فلونیا.   روغن گ
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 شد ک ه درد دندان بک ی گرم یداروها ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
هزاکس قثانگبین،  بیخ  زرنباد،  خردل،  انگزد،  عاقرقرحا،  حنظل،  شحم  بادیان،  تخم  اسفند،  سیر، کُ الحمار،    ءر  ندش، 

وهی، پلپل سپید، تریاق اربعه، زنجبیل ، سجزنیا، کۀ  بر، زراوند گِرد، میویزج، پودنکخریق سپید، شیطرج، پوست بیخ    سعتر،

 داشتن خاصه روغن شبت و روغن بابونه. رده در دهانکنجد گرم کُ رده، روغن کگرم  کمید به نمکتریاق بزرگ، ت

   نند که بسوزند و دود ک  ی یداروها
 تخم حنظل ، بیخ حنظل، تخم پیاز، سپندان، برگ سداب، جعده، خردل، عاقرقرحا، سم خر پخته، گندنا، برزالبنج 

 انند: که در بینی چکداروهایی 

ندربیخ چۀ الحمار تر، افشر  ءقثاۀ افشر 
ُ
 بر تر.  ک ، آب مرزنگوش، آبک

 ی ک اوا کداروهای  
با قطران سرشته، شونیز،   رّ ه پرورده، پلپل، عاقرقرحا با بیرزد سرشته، مُ کرده و به سر کسجرنیا ، تریاق بزرگ، شونیز بریان  

ه و انگبین سرشته، کمیویزج، و برز البنج با بیرزد سرشته، عاقرقرحا و افیون و زعفران هر سه با قطران سرشته، زنجبیل با سر 

 افور.  کلونیای فارسی، ف

   داروهای جنبیدن دندان
لنار

ُ
سرخ،  گ زرنیخ  ترش،  انار  پوست  یمانی،  ل ،  شبّ 

ُ
دانسرخگ اذخر،  سنبل  سماق،  سُ ۀ  هلیلۀ  ،  مازو،  کزرد،  زمازو،  ک، 

 ی، سداب.  کمصط  مُرّ،ستر گز، زعفران، کسوخته ، خا کنوشادر، نشاسته ، نم

   ندکه دندان را سپید می ک داروهایی 
ستر بیخ نی،  کاندرانی، صدف سوخته، زراوند گِرد، خا  کدریا، نم  کف کفرعونی، سنباده،  ۀ نی، مسحقونیا، آبگینسفال چی

 جو سوخته، پلپل، سادج، نوشادر، مازوی سوخته، حضض سوخته، قنبیل، حماما

 ها از گوهر دندان بیارده مادت ک داروهایی 
 مسحقونیا، شخار، شحم حنظل، عاقرقرحا، سنباده.  دریا، کف کد، ، سنبل، پلپل، میویزج، قسط، زراوند گِرد، انگز  سُعد
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 هاندی دندان کُ داروهای ضعیفی و   ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
 رده، بادروج، شیر خر، زیت انفاق. کوفته و تر کاما خداوند مزاج گرم را برگ خرفه و تخم او نیم 

روغن زیت اندر دیگ مسین بر آتش نهادن تا  مرغ، دردی ۀ خایۀ مزاج سرد را مغز گوز گرده، مغز بندق، بادام گوز هند، و زرد

آفتاب.   یا در  حبّ   کو علستبر شود  زرد،  نم  الانباط، موم  زراوند طویل، حلتیت،  تلخ،  بادام  ، قیر خم شراب ،  کالغار، مغز 

 تریاق بوشنجه، روغن بلسان، روغن بان، روغن خردل.  

   ار آید که به هنگام دندان برآمدن طفل به ک داروهایی 
لالثعلب با  عنبۀ ، افشر که، مغز خرگوش، شیر سک، پیه بط، مسپیه مرغ

ُ
 آمیختن. روغن گ

 ند که دندان بیفک داروهایی 
به سر  با عاقرقرحا  بیخ قثاکپوست درخت خرتوث  پرورده،  آفتاب  و در  به سر   ءه سوده  زرنیخ  و  پرورده  ه سوده درد کالحمار 

 ه بر درختان گردد. کیتوع، پیه ضفدع ۀ یخ قیصوم، شیر ه، بزر انجره، بیرزد، برگ انجیر تر، بیخ یتوع تر، بکسر 

 قنبیل
 سوم ۀ است به درج کگرم و خش

  جعده
  .ردبزرگ و خُ  :از جنس شیح است و دو نوع است

  .دومۀ به درج کسوم و خشۀ رد گرم است به درجاما خُ 

ه بر سپرز ضماد کبگشاید. با سر های باطن را  ننده است، همه سُد)ه(کدوم، لطیفۀ  است به درج  کو بزرگ آن گرم و خش

 شد. کالقرع را ب نند، آماس و صلابت را ببرد. بول و حیض باز گرفته را بگشاید و حبّ ک

 قطران 
 ( 660)شد و حیض فروآرد. کرم روده و شپش را بکی باز دارد و کاواکچهارم و درد دندان و ۀ است به درج کگرم و خش
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 باب یازدهم از گفتار دوم از قرابادین ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

 ک آه   قرص
 ، این را قلنقدیون گویند.  کقرص آه

 ها و ناسور آن را سود دارد. بُن دندانها و گوشت دندانۀ خور 

دو  ک سه درم، زرنیخ سرخ و زرنیخ زرد از هر ی  رّ سنگ و نیم، مُ دو درم  شبّ یمانیسنگ،  آب نارسیده سه درم   کآه  اخلاطه:

نند و به وقت حاجت به ک  کنند و در آفتاب خشکه بسایند و بر سفال طلی  کسنگ همه را به سر سنگ، نوشادر چهار درمدرم

 نند تا خون برود. کنند و طلی که حل کسر 

نهند و در ماه سایند و در آفتاب می ه میکراستاراست در سر   شبّ یمانیو مازرون،    کخ سرخ و زرد و آهزرنی  نسختی دیگر:

 (708)حزیران و تموز هر دو روز بسایند.  

 خِ 
ّ

 العنصل  ل

 جل ]خل[ العنصل 

ریسمان پنبه در ۀ  نند و به رشتکارد چوبین پاره  کنند و به  کوهی را گویند آن را پاک  کسپید و اسقیل پیاز    اسقیل  :بگیرند

من از این اسقیل   ک شود. ی  کدیگر جدا باشد و به هم باز نیاید و چهل روز در سایه بیاویزند تا خشکها از ینند چنان که پاره ک

 نند و شصت روز در آفتاب نهند پس به خرقه بیالایند.  کلخمر ا  بگیرند و در نه من خل

نند و کنند و پاره  ک  کنند و پا کن  کو بعضی دیگر اسقیل را خشنند  کمن اسقیل سه من و ده ستیر    کبعضی مردمان بر ی

 ار برند. کنند و شش ماه بنهند پس به که کمن در نه من سر  کی چنانهم 
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ند و طعام بگوارد و مصروع و  کند و آواز صافی  ک  کشش را پاۀ  انواع او قصبۀ  ند و همکنند اسهال بهتر  کاین که بر این گونه   ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

ند و  ک ند و بصر را تیز  کیزه  کو و پاکالنساء و سپرز صلب را سود دارد و بشره را نی دارد و خداوند عرق  را سود  2و موسوس  1معتوه

ند و  کها را نشف  ه رطوبتکباز دارد از بهر آن    بُن دندانآمدن از  ند و خونکرا سخت    بُن دندانردن بدان گوشت  کشویهدهان

بو   را خوش  را  کند. در گوش چکدهان  زایل  کانند درد گوش  بود  از قرحه  نه  از سکه  و    کاند کنگبین اند کند. شربت از وی 

 (715) اوقیه و نیم. ک اوقیه برسانند تا ی  کدهند و به تدریج به ی

 ببرد ، ه در زبان باشدکه آماس گرم را  کشویه  صفت دهان 
عنب  :بگیرند برگ  آب    آب  با  آب    3رسنهکالثعلب  عد  کو کبا  طبیخ  با  گلاب  بدان با  و  شیرین  پوست  انار  طبیخ  با  س 

 نند. کشویه میدهان

 
 )آنندراج(  یهوشیدر ب ییگواوهیم خرد، کخرد،  کمعتوه: سب 1
 شد )آنندراج( یاندیم یمنیاهر یهاه وساس دارد و به راهک یسک، درهم،  ند. ملولکید و نجوا میگویه با خود سخن مکموسوس: آن  2
 (سوماق ) Peas ;Pisum Sativum (:Karsanah)رسنه ک 3

)بحر   ند. کیسخت پستان و جز آن را نرم مدر دوم. پانسمان آن آماس    کاند و خشز گفتهیه دوم نکم  کی، گرم در مرتبت  یگاو  کمشن  هنسر ک

 (  311 ،الجواهر

ن یشنک  ار   هنسر ک گفتهین  گدناز  بلند  کی  یاهی،  به    یساله  ن  کیآن  میو  پا  دارایم  برگ  کیبار  یهاشاخه  یرسد  م  کوچک  یهاو    ی هاوهیو 

د.  یگرایم  یه به سبزکزرد    یو برخد  یگرایم  یه به سرخک  یسترکرنگ خا  به  کوچک  یروک  یهاه درون آن دانهکشده  یل شاخ بندبند مکشبه

د و با  یرو یلم میاه شیگندم و جو با گ  یشتزارهاکاه در  ین گیرسد. ایم  یگو بد مزه  یخوب بوده سپس به تلخ  یا مزه  یه تازه است داراک  یهنگام

 (  743، ر کا ذ   ن ا د ر گ ر ب   ، ی )منصور  شود.یها درو مآن

ة ) ک  ان ماش وعدس باشد.یآن م  سرشتگاو را فربه کند   سْن  آورد و رنگ رخساره را  ید می مروش پدکد: آرد آن شیگو  وریدوسکدیس(:  کسنکر 

از  کسازد.  یو مکین معرب  ة...  سْن  به عرب  یفارس  ک سْن  کر  و  فارسحب   ی است  به  و  و مشنکو    کسنک  یالبقر...  نامند.   ی گاو  ک شن  گاودانه...    و 

 ( 353مخزن  ؛21ج ،یواح)
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 ند که در زبان باشد، تحلیل  ک شویه آماس صلب را صفت دهان  ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
بیست درمتخم حلبه سی درم  :بگیرند انجیر خشسنگ، خرمای هندو  ی  کسنگ،  و   کسی عدد در  بپزند  نیم آب  و  من 

 ار دارند.کبپالایند و به 

هندی و عاقرقرحا و    کبگیرند، زنجبیل و نوشادر و شونیز و نم  ه از بلغم بود ببرد:که گرانی زبان را  کشویه  صفت دهان

نگبین عسلی بیآمیزند، کوبند و به انگبین بسرشند و بپالایند و آب آن با سکمیویزج و مرزنگوش و خردل راستاراست همه را ب

 صواب بود. 

 ت بود، ببرده از رطوبک ای گرانی زبان را شویه صفت دهان 
بر و کارمنی و خردل سپید و شونیز و پوست بیخ ۀ سنگ، بور هفت درم کعاقرقرحا و میویزج و سعتر و ایرسا از هری :بگیرند

ی  کنم هر  از  وج  و  درم  کهندی  درمپنج  بنج  نوشادر  خشسنگ،  زوفای  و  سوسن  بیخ  ی   کسنگ،  هر  درم  کاز  سنگ، ده 

 نند. کشویه نگبین دهان کنند و به سکوبند و ببیزند و به انگبین معجون کسنگ بدرم سنگ، ایارج فیقرا هفتدارپلپل ده درم 

 ام فروآمده را سود دارد که  ک ای شویه صفت دهان 
شبان روز و    ک نند، یکوبند و ببیزند و در شیر بز تازه فرغار  کی راستاراست بکترش و مازو و سماق از هر ی  ک اناردان  :بگیرند

 ( 726 – 725) نند.کشویه ان بپالایند و بدان ده

 افوری کمرهم  

   .ه با سوزش بود و سوختگی آتش را سود داردکافوری، ترکیدگی لب و مقعد را و ناسور را کمرهم 

نند از دو ستیر موم و هشت کوبند و ببیزند و موم روغنی  کی راستاراست، بکارزیز از هر یۀ  مرداسنگ سپید و سپید  :بگیرند

لستیر  
ُ
افور سوده و در هاون کنند و مقداری  کمرغ برافۀ  دو خایۀ  نند و بسرشند پس سپیدک. داروها سوده بر وی افروغن گ

 (738)وبند تا هموار شود.  کب
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   ه گرانی زبان ببردکصفت دارویی   ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
ب  :بگیرند بُن  وبند، بپزند چند بار زبان را بدان بمالند خاصه  کنوشادر ، پلپل ، عاقرقرحا ، خردل، سبید راستاراست همه 

   و زیر زبان. زبان

   صفت داروی دیگر سستی زبان ببرد
ی  ،دارچینی  :بگیرند هر  از  درمکحماما، سنبل،  تخم  ی سه  و  طویل  زراوند  و  نانخواه  و تخم  کسنگ، سادج هندی،  رفس 

ی کهربا از هر یکسنگ، مروارید و  درم  کی یکی و سیسالیوس و دوقو و انیسون از هر یکسنگ، مصطی ده درمکشبث از هر ی

 هن.  کسنگ به آب گرم یا با شراب  درم کبت آن یسنگ. شردو درم

   ه از گرمی بود سود داردک صفت داروی دمیدگی دهان را 
   دمیدگی دهان به تازی قلاع گویند.

لنارالحمل، تباشیر، بزر الورد، هلیله ،   شیاف مامیثا، لسان :بگیرند
ُ
وبند کراستاراست ب شبّ یمانیزمازو و ک، برگ زیتون ، گ

 و ببیزند و به شب در دهان باشند.  

   صفت داروی دیگر قلاع سیاه را 
ی  :بگیرند از هر  اقاقیا  و  و برگ علیق  یمانیسنگ،  ی ده درمکزیتون  سنگ ، بیخ سوسن سی درم  سنگ ،چهار درم  شبّ 

 وبند و ببیزند و در دهان باشند. کسنگ، همه بدرم کسنگ، زعفران یچهار درم سُعد

   ها برآید و خورده را سود دارد بُن دندان ه بر گوشت ک صفت دارویی دیگر بثرها را 
ی   :بگیرند از هر  انار ترش  و پوست  یمانیسنگ،  ده درم   کمازو  ی  شبّ  از هر  لسنگ،  ی هشت درمکو عاقرقرحا 

ُ
و    سرخگ

وبند و  ک نند و به وقت حاجت بکوبند و ببیزند و اقراص  کسنگ همه بی چهار درم کهندی از هر ی  کزمازو و سماق و نمکو    کس

 به دهان در باشند.  

   آمدن سود دارد صفت داروی دیگر خورده را و خون 
 وبند و ببیزند و به دهان در باشند.  کو مازو راستاراست ب کبیخ سوسن سرخ و آهنوشادر و  :بگیرند
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 ند ک  کها را باز دارد و خون را پا بُن دندان آمدن از صفت داروی دیگر خون  ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
نند و از  ک  کنند و به وقت حاجت مقدار دانگی بسایند و بدان مسواکو مازو راستاراست اقراص    کزرنیخ زرد و آه  :بگیرند

لپس آن 
ُ
 در دهان گیرند تا سوزش بنشاند.   روغن گ

   ندک کها را پا بُن دندانصفت داروی دیگر ناصور 

آسمان  :بگیرند سوسن  یبیخ  هر  از  عاقرقرحا  و  درمکگون  یمانیسنگ،  ی  لنارو    شبّ 
ُ
ی  گ هر  از  سماق  و  مازو  ده کو  ی 

 نند. کوبند و ببیزند و بدهان در براکسنگ بدرم

   ها را و جنبیدن آن را سود داردبُن دندان دیگر سستی گوشت صفت داروی 
لنار  :بگیرند

ُ
ل سنگ،  سه درم  کاز هر ی  شبّ یمانیسنگ، زرنیخ سرخ و  ی شش درمکو پوست انار ترش از هر ی  گ

ُ
و    سرخگ

 . نندکوبند و ببیزند و در پراکسنگ، بی ده درمکسنگ، سنبل و فقاع الاذخر از هر یی هشت درمکسماق از هر ی

   ندکصفت داروی دیگر دندان جنبیده را سخت  
لو نشاسته و سماق و    شبّ یمانیتوتیا و    :بگیرند

ُ
لنارو    کزرد و سۀ  و پوست انار ترش و استخوان و هلیل  سرخگ

ُ
و مازو   گ

 ها مالند. بُن دندان وبند و ببیزند و در کراستاراست ب

   ها سیاه را بزدایدصفت داروی دیگر دندان 
سنگ، مازوی سوخته هشت  سنگ، سادج هندی دو درمسنگ، حماما سه درمسنگ، پلپل چهار درمیل ده درمبنق :دنر یگب

 نند.  ک کسنگ، بگویند و ببیزند و بدان مسوا درم

   ندکها را بزداید و بوی دهان خوش  صفت دارویی دیگر، دندان 
زبدک  :بگیرند و  زنجبیل  و  ی  زمازو  هر  از  قاقله  و  دارفلفل  و  دو  کالبحر  نمدرمی  درمکبریان    کسنگ،  ده  سنگ، عود رده 

 سنگ. سنگ، جو سوخته هفت درمر دو درمکسنگ ، شسوخته پنج درم 
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   ها برآرد بُن دندان ها از ند و بزداید و رطوبت کها را سخت  دندان  صفت دارویی دیگر  ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
سنگ، قطران د طویل ده درم سنگ، زراونسنگ، شیح سوخته چهار درمسنگ، سعتر پنج درمهندی ده درم  کنم  :بگیرند

بدرم   کی اقراص  کسنگ،  و  با قطران  انگبین بسرشند  به  ببیزند  و  باریکوبند  ب  ک نند  پس  بسوزند،  بگیرند کو  و  ببیزند  و  وبند 

وبند و ببیزند و با کسنگ، بی دو درمکو سلیخه از هر ی کسنگ، سُ زمازو ده درمکسنگ،  سنگ زبدالبحر دو درمزنجبیل ده درم

 نند.  ک کفته بیامیزند و بدان مسوا وکاقراص 

  ها باز داردبُن دندان آمدن از صفت دارویی دیگر خون 
لنار  :بگیرند

ُ
ل و    گ

ُ
شته  که  کزمازو و مازوی سوخته و در سر کرده و  کبریان    کو حب آس و اقماع الرمان و سماق و نم  سرخگ

 نند.  ک کاوبند و ببیزند و بدان مسوکسنگ، بی پنج درم کو قرفه و قرنقل از هر ی

   شده را سود دارد ه درد دندان خورده کصفت داروی دیگر  
ب  :بگیرند ی دندان کاواکوبند و ببیزند و بیامیزند و بسرشند و در  کپلپل و عاقرقرحا و بیرزد راستاراست. پلپل و عاقرقرحا 

 نهند. 

   ی بود بنشاندک اوا که از رطوبت و کصفت داروی دیگر درد دندان  
طلی   بُن دندانی نهند و در  کاواکوبند و بسایند و در  که به انگبین بپزند تا مهرا ]له[ شود پس بکزنجبیل و در سر   :بگیرند

 نند.ک

 ی دندان را بگیرند ک اوا کصفت داروی دیگر  
ی نهند و حلتیت و سجزینا و تریاق بزرگ و کاواکه بسایند و بسرشند و در  کوبند و با سر کرده را بکشونیز بریان    :نآ  طلاخا

وفته و با خرما که و مازو و نطرون به انگبین سرشته و خردل  کبا قطران، بیرزد با بزر البنج و میویزج و سر   رّ تر با افیون، و مُ ۀ  میع

ر  گشدن دییکاواکی دندان نهادن درد بنشاند و  کاواکین داروها هر چه حاضر بود در  ا  سرشته و با زعفران با قطران سرشته از

   .باز دارد

 نند.کوبند و به هم بسرشند و دود کتان و بزر البنج راستاراست بکباشد تخم  رمکی کاواکو اگر در 
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 ند کها بر دارد و بوی دهان خوشبو  صفت داروی دیگر دندان  ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان
ل و قرفه و پوست ترنج و    کُندر  :بگیرند

ُ
سنگ، دارچینی و  ی چهار درمکو عود هندی و اظفار الطیب از هر ی  کو سُ   سرخگ

افور دو دانگ  کسنگ،  ی سه درمکبابه از هر یکی و قرنفل و  کسنگ، گوزبوا و بسباسه و مصطدرمی پنج  کصندل سپید از هر ی

 ( 740 – 739) دارند.نند و در دهان میکها بّ وبند و با آب سیب بسرشند و حکهمه را ب
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 نامهکتاب ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

 نمایۀ کتاب و مقاله

الأ بنیه عن  أ الأ  ةدویالحقایق  روضه  منفعیا  و  )ز  االدین  موفق   ، النفس  ةنس  احمد   350بومنصور علی هروی  پژوهش  ق( 

 خ.  1346انی، چ تهران، کبهمنیار و حسین محبوبی ارد 

تر محمدتقی میر، چ تهران،  کوشش د کق( به  806ـ    729الدین علی انصاری شیرازی فرزند حسین )، زین اختیارات بدیعی

 خ. 1371

 -  1042ق /  535  –  434) الدین ابوالفضائل سید اسماعیل فرزند حسین جرجانیاض الطبیة و المباحث العلاییة، زین أغر 

 خ. 1384بخش، دانشگاه تهران، حسن تاج  قیق حت و حیحصنم(، 1140

 لغات السائر
ّ

 ۀ سسؤمدیگر:  ق؛  1288ق(، چاپ سنگی، تهران،  938، محمد هروی فرزند یوسف )ز:  بحر الجواهر في حل

 خ. 1387احیاء طب طبیعی، مؤسسۀ مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل، قم، 

ایرج نبیم(1950تا    550)از سال  ایران    در  هابیمارستان تاریخ   فلور، ترجمۀ  ویلم  پور، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ، 

 خ. 1393بهداشتی درمانی بوشهر، 

بخش، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، حسن تاج  (،)از آغاز تا عصر حاضر   های ایرانتاریخ بیمارستان 

 برگه.  382بیست + 

بخش، سازمان دامپزشکی کشور، مؤسسۀ چاپ و پزشکی و پزشکی ایران )دوران اسلامی(، جلد دوم، حسن تاجتاریخ دام 

 برگه.  828خ، 1376انتشارات دانشگاه تهران، 

بخش، سازمان دامپزشکی کشور، مؤسسۀ چاپ و  )دوران باستان(، جلد یکم، حسن تاج   پزشکی و پزشکی ایرانتاریخ دام 

 برگه. 470خ، 1393انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 

 ح یق(، تصح760  فی)تأل  یآمل  اءاللهیق( + اول613محمد فرزند حسن )نگارش:    نیبهاءالد  ار،یاسفندطبرستان، ابن   خیتار

 خ، دو جلد. 1320عباس اقبال، تهران،  ینگارو مقدمه
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 -  680بکر فرزند حمد فرزند نصر قزوینی )الدین ابو م(، حمدالله مستوفی فرزند تاج 1330ق /  730)نگارش:    تاریخ گزیده ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

م /  1910ق /  1328م؛ دیگر: چ. ادوارد براون، گیب، لندن، لوراک،  1857م( چ. بارباربیه دومنار،  1350  -  1281ق /  750

 خ. 1364حسین نوایی، امیرکبیر، تهران، خ؛ به کوشش عبدال1288

نوشته  اسلامتاریخ  جهان  در  جغرافیایی  انتشارات های  پاینده،  ابوالقاسم  ترجمه  کراچکوفسکی،  یولیانوویچ،  ایگناتی   ،

 خ. 1379علمی و فرهنگی، تهران، 

الحکمة صوان  الإسلام  ،تتمة  حکماء  علی  ابن  ،تاریخ  ابوالحسن  ظهیرالدین  ندُق، 
ُ
)ف بیهقی  زید  ابوالقاسم   –  499فرزند 

ق؛ دیگر: تحقیق محمد کردعلی، مطبوعات المجمع العلمی العربي بدمشق، 1359م(، چ. لاهور،  1169  –  1097ق /  565

 خ. 1318م؛ دیگر: ترجمۀ فارسی آن درة الخبار، منشی یزدی، چ. تهران 1946مطبعة العربي، دمشق، 

)نگارش:   السْفارْ  جائِب   ع  و  المْصارْ  رائِب   غ  في  ظّارْ  النُّ ة   /  729  –  725تُحْف  ابن 1354  –  1325ق  رحلة  بطوطه،  م(، 

ابراهابن  فرزند  محمد  فرزند  فرزند عبدالله  محمد  ابوعبدالله  پار770  –  703)  یطنج  یلوات  م یبطوطه  چ.    –  1853  س،یق(، 

عبدالهادي    قیتحق   گری م؛ د1972در سال    یمنتصر کتان  یچاپ عل  گریم؛ د1927  ،یانرام بست: چاپ فؤاد افگری ؛ د1858

 برگه.  1549م، پنج جلد، 1997التازي، چاپ فاس، مغرب، 

الأ غَرائِبَ  في  ارْ 
ّ

النُّظ الأسْفارْ تحُْفَةَ  عَجائِبَ  و  /  729  –  725)نگارش:    مْصارْ  ابن 1354  –  1325ق  رحلة  بطوطه،  م(، 

)ابن  طنجی  لواتی  ابراهیم  فرزند  محمد  فرزند  فرزند عبدالله  محمد  ابوعبدالله  پاریس،  770  –  703بطوطه  چ.    –  1853ق(، 

م؛ دیگر تحقیق عبدالهادی 1972سال    م؛ دیگر چاپ علی منتصر کتانی در1927؛ دیگر: چاپ فؤاد افرام بستانی،  1858

 برگه. 1549م، پنج جلد، 1997التازی، چاپ فاس، مغرب، 

ح یا  کتحفه  مؤمن؛  المؤمنین،یم  )د    تحفة  حسینی  محمدزمان  فرزند  طبیب  د 923محمدمؤمن  پیشگفتار  تر کق(، 

انی و کژوهش رحیمی و ارد پ  –ی  ک ز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشک)تحفه( + چاپ مر   خ؛1338آبادی، چ. تهران،  نجم 

 ن(. خ )تحفه1386فرجادمند، 

 . ق1324تبة الثقافیة، بیروت؛ چاپخانه اظهریه، کداود فرزند عمر انطاکی، مرة أولی الألباب و الجامع للعجب العجاب، کتذ
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تر کی جدید( د ک)پزش  ی در طب نوینکی در طب سنتی با فرهنگ اصطلحات پزشکتطبیق فرهنگ اصطلاحات شایع پزش ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

 )رنجبر(  ←خ.  1378 -نبی الله رنجبر، استاد راهنما محمد حسن خسروی، بندر عباس

الطب في  العشرونالحاوي  و  الحادي  الجزء  المفردة،  ،  الأدویة  السین  في  )د:   –،  زکریا  فرزند  محمد  ابوبکر  رازی،  الیاء، 

داروهای م، کتاب بیست و یکم،  1968ق /  1388المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  م(، مجلس دایره925ق /  313

دان محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  ی(، پژوهش و برگر   -)س    تکی

   خ.1395شهید بهشتی، تهران، 

البشر   أفراد  أخبار  في  السیر  همامغیاث،  ق(930)نگارش:  حبیب  فرزند  خواندمیر  )الدین  چ. 941  -  880الدین  ق(، 

خ، چهار جلد؛ دیگر: 1333تهران،  ق؛ دیگر: کتابفروشی خیام،  1272ق؛ دیگر: چاپ سنگی، تهران،  1263سنگی، بمئی،  

 ، چهار جلد.1353الدین همایی و فهرست هر جلد از محمد دبیرسیاقی، تهران، مقدمۀ جلال 

، تصحیح احمد م(1221  –  1146ق /  618  -  540)، فریدالدین ابوحامد محمد فرزند ابراهیم عطار نیشابوری  خسرونامه

 خ. 1382سسه فرهنگی اندیشه در گستر، تهران، خ؛ دیگر: مؤ1355سهیلی، کتابفروشی زوار، تهران، 

الذرشودیم  دهینام  ةیالعلائ  ةیالخف   ای  یعلائ  یخف  شمار 404،  22ج  عة، ی.  برا  7632  ۀ،  نصرالد  یکه   ن ی سپهسالار 

 اتسز خوارزمشاه نوشت.   عهدی( محمد علاءالدوله ولنیالد)بهاء 

فرزند   نیناصرالد  ،(ق565  :د)  قدنفن با  ةتتمه صوان الحکم  یترجمه فارس   ،(ق729  :شراگن)  نوارالأ  ةخبار و لمعالأ   ةدر 

منتجبعمدة تهران    ،ةاکش م  دمحم  دیس  حیحصت  ،یزدی  یشنم  نیالدالملک   ، یبجوا  یلع  ش یار یو  :رگید  ؛خ1318چ. 

 .هگر ب 270 ،خ1388 ،ن ار هت ،تمکح تار اشتنا

پزشکی ایران، تدوین، گردآوری و ترجمه محمدابراهیم ، سیری در سه قرن دندانپزشکی جرجانی از کتاب أغراضدندان

دندان  انجمن  بهشتی،  ذاکر،  پزشکی شهید  علوم  دانشگاه  پزشکی  حقوق  و  اخلاق  تحقیقات  مرکز  با همیاری  ایران  پزشکی 

 . 647 – 619خ، برگۀ 1389

ذخ  یجرجان  یپزشکدندان کتاب  کتابیره از  از  ذاکر،  محمدابراهیم  زینخوارزمشاه   یرهذخ  ،  حکیم ی،   ید س   الدین 

)دجرجان  یلاسماع کتابق531ی  تصحیح  پنجم   –  یکم   (،  و  تحقیق  محرر،  فرهنگستانمحمدرضا  پزشک  ی،  یران، ا   یعلوم 
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ششم تا   ، کتاب603دوم    یعرب  15  ی رونویسیخط   یرجانی، نسخۀس  یمیله، به کوشش سعیدیفکس  ؛ دیگر: چاپخ1380 ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

 . دهم 

برا  رةیالذخ را  الطب  علاءالد  یفي  سال    نیسلطان  به  خوارزمی  ز504تکش  از  دو  هر  نوشت.   می ابوابراه  نیالدنیق 

،  10ج  عة،یبه فارسی نگاشت. )الذر  ا( است که هر دو ر 531( أو )535فرزند حسن جرجان درگذشت )  نیفرزند حس  لیاسماع

 . (53 ۀ، شمار 10

خوارزمشاهی  ذ )د  خیره  حسن  فرزند  جرجانی  به    531اسماعیل  فکسیمیله  دانش کق(  چوشش  افشار،  تهران،   .پژوه، 

پنج  )ذخیره  ←خ.  1344 چاپ  و  به  کف(،  د کتاب  محرریکوشش  رضا  محمد  پزش  ،تر  علوم  تهران،   یکفرهنگستان    ایران، 

 )ذخیره(  ← خ1380

، تصحیح و تحقیق احمد خ(، مقدمه1348  – 1255، الجزء الثاني و العشرون، آقابزرگ تهرانی )شیعةالذریعة إلی تصانیف ال

( تهران،  1394  –  1304منزوی  /  1393خ /  1353خ(، چاپخانه اسلامیه،    2090برابر    7810  -  5720م، شناسۀ  1974ق 

 برگه.  444، کمنتخب هدیة الملو  – مقالید الأبوابشناسه از 

ایوان مدائن، آغابزرگ الطهراني، محمدمحسن نزیل سامراء   –، الجزء الثاني، الساری و الغلول  تصانیف الشیعةالذریعة إلی  

ایوان    -  الأساري و الغلول کتاب از    2045م،  1936ق /  1355خ /  1315ق(، مطبعةالغري، نجف الشرف،  1389  –  1293)

 برگه. 524، مدائن

نقی  ، تصحیح و تحقیق علیخ(، مقدمه1348  –  1255عشر، آقابزرگ تهرانی )ي، الجزء الحاد الذریعة إلی تصانیف الشیعة

شناسۀ کتاب از  2042م.  1959ق / 1378خ /  1337خ(، چاپخانه مجلس شورای ملی ایران، تهران، 1389 – 1302منزوی )

 برگه.  346، الزائریة – رساله آب حیات

الشیعة،   تصانیف  إلی  العشرون،  الذریعة  و  الخامس  )  –واثق  الجزء  تهرانی  آقابزرگ  مقدمه1348  –  1255یهو،  نگاری، خ(، 

 م. 1978ق / 1398خ / 1357خ(، چاپخانه اسلامیه، تهران، 1389 – 1302نقی منزوی )تصحیح و تحقیق علی
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نقی منزوی ، تصحیح و تحقیق علیخ(، مقدمه1348  –  1255الجزء العاشر، آقابزرگ تهرانی )الذریعة إلی تصانیف الشیعة،   ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

 -ذائقه ماتم    شناسۀ از  885م،  1956ق /  1375خ /  1335خ(، چاپخانه مجلس شورای ملی ایران، تهران،  1389  –  1302)

 برگه. 273الرسائل و المکاتیب، 

برگه؛ دیگر: انجمن آثار و مفاخر   136خ،  1317شناسی؛ یا رساله در نبض؛ یا رساله نبضیه، تصحیح محمد مشکوة،  رگ

 برگه.  126خ، 1383اه بوعلی سینا )همدان(، فرهنگی )تهران( و دانشگ

 خ(1361 ،ی و فرهنگ یبطوطه )رحلة ابن بطوطه(، ترجمه موحد، تهران، بنگاه علم بنسفرنامه ا

دندان  قرن  سه  در  ایرانسیری  دندان پزشکی  انجمن  ذاکر،  محمدابراهیم  ترجمه  و  گردآوری  تدوین،  با  ،  ایران  پزشکی 

 خ. 1389ق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، همیاری مرکز تحقیقات اخلاق و حقو

مُ يبخارلاصحیح  
ْ
ال الصّحیح  د  مُسْن 

ْ
ال جامعُ 

ْ
ل
 
ا محمد ،  ابوعبدالله  حافظ  یّامِه، 

 
ا و  نه  سُن  و   )ص(  الله  رسول  مور 

ُ
ا مِنْ  ر  ص  خْت 

 م. 1932ق(، چاپ مصر، 256–194فرزند بردزبه بخاری ) فرزند اسماعیل فرزند ابراهیم فرزند مغیرة

م؛ 1973صیدنة، ابوریحان بیرونی، پژوهش حکیم محمد سعید، رانا اجسان الهی، کراتشی، موسسه ملی همدرد، هند،  

خ(، 1373  –  1298ق(، محمد فرزند احمد، پژوهش عباس زریاب خویی )440  -  362، ابوریحان بیرونی )الصیدنة في الطب

تهران،  مرکز   دانشگاهی،  مظفرزاده، 1370نشر  باقر  برگردان  بیرونی،  پزشکی،  داروشناسی  الطب،  في  الصیدنة  خ؛ 

تهران،   آثار،  نشر  فارسی،  ادب  و  زبان  مرکز   خ؛1383فرهنگستان  افشار،  ایرج  استاد  پژوهش  کاسانی،  برگردان  صیدنه، 

بهشتی،   شهید  دانشگاه  به  وابسته  پزشکی  حقوق  و  اخلاق  پزشکی، خ؛  1387تحقیقات  داروشناسی  الطب،  في  الصیدنة 

 خ. 1383برگردان باقر مظفرزاده، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران: نشر آثار، 

الطب في  الحکمة  )د:  236)نگارش:    فردوس  طبری  ربن  فرزند سهل  ابوالحسن علی  زبیر  260ق(،  محمد  پژوهش  ق(، 

برلین،   چ  العلوم  1928صدیقی،  تاریخ  معهد  دیگر:  فرانکفورت  م؛  دانشگاه  الاسلامیة،  /  1996العربیة  دیگر: 1416م  ق؛ 

العلمیه،   دارالکتب  بیضون،  محمدعلی  منشورات  جندی،  سامی  عبدالکریم  /  2002پژوهش  برگردان 1423م  دیگر:  ق؛ 

و علی  و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، محمدابراهیم ذاکر   نقی منزوی، مرکز تحقیقیات طب سنتی 

 خ. 1391
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  ناظم الاطباء ←خ.  1317الاطباء، چ تهران بر نفیسی ناظم کافرنودسار یا فرهنگ نفیسی علی ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

 آنندراج.  ←خ.  1335وشش محمد دبیرسیاقی، چ تهران، ک، محمد پادشاه »شاد« به فرهنگ آنندراج

 فریده ← خ.1366ز، ک، فریده رازی، نشر مر های عربی در فارسی معاصرهای فارسی سره برای واژهفرهنگ واژه

الطب في  القانون  ابن   قاموس  الطب  في  القانون  في  المستعملة  المفردة  الادویة  و  الطبیة  المصطلحات  سینا(، )معجم 

انگلیسی، حکیم عبدالحمید، حکیم کبیرالدین، حکیم عبدالوهاب ظهوری،   –سینا, عربی  ابن   فرهنگ لغات قانون في الطب

سسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی  الرحمان، مودکتر محمد عبدالعزیز، حکیم فضل

 م. 1998ایران، تهران، بازنگری 

ق(، تصحیح حبیب یغمایی، انتشارات طهوری، تهران، 465 – 390، اسدی طوسی ابونصر علی فرزند احمد )نامهگرشاسب

 برگه.  536خ، 1354

رس
ُ
ف )لغت  احمد  فرزند  علی  ابونصر  طوسی،  اسدی  طهوری، 465  –  390،  انتشارات  دبیرسیاقی،  محمد  تصحیح  ق(، 

 برگه.  288خ، 1336تهران، 

(؛ )مخزن  ←خ.    1371، تهران،  هـ12، محمدحسین خان عقیلی علوی فرزند محمدهادی شیرازی، سدۀ  ةدویالأ مخزن  

 ن( )مخزن ←ق.1422کوشش علی موحد ابطحی، قم، حبل المتین، ، عقیلی، بهالأدویةمخزن مفردات 

الأمصار فلاسفة  و  الأعصار  أطباء  تراجم  في  الأنظار  فیلسوف مطرح  محمدحسن ،  میرزا  فرزند  عبدالحسین  میرزا  الدوله 

 خ.1334خ(، تبریز، 1320 – 1243مجتهد فرزند میرزا محمدکریم زنوزی تبریزی )

البلدان،   روم  نیالدشهاب  ی حمو  اقوتی معجم  عبدالله  فرزند  /  626  –  574)  یابوعبدالله  چاپ 1229  –  1179ق  م(، 

تهران،  1866  -  1873)  گ یپزیلا  افست  پارس1965م(  به  برگردان  عل  یم،  م  ،یمنزو  ینق ی دکتر  سازمان   راث یپژوهشگاه 

حرف الف در سال   انیرا تا پا یجلد اول برگردان به پارس یاسلاموابسته به وزارت ارشاد  یو گردشگر یدست عیو صنا یفرهنگ

آن.    ۀترجمه شد  یجلدها  گریبه چاپ د  دیو ام  دیخ به چاپ رسان1383حرف "ز" در سال    انیخ و جلد دوم آن را تا پا1380

نزد ]ذاکر[  پ  کیمن  که  است  ماند  ر یگیبه سه سال  منزو  ۀترجم  ۀچاپ  رفت  یدکتر  در  و  پبودم  به  سازمان   ژوهشگاهوآمدها 

 است یآن را در حضور ر ۀکامل و چاپ نمون ۀترجم  یوابسته به وزارت ارشاد اسلام یگردشگرو  یدست عیو صنا یفرهنگ راثیم
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و مهندس   ینیالحق حسبه همراه دکتر حجت  1400  ماهیبار د  کی.  دم یدو بار د  یریام  بیدکتر مس  یمحترم آن مرکز آقا ره یاز کتاب ذخ یجرجان یپزشکدندان

ر  یارفع حضور  ر  یراه  افتنی  یبرا  استیدر  که  بود  آن  چاپ  تقاضا  است یجهت  مرکز  ادیبن  ی همراه  یمحترم  جهت    یو 

مکتوب وابسته به وزارت    راثی م  یمرکز پژوهش  استیر  یقم   یرانیبه همراه دکتر اکبر ا  گریچاپ داشتند و بار د  یبرا  یاریهم

بن اعلام هم  یدولت  یادیارشاد،  دوبار   یبرا  یاریجهت  و  کامل  م  ۀچاپ  با کمک  در  ب  کتوبم  راثیآن  بازهم  افسوس  که  ود 

فراموش  م  انیقرار گرفت. شا  یمحاق  پژوهشگاه سازمان  که  در سال    یو گردشگر  یدست  عیو صنا  یفرهنگ   راثیتوجه است 

گرفته بود که   رانیا  یکامل آن شامل شش جلد از مرکز اسناد و کتابخانه مل  ۀدور   کیچاپ    یبرا  یدیجد  پایف  ۀخ شمار 1396

کشور بهبود    ی مال  طیشرا  دوارمیکردم. ام  ز ین   یبرابرخوان  ۀآن از کتابخان  یابیو در رد  دمیچاپ نمونه د  ۀمن آن را در شناسنام

ا   ابدی پخش    یو جهان اسلام است، به زود  رانیعلم ا  خیبزرگ از تار   یبخش  ۀرندیکه دربرگ  ایاز دانش جغراف  یخیاثر تار   نیتا 

 برسد.  زبانیپارس یمرز و بوم و کشورها ن یا شمندانیگردد و در دسترس اند

نامیده می منتخب ذخیرة خوارزمشاهي  العلائیة  الخفیة  یا  الذریعة، ج، خفی علائی  برای   7632، شمارۀ  404،  22شود. 

 المیر إسفهسالار نصرالدین )بهاء الدین( محمد علاءالدولة ولیعهد أتسز الخوارزمشاه نوشته شد. 

رازی)الطب  یف  یالمنصور محمدزکریای   ،251-313  / معهد 925  –  865ق  صدیقی،  بکری  حازم  دکتر  پژوهشگر  م(، 

العربیه، به دان 1987ق /  1408کویت،    المخطوطات  وابسته  ایران  تاریخ پزشکی  برگردان محمدابراهیم ذاکر، موزۀ  شگاه  م، 

 خ. 1387علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران، 

 . )دیخ، به چاپ رس1317به کوشش مشکوة،  ،انیسن باه،یرساله نبض( یشناس)رگ  هینبض

نوشتۀ ابوبکر ربیع فرزند احمد اخوینی بخاری، به کوشش جلال متینی، دانشگاه فردوسی،    ،المتعلمین في الطّبهدایة  

 خ. 1344مشهد، 

ق، (، پژوهش مهدی محقم1136  –  1040/    ق531  -  434)فرزند حسن  اسماعیل جرجانی    الدین ابوالفضائلزین   ،یادگار

 خ. 1382دانشگاه تهران، 

soprotection.com
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